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 الرحمن الرحيم بسم االلّٰ 

 عرض ناشر
نشريه ميثاق ايثار كه در عمركوتاه خود افتخار 

نشر تعداد زيادى از مقاله ها، مضامين، تحليل ها و 

سازنده را در بخش هاى اعتقادى،  طرح هاى مهم و

سياسى داشته و جايگاه مهم و معتبرى در  فرهنگى و

دنياى نشرات براى خود باز كرده است، مخصوصاً كه 

صفحات هر شماره اش هميشه با نوشته ها، درس ها 

و خطابه هاى پرمحتواى برادر حكمتيار مزين بوده، 

مصمم است بهترين نوشته ها را در رساله هاى 

اگانه تنظيم و به نشر بسپارد و در اختيار علاقمندان جد

فرهنگ اسلامى كشور بگذارد. اينك دو رساله " آيا 

بحران افغانستان راه حل دارد؟" و "مشكلات سياسى 

مذهبى افغانها" را كه قبلاً بطور جداگانه و در دو مجلد 

طبع و توزيع گرديده، مجدداً تحت عنوان "بحران، 

 حل" در خدمت مطالعه شما قرارمشكلات و راههاى 
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مقاله هاى برادر حكمتيار  دهد. اين كتاب شاملمى 

 تحت عناوين آتيست: 

 آيا قضيه افغانستان راه حل نظامى دارد؟ 

 و نتايج آن  ائتلاف ها

 لويه جرگه

 تواند راه حل باشد؟مى  آيا انتخابات

 تركيز بر مليت گرايى كار كيست و به نفع كيست؟

 دوراهى افغانها بر سر

 نظام فيدرالى 

 قواى بيگانه و حاكميت ملى ما

 جنگ ملا و مكتبى 

 آيا افغانها فاقد رهبراند؟

 آفت هاى مذهب گرايى

 مشكل گروههاى اسلامى

 احزاب چپ نماى افغانستان

 ثور زادروز دو فاجعه خونين 7

 اختلاف مجا هدين و طالبان

 اسلام طالبان
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 امنيت طالبان 

 ايج معكوس بدست آوردند؟آيا حاميان طالبان نت

 تبارز احزاب سياسى يك ضرورت يا يك مصيبت؟

 جنگ كمپنى ها

 مسئوليت ويرانى پايتخت بدوش كيست؟

 رئيس جمهور يا اميرالمؤمنين؟!

 اسلام و منشأ مشروعيت نظام

 كدام وابسته خطرناكتر است؟

 حزب سازىها در خارج از كشور

 كدام جنگ و كدام صلح؟

 ند كرد؟آيا مردم قيام خواه

م تا ما را ييجومى  از خداوند هادى مستعان مسئلت

در راه نشر فرهنگ اصيل اسلامى، دعوت مردم بسوى 

خدا، خدمت به اسلام و مسلمين، ارائه راههاى حل 

بحرانها و مشكلاتى كه امت در بخش هاى مختلف دنيا 

 با آن مواجه است، توفيق عنايت كند. 

 انيب ليه توكلت و اليهع اٰللّ و ما توفيقى الا با    
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 حل نظامى
 آيا قضيه افغانستان حل نظامى دارد؟

ه جز گروه طالبان، كه بر جنگ تأكيد دارد و آنرا را

 شمارد و حاميان آن نيز معتقدند كه اينمى  حل بحران

تواند از طريق جنگ، مخالفين را از صحنه مى  جنبش

ها  كنار زند و بر افغانستان مسلط شود، بقيه جناح

گويند كه قضيه افغانستان مى  بطور مكرر و با تأكيد

 راه حل نظامى ندارد، اين جمله را حتى از كسانى نيز

شنويم كه در جنگ طرف اند و از عملكردهاى شان مى 

شود كه به حل نظامى باور دارند و مى  چنان فهميده

مى  جنگ را يك "ضرورت" يا يك "مجبوريت"

 مطلب قابل توجه است : شمارند. در اين رابطه چند 

ذاتى خود و  هيچ گروهى قادر نيست با امكانات ـ1

بدون كمك از خارج به جنگ و يا مقاومت دوامدار 

بپردازد، عوايد داخلى، بهيچ صورتى براى اكمال 

كند، هركى بخواهد نمى  قطعات در حال جنگ كفايت
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بجنگد و بعنوان نيروى جنگى در قضايا حضور داشته 

بايد منبع اكمالاتى در خارج از مرزهاى  باشد، ناچار

 كشور براى خود تدارك ببيند.

كشورى در دنيا وجود ندارد كه بلاقيد و شرط،  ـ2

بىغرضانه، بخاطر خدا و بدون در نظرداشت مصالح 

جنگ از او  خاص خود، كسى را كمك كند و در

 سرپرستى نموده، مصارف جنگ را بعهده بگيرد.

ما به نحويست كه شرايط و اوضاع كشور  ـ3

جنگ، گروههاى جنگجو را به وابستگى و تن دادن به 

 كشاند، آزادمنشىها را در آنان خفهمى  شرائط اجانب

 لكند و آنانرا به گروههاى تحت فرمان ديگران تبديمى 

كند، چنانچه قرار جنگ و صلح شان صد در صد مى 

 گيرد. مى  در اختيار منابع تمويل كننده قرار

ز كشورهاى علاقمند به جريانات برخى ا ـ4 

افغانستان، منافع استراتيژيك شانرا با ادامه جنگ در 

شمارند، كمك هاى مالى و مى  گره خورده افغانستان

ً براى ادامه  نظامى شان با گروههاى درگير، صرفا

جنگ است، گروههاى مزدورشان را تنها در صورتى 

ه جنگ كنند كه بتوانند باعث اداممى  و تا زمانى كمك

كنند كه مى  شوند و تنها بر نيروهائى سرمايه گذارى
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وسيله براى ادامه تشنج در افغانستان باشند، اينها 

ثبات و استقرار دركشور ما را با منافع شان در منطقه 

به اين دليل حتى از سلطه كامل  تضاد يافته اند و در

شان نيز بيم دارند و آنرا منافى ستراتيژى و  مزدوران

 شمارند.مى  سياسى و اقتصادى شان منافع

شود كه حاميان مى  از وضعيت چنان معلوم ـ5

جبهه جنوب عزم تسلط اين جبهه را بر همه افغانستان 

دارند، تا از اين طريق به بازارهاى پرمنفعت آسياى 

مركزى و ذخاير سرشار نفت و گاز اين كشورها راه 

بيابند، در حاليكه مسكو تلاش دارد تا جنگ از 

افغانستان به كشورهاى آسياى مركزى كشانده نشود و 

تسلط جبهه جنوب بر افغانستان منافع روسها را در 

منطقه تهديد نكند و بر منابع زيرزمينى اين كشورها، 

كمپنى هاى غربى مسلط نگرديده و نفت و گاز اين 

كشورها از طريق افغانستان بخارج صادر نشود و 

رتباطات سياسى و كشورهاى مذكور مثل سابق در ا

اقتصادى خود با دنياى خارج، متكى به مسكو باشند، 

از سرمايه گذارىها و پلانگذارى هاى مسكو بخوبى 

ً خواهان ادامه مى  معلوم شود كه اين كشور، صرفا

باشد، انتخاب يك گروه كوچك مى  جنگ در افغانستان
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و كمك مالى و نظامى با آن، در حاليكه چانس 

نمى  غانستان با هيچ برابر است،اف هحكومتش بر هم

 تواند براى هيچ هدف ديگرى جز ادامه جنگ باشد.

موقعيت جيوپوليتيك افغانستان و نقش آن در  ـ6 

اقتصادى ميان نيروهاى خواهان  ـمسابقات سياسى 

تسلط بر منابع سرشار زيرزمينى كشورهاى منطقه، به 

گذارد يك گروه و بلاك حامى آن بر نمى  نحويست كه

وضاع مسلط شود و جناح مقابل آن دست ها را بالا ا

برده، تسليم شود و از مقاومت دست بكشد. هيچ طرفى 

به آسانى و بزودى عقب نشينى نخواهد كرد و تسلط 

 ديگرى را بر منطقه نخواهد پذيرفت، بناءً جنگ ادامه

 خواهد يافت. 

علاوه بر عوامل بيرونى دو عنصر داخلى نيز  ـ 7 

 كمك خواهد كرد:  ادامه جنگ را

الف: وضعيت بد اقتصادى كشور ما كه همه 

تأسيسات اقتصادى آن در جريان جنگ طولانى نابود 

شده است و مردم را با فقر و گرسنگى مواجه ساخته 

است، زمينه خوبى را براى جنگجويان فراهم نموده و 

كنند، مى  براى آنانكه از خارج پول و سلاح دريافت

اخته تا بقيمت ارزان، سربازگيرى مجال آنرا مساعد س
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كنند و براى حمل سلاح خود جنگجوى مزدور استخدام 

كنند و عليه حريف به جبهه جنگ فرستاده و باعث 

ادامه آن شوند. آيا مسكو در جريان پنج سال گذشته، 

تنها با چاپ پول و ارسال كاغذهاى رنگه به يك گروه 

دارد؟ كوچك، نتوانست آتش جنگ را بر افروخته نگه

مگر امريكا نتوانست گروه جنگجويى را به قيمت 

ارزان و با صرف مبالغ اندكى بسازد و بر بخشى از 

    افغانستان مسلط كند؟

قيمت خون سرباز در افغانستان ارزان است، 

روزانه يك دالر، مساوى با مصرف سگريت يك 

 توانند از عهده اينمى  كاوباى، هردو حريف به آسانى

، ضرورتى به تصويب چنين بودجه اى مصرف برآيند

 شود. نمى  در كانگرس و دوما نيز احساس

درصد آن  75ب: وضعيت جغرافيايى كشور ما كه 

كوهستانى بوده با كشورهاى متعدد داراى سياست 

هاى متعارض، سرحدات طولانى دارد، به گروههايى 

كه بخواهند بجنگند و از بيرون مساعدت هاى 

يند شرائط خوبى فراهم آورده تسليحاتى دريافت نما

گذارد يك گروه از طريق جنگ نمى  است. اين وضعيت

بر افغانستان مسلط شود، هموارى ها و كوه پايه ها و 
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سرحدات طولانى آنرا چنان تحت تسلط خود بگيرد كه 

مجال جنگ براى ديگران و دريافت كمك از خارج را 

 سد كند.

طالبان را نبايد پيروزى هاى مقطعى و موسمى  ـ 8 

چنان تعبير كرد كه احتمال تسلط ايشان را برهمه 

افغانستان بازگو كند. اين پيروزى هاى مقطعى را 

 عوامل آتى باعث شد: 

الف: سلطه يك گروه كوچك محلى بر كابل و براه 

اندازى جنگ هاى ناشى از تعصبات نژادى عليه سائر 

 اقوام، و اعمال سياست هاى اشتباه آميز كه منتج به

قيام  رديد و زمينه را براىى گتحريك احساسات قوم

 اقوام محروم فراهم كرد. 

ب: ائتلاف با كمونست ها و ابقاى آنان در قدرت و 

حمايت از آنان بنابر پيوندهاى قومى باعث شد كه 

نيروهاى متدين و مخالف كمونست ها از اين رژيم 

فاصله بگيرند و بفكر براندازى آن شوند و از حركتى 

بنام دفاع از اصالت مبارزات اسلامى ملت ما و  كه

 آرمانهاى مقدس آن براه بيفتد حمايت نمايند. 

ج: مردم از جنگ هاى طولانى كه رژيم كابل در 

چهارسال گذشته بر نقاط مختلف كشور، درغرب، 
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شمال، جنوب و شرق تحميل نمود، به ستوه آمدند، 

منتظر حركتى براى خاتمه اين جنگ و سركوبى 

 ملين آن بودند. عا

مناطق تحت تسلط خويش،  هد: رژيم كابل در هم 

 ادارات ائتلافى مشتمل بركمونست ها و عناصرى كه

توانستند با كمونست ها كنار بيايند و ازلحاظ مى 

اخلاقى همگونى و همآهنگى با آنان داشتند ايجاد و 

برمردم تحميل كرد، فساد، ظلم و غارت مسئولين اين 

ردم غيرقابل تحمل شد، قيام عليه اين ادارات براى م

 دستگاهها را استقبال نمود و زمينه سقوط آنرا فراهم

 ساخت. 

يچ ههـ: اداره ائتلافى كابل امتحان بدى به مردم داد 

شمرد و براى نمى  كسى بقاى آنرا به نفع كشور و ملت

 دفاع از آن آماده قربانى نبود، نيروهاى جنگى مدافع

داشت، دليلى براى حمايت و دفاع رژيم انگيزه جنگى ن

فع يافت، بناءً هجمات عليه اين نظام را دنمى  از آنرا

 نكرد و براى بقاى آن نجنگيد، گذاشت سقوط كند. 

و: زمامداران رژيم كابل، در بدو امر و در جنگى 

كه طالبان، در جنوب كشور عليه حزب اسلامى براه 

ن پول و انداختند از اين حركت حمايت كردند، به آنا
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سلاح فرستادند و از طريق راديو و تلويزيون به نفع 

آن تبليغات نموده آنرا حركت خودجوش و خواهان 

صلح خوانده فقط زمانى با آن وارد جنگ شدند كه به 

سرحدات كابل رسيدند. طبيعى است كه در چنين 

موقعيتى، منطق جنگ زمامداران كابل عليه اين 

قبول تلقى گرديده، حركت، خود غرضانه و غيرقابل 

قادر به اقناع مردم و تشويق نيروهاى رزمى شان به 

 جنگ نبودند.

ز: پس از سقوط كابل كه خيلى به آسانى صورت 

گرفت، نيروهاى ضد طالبان خواستند جبهه متحد 

ً به جنگ و  –سياسى  نظامى درست كنند و مشتركا

 دفاع بپردازند ولى چند مشكل اساسى داشتند: 

ى از جنگ هاى خونين و دوامدار ميان ـ سابقه بد1

خود، موانع بزرگى در راه وحدت و همبستگى و 

نمى  اعتماد به همديگر شان ايجاد كرده بود كه

ً م تحد توانستند به آسانى آنرا زايل كنند و جبهه واقعا

 بسازند. 

با شعار اعاده نظام قبلى با )تغييرات سطحى(  ـ2 

ذيرش در ميان ملت وارد عمل شدند، اين شعار زمينه پ

و ميان افراد مربوط به جناح هاى مختلف شامل اين 
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ائتلاف نداشت و جنگ براى اعاده چنين نظام ناكام و 

 بدنام براى احدى قابل توجيه نبود. 

با انگيزه قوم گرايانه و حمايت از قومى در  ـ3

برابر قوم ديگرى وارد پيكار شدند و حكومت هاى 

ممثل سه قوم درست كردند  مشتمل بر سه جناح بعنوان

كه اين كار حساسيت هاى سائر اقوام را تحريك نمود و 

تعداد زيادى از گروهها و شخصيت هاى مربوط به آنها 

را با وجود اختلافات جدى با طالبان به همكارى با اين 

گروه وادار ساخت و كار بجائى رسيد كه همه 

جدا قومندانان پشتون مربوط به اين گروهها از آنان 

گرديده به طالبان پيوستند، طالبان در همه دست 

شان مرهون اختلافات داخلى جبهه  آوردهاى نظامى

باشند، اگر نيروهاى ضد طالبان و همه مى  ضد طالبان

كسانيكه با سياست هاى اين گروه اختلاف دارند، در 

نظامى تنظيم شوند و برنامه  –جبهه متحد سياسى 

ن ارائه كنند و طرح معقول و عملى براى حل بحرا

واقعبينانه براى نظام آينده كشور اعلام نموده از 

تحميل حكومت ائتلافى بر كابل اظهار برائت كنند و به 

مردم اطمينان بدهند كه اين جبهه خواهان انتخاب 

زعامت توسط ملت است و به رأى اكثريت احترام 
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خواهد گذاشت، بدون شك كه طالبان توان مقابله با آنرا 

دهد مى  واهند داشت. همه اين دلايل بوضوح نشاننخ

 كه قضيه افغانستان راه حل نظامى نداشته، آنانكه گمان

كنند با جنگ به اهداف شان دست خواهند يافت، بر مى 

كشور مسلط خواهند شد، حكومت دلخواه شانرا تحميل 

خواهند كرد و يا سهم دلخواهى در حكومت بدست 

قوم خود را تأمين  خواهند آورد و حقوق گروه و

خواهند كرد، راه اشتباه رفته اند، جنگ افغانستان 

فاتحى نخواهد داشت، قهرمانان اين جنگ، قهرمانان 

جعلى اند كه براى اهداف دشمنان جنگيده اند و ملت 

 شانرا قربانى منافع اجنبى ساخته اند.
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 ائتلافها و نتائج آن
ه قضيه عده اى از افغانها و حلقه هاى علاقمند ب

افغانستان تشكيل حكومت ائتلافى، شامل همه جناح 

هاى سياسى و نظامى و ممثل همه گروههاى قومى را 

شمارند مى  راه حل طبيعى و معقول بحران افغانستان

يتى و تأكيد دارند كه ما افغانها داراى جامعه كثيرالمل

ع هستيم، ناچار بايد حكومتى فراگير، داراى قاعده وسي

ز نده همه اقوام و مليت ها را بپذيريم و او در برگير

 د بنگريم آيايياين طريق به بحران خاتمه ببخشيم. بيا

اين حرف ها درست است؟ آيا لازم است ما داراى 

 احكومت ائتلافى باشيم و بدون آن چاره اى نداريم؟ آي

توان با تشكيل حكومت ائتلافى به بحران خاتمه مى 

مطلب اساسى با يد قبل بخشيد؟ در اين رابطه به چند 

 از وارد شدن به بحث اشاره كرد: 

قبايل و مليت ها درجامعه ما هرگز مشكل  – 1

همزيستى مسالمت آميز و برادرانه را نداشته و در 
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هيچ مرحله از تاريخ خود با مشكل ستم ملى و حاكميت 

يك قوم بر ديگران بشكل موجود در سائر جوامع 

را اخيراً كمونست ها و مواجه نبوده است. اين معضله 

عناصر فريب خورده، به اشاره نيروهاى بيرونى ايجاد 

مى  كرده اند و اكثرا از خارج كشور به آن دامن زده

شود، اگر مداخلات بيرونى نباشد همه اقوام و قبايل 

توانند برادروار و بدون ترس و بيم از مى  افغان

 همديگر در كشور واحدشان زندگى كنند. 

اظ تعدد مليت ها وضع جامعه ما بهتر از از لح ـ2 

ً كه از مدت مى  اغلب كشورهاى دنيا باشد، مخصوصا

هاى طولانى اقوام و مليت هاى برادر، در همه 

افغانستان، بطور مختلط ودر پهلوى هم زندگى كرده 

اند، جز دو ولايت باميان و بدخشان كه در آن تنها 

 30قيه برادران هزاره و بدخشانى ما متوطن اند، ب

 ولايت كشور شاهد اختلاط برادروار مليت هاى مختلف

باشد كه چون افراد ملت واحد در پهلوى همديگر مى 

 بسر برده اند.

شمال كشور ازتخار الى فارياب، بيشتر از سائر 

نقاط كشور، مليت هاى مختلف ازبك، تركمن، پشتون و 

تاجك را در آغوش گرفته است، كه دليل عمده آن آباد 



 

13 

 

 

اكثريت اين مناطق، در جريان حدوداً دو صد سال شدن 

اخير است كه با مهاجرت هاى از ماوراى آمو و از 

آنطرف مرزهاى شمال كشور و از جنوب هندوكش به 

اين سمت صورت گرفت. حوادثى در جنوب و حملات 

روسها بر ماوراء النهر از عوامل عمده اين مهاجرت 

ل كشور ها به دشتها و جنگل هاى بلا سكنه شما

  گرديد. و وضعيت فعلى آن سمت را بوجود آورد.

هر چند تعدد مليت ها در يك جامعه، بذات خود  ـ3

ً در جامعه اى كه نمى  معضله بحساب آيد، مخصوصا

عقيده عام است و افراد آنرا اعتقاد و ايمان يكسان، 

تاريخ مشترك و سرنوشت واحد، در يك صف قرار داده 

ه است، ولى اگر بپذيريم كه و از آن ملت واحدى ساخت

توانيم مى  اين يك معضله است، در آنصورت با جرأت

ادعا كنيم كه مشكل افغانها از اين ناحيه به تناسب 

اغلب كشورهاى منطقه، كمتر است، به هر پيمانه اى 

كه نفوس يك كشور بيشتر است، بهمان پيمانه احتمال 

است:  بيش بودن تعداد اقوام و مليت ها در آن قوى تر

پاكستان داراى چهار مليت بزرگ پنجابى، سندى، 

پشتون، بلوچ است كه هريكى با شاخه هاى متعدد 

خويش در يكى از صوبه هاى چهارگانه اين كشور 
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برد. ايران داراى مليت هاى چون فارس، مى  بسر

كرد، ترك، بلوچ و عرب است و تعدد مليت ها در هند 

 بيش از همه.

رهاى دنيا و منطقه، بدليل در هيچ يكى از كشو ـ4

موجوديت مليت هاى مختلف، نه كسى حكومت هاى 

فراگير و ائتلافى مشتمل برهمه مليت ها را پيشنهاد 

دانم در نمى  كرده است و نه كسى آنرا پذيرفته است.

رابطه با افغانستان، چرا بطور استثنائى چنين 

 گيرد؟ مى  سفارشى صورت

هايى كه مورد  اگر در سائركشورهاى دنيا حكومت

شود و مى  اكثريت باشد، حكومت قانونى شمرده تأييد

انتخابات كه مبنايش بر حكومت اكثريت است، بعنوان 

شود، به چه دليلى در مى  راه حل عادلانه پذيرفته

افغانستان، بجاى حكومت هاى فراگير، از حكومت 

اكثريت صحبت نكرد؟؟ در حاليكه  تأييدمنتخب و مورد 

ن مثل ساير كشورها، سلسله جايگزينى در افغانستا

احزاب سياسى، در عوض اقوام و مليت ها آغاز شده 

است و در جريان سه دهه اخيرشاهد تبارز گروههاى 

تى متعدد سياسى با افكار و عقايد گوناگون بوده ايم، ح

 در صفوف قوم و فرقه و مليت واحد.
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پيشنهاد حكومت فراگير، نه تنها يك پيشنهاد 

ست كه سائركشورها ييو مغاير راه حل ها استثنائى

براى حل معضلات خود انتخاب كرده اند بلكه بدلائل 

آتى جنجال برانگيز و غيرعملى بوده، قادر به حل 

 باشد: نمى  بحران افغانستان

الف: با توسل بكدام معيار و ملاكى سهم هر حزب و 

هر قوم را به نحوى تعيين كنيم كه متناسب با فيصدى 

ا ن باشد، نه تعداد افراد متعهد به احزاب دقيقنفوس آ

معلوم است و نه احصائيه حقيقى فيصدى هر قوم، اگر 

دهد و مى  يكى ادعا كند كه هفتاد درصد ملت را تشكيل

ا ديگرى آنرا نپذيرد با استناد بكدام مدركى قناعتش ر

 فراهم كنيم و به نزاع خاتمه ببخشيم؟ 

هر قوم و  ب: چه كسى و كدام گروهى را ممثل

مليت بپذيريم؟ آيا تسلط مسلحانه يك گروه بر محل 

 توان معيار گرفت و گروه حاكممى  اسكان يك قبيله را

 را نماينده حقيقى اين قوم شناخت؟ 

كدام گروهى نماينده هزاره ها و اهل تشيع است؟ 

دعواى احزاب متعدد بر سر تمثيل و نمايندگى از اين 

  م؟مليت را چگونه حل و فصل كني

از پشتونها، تاجك ها و ازبك ها چه كسانى 



 

16 

 

 

 كنند؟ سهم اين اقوام را به كى بسپاريم؟مى  نمايندگى

آيا اين احتمال وجود ندارد كه اگر از اين اقوام و مليت 

ها، در فضاى آزاد و بدون فشار و تهديد در رابطه با 

نماينده حقيقى شان پرسيده شود، ايشان به كس 

بر آنان بزورتوپ و تانك مسلط  ديگرى غيراز كسانيكه

  شده اند رأى بدهند؟

ج: تقسيم قدرت بر مليت ها، مبناى اسلامى ندارد، 

اسلام بر اصل اعطاى قدرت به اهل آن باور دارد، 

شمارد و به مى  "زعامت و اقتدار" را امانت مردم

آن  كند كه آنرا بعنوان امانت الهى به اهلمى  مردم امر

 بسپارند. 

لام، هركى متولى امور مردم شد و او از نظر اس

كسى را بر اساس قرابت ها، رفاقت ها و رقابت ها بر 

 مردم مسلط كرد كه بهتر از او ميان مردم موجود باشد

او با خدا، پيامبرش و امت خيانت كرده است. از نظر 

ه اسلام مردم مكلف اند براى تولى امورشان، با توجه ب

 ز تعصبات قومى و نژادىاهليت و كفايت افراد، فارغ ا

و حساسيت هاى گروهى تصميم بگيرند، هر تصميمى 

 كه ضوابط در آن پامال گردد و روابط آنرا باعث شود،

 مردود است. 
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د: ائتلاف هاى متعددى در افغانستان صورت گرفت 

كه نه تنها نتوانست مشكلى از مشكلات كشور ما را 

فيف حل كند بلكه نتائج بدى تحويل داد، بجاى تخ

 تشنجات بر شدت آن افزود: 

مگر نديديم كه ائتلاف جبل السراج )ميان عده اى 

از مجاهدنماها و افسران كمونست( با انگيزه توحيد 

 اقليت ها در برابر اكثريت، چه عواقب خونينى داشت؟

نه تنها براى ملت افغان بلكه براى خود احزاب شامل 

 در اين ائتلاف!! 

چند صباحى با حزب اسلامى آيا همين ائتلافيون كه 

جنگيدند، به جنگ هاى خونينى عليه همديگر مبادرت 

و با رسيدن به كابل به جان همديگر  نورزيدند

ته نيفتيدند؟؟ آيا اهالى چنداول، افشار، دشت برچى،كار

سخى، توسط همانهائى به خاك و خون كشانده نشدند 

 كه از طريق ائتلاف به قدرت رسيده بودند؟ 

ند قبيله با انگيزه جنگ با اقوام ديگرى ائتلاف چ

نتيجه يىجز اين ندارد كه چند صباحى مشتركا عليه 

جنگند، سپس به جنگ عليه همديگر مى  دشمن

شوند، زمانيكه اختلافات لسانى و نژادى را مى  كشانده

بعنوان انگيزه جنگ قبول كنيم، طبيعى است كه اين 
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دى بجنگ انگيزه، گروههاى شامل ائتلاف را نيز بزو

 ميكشاند.

نتائج ائتلاف هاى سالنگ و پنجشير نيز از كسى 

پوشيده نيست، حكومت هايىكه اين ائتلاف ها درست 

 كرد، عمر هريكى كمتر از يك ماه بود و نتائجى كه بر

آن مرتب شد صد در صد به ضرر نيروهاى شامل اين 

ائتلاف ها، به نحوى كه اختلافات درونى اين گروهها 

رد و حساسيت هاى قومى را تحريك نمود و را تشديد ك

جناح هايى كه شامل اين ائتلاف ها نبودند با وجود 

اختلاف شان با سياست هاى جبهه ضد ائتلاف، وادار 

ظ به همكارى با اين جبهه شدند و به اين ترتيب از لحا

نظامى نيز نتائج غيرمترقبه و بر خلاف انتظار 

 .ائتلافيون و به ضرر آنان تحويل داد

اين دلائل و دلائلى كه توضيح همه  هبا توجه به هم

مى  آن از حوصله اين مقاله خارج است با اطمينان

توان اذعان نمود كه "ائتلاف ها براى تقسيم قدرت" 

نه بامبادى اسلام سازگار است، نه عملى است و نه 

راه حل بحران كشور ما، بر عكس باعث تشديد 

شد، فقط با توافق بامى  خصومت ها و ادامه جنگ ها

همه جناح ها بر سر حكومت مؤقت غيرائتلافى، بخاطر 
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توان به مى  تشكيل اردوى ملى و برگزارى انتخابات

 بحران افغانستان خاتمه بخشيد. 

اگر تشكيل حكومت ائتلافى ضرورى باشد، اين كار 

تنها بعد از تشكيل اردوى ملى و تثبيت وزن هرگروه از 

عملى خواهد بود. هر چند طريق انتخابات، ممكن و 

تجربه در كشورهايىكه داراى نظام هاى ثابت، ارتش 

نيرومند و احزاب سياسى معتقد به عدم خشونت اند 

ثابت كرده است كه حكومت هاى ائتلافى نتيجه مثبت 

مى  نداشته بزودى با شكست مواجه شده و متلاشى

 گردد.
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 لويه جرگه
د به امور برخى از افغانها و حلقه هاى علاقمن

ين توان بحران امى  افغانستان را اعتقاد بر آن است كه

كشور را از طريق تدوير لويه جرگه "مجلس عنعنوى 

 بزرگان" حل كرد!! 

امريكائى ها و حلقه هاى وابسته به آن بطور جدى 

و مسلسل و از مدتها به اينسو بر انعقاد لويه جرگه 

يده و آنرا پد كنندمى  تأكيد دارند و به نفع آن تبليغات

كنندكه افغانها مى  عنعنوى افغانها شمرده، ادعا

همواره مسائل بزرگ ملى شانرا از طريق تدوير اين 

 نوع جرگه ها حل كرده اند!! 

هاى  براى پى بردن به حقيقت موضوع و انگيزه

ث تأكيد به انعقاد لويه جرگه، لازم است درباره آن بح

 كرد: 

ى حكومت مركزى در شرائطى كه افغانستان دارا

همه ملت  تأييدنيرومند و مسلط برهمه كشور و مورد 
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نبوده، بر جامعه افغانى نظام ملوك الطوائفى حاكم بود، 

هر قبيله زعامت مستقل، منطقه تحت تسلط جداگانه، با 

 نظام قبيلوى خاص خود را داشت كه رهبرى و قيادت

 آن داراى اين خصوصيات بوده : 

پسر در يك خاندان بطور ـ معمولا از پدر به 1

 يافت.مى  موروثى انتقال

زعيم قبيله بيشترين تعداد افراد مسلح را  ـ2

نا بمستقيماً يا بنا بر روابط خاص قومى و قبيلوى و يا 

 بر توانمندى مالى تحت قومنده خود داشت.

مى  بزرگترين زميندار و سرمايه دار قبيله خود ـ3

 بود.

ى گيرى هاى دوامدار بزمانيكه قبايل مذكور يا با در

نتيجه داخلى مواجه شده اند و جنگ شان به بن بست 

رسيده و يا همه مورد هجوم دشمن مشترك قرار گرفته 

اند و ضرورت وحدت و همبستگى ميان همه قبايل را 

فرد فرد احساس كرده است، زعماى قبايل مستقل 

دورهم نشسته اند، بمنظور توحيد صفوف خويش، 

نيرومند ترين قبيله را بحيث بزرگ  زعيم بزرگترين و

و مشر عمومى انتخاب كرده اند و تحت قيادت او به 

 مقابله مشكلات شتافته اند.
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در جامعه داراى ساختار قبيلوى و عشيروى، چنين 

كارى امر طبيعى بوده، اختصاصى به جامعه افغانى 

نداشته، همه جوامع بشرى و همه كشورهاى دنيا در 

ا بخود اين پديده را داشته است كه  تاريخ دور و نزديك

ذوب شدن ساختار قبيلوى و ادغام عشاير در ملت 

ن واحدى و با سقوط نظام هاى فيودالى به تدريج از ميا

رفته است و جايش را به احزاب سياسى، جريان هاى 

فكرى و حكومت هاى نيرومند مركزى داراى پارلمان 

 ها گذاشته است. 

پديده لويه جرگه در كسانيكه بر عنعنوى بودن 

هن كنند در واقع بر تاريخ خيلى كمى  افغانستان استناد

اين كشور، مربوط به دورانهاى قبل از تشكيل حكومت 

 كنند!! مى  هاى مركزى استشهاد

عنوان )لويه جرگه( در مراحل بعدى توسط حكومت 

هاى مستبد و جابر كه از طرق غيراصولى به قدرت 

 قرار گرفته است، به نحوىكهرسيده اند مورد استفاده 

حكمروايان مذكور افراد دلخواه شانرا تحت اين پوشش 

جمع نموده از آنان خواسته است بعنوان نمايندگان 

واقعى ملت بر زعامت و سلطه ناجايز آنان صحه 

 بگذارند.
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ظاهر شاه، سردار داود، ببرك كارمل، نجيب، ربانى 

هايى از و ملا محمد عمر هر يكى به نوبه خود جرگه 

اين قبيل داشته و براى قانونى جلوه دادن سلطه شان 

 ازان استفاده كرده اند.

تفاوت ميان اين جرگه ها وجرگه هاى عنعنوى 

ه تاريخ كهن ما در اين بوده كه اينها بعد از رسيدن ب

قدرت به انعقاد اين جرگه ها مبادرت ورزيده اند و 

 افرادى كهافراد دلخواه شانرا به آن دعوت كرده اند، 

در انتصاب شان به عضويت اين جرگه هيچ معيار 

ديگرى جز اطاعت و حمايت صد در صد از حاكم 

 )دعوتگر جرگه( مدار اعتبار نبوده، به اينكه در رأس

 قبيله اى قرار داشته باشد، از گروه وحزبى نمايندگى

كند و از لحاظ سياسى، نظامى و اجتماعى درقضايا 

باشد، هيچ وقعى گذاشته  نقش و حضور مؤثر داشته

 نشده است.

 رنداگر از آقايونى كه بر انعقاد لويه جرگه تأكيد دا

 بپرسيم :

كدام يكى از اين جرگه هايى را كه ملا محمد عمر 

آخوندزاده در كندهار دائر كرد و او را بحيث امير 

 المومنين انتخاب كرد.
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برهان الدين ربانى در كابل و هرات دائر نمود و 

 مروايى غيرقانونى او را تمديد كرد.مدت حك

نجيب و كارمل در كابل دائر نمودند و ايشانرا كه 

سوار برتانك هاى روسى و به زور و بازوى 

تفنگداران قواى شوروى به قدرت رسيده بودند بعنوان 

 رؤساى جمهور منتخب اعلان كردند.

داود بعد از پيروزى اش در كودتاى سفيد عليه 

 نعقد ساخت و به اتفاق آراء وى راظاهرشاه در كابل م

گذاريد و مى  رئيس جمهور منتخب شمرد، صحه

كنيد؟ جواب شان چه مى  اقتباس از آنرا سفارش

 خواهد بود؟؟

 اعضاى آنرا چه كسى انتخاب خواهد كرد؟

 در كجاى كشور داير خواهد شد؟

چه ضمانت اجرايى براى تطبيق فيصله هاى اين 

 جرگه وجود دارد ؟؟

 له بزرگى را در افغانستان سراغ داريد كهكدام قبي

واحدى داشته باشد كه حرف او حرف  هزعيم قبول شد

 ؟؟فرد فرد قبيله بوده هيچ يكى با آن بمخالفت نپردازد

در تحولات سياسى و اجتماعى كه افغانستان در 
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چند دهه اخير شاهد آن بوده، رول محورى را رؤساى 

حزاب و افسران قبايل و عشاير داشته و يا رهبران ا

 اردو؟؟

چه كسانى ظاهر شاه را به داود تعويض كرد؟ چه 

كسانى به سلطنت ظاهرشاه خاتمه بخشيد و قدرت را 

رؤساى قبايل و يا  هبه سردار داود انتقال داد، جرگ

 تصميم چند افسر داراى تانك و طياره؟؟ 

چه كسى باعث زوال ديكتاتورى سردار داود گرديد 

ت ها سپرد؟ آيا چيزى بنام لويه و قدرت را به كمونس

 جرگه رولى در اين رابطه داشت؟؟ 

جنگ با كمونست ها را چه كسانى رهبرى كرد رول 

و نقش رؤساى عشاير و لويه جرگه مذعوم در اين 

رابطه و در مقايسه با نقش احزاب جهادى كه مبانى 

 توان آنرا قابلمى  فكرى داشت تا قبيلوى چه بود آيا

 رد؟اعتنا شم

مى  اين واقعيتهاست كه با اطمينان هتوجه به هم با

 توان ادعا نمود كه تدوير لويه جرگه نه عمليست و نه

راه حل بحران كشور ما، نه توافق بر اعضاى آن 

ممكن است و نه ضمانت اجرايى براى تعميل فيصله 

 هاى آن وجود دارد.
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كسانيكه از چگونگى اوضاع سياسى و اجتماعى 

 ندكى داشته و نقش نيروها و عواملافغانستان اطلاع ا

مختلف را در جريانات اين كشور بررسى كرده اند 

دانند كه در افغانستان نيز مثل سائر مى  بخوبى

كشورها، جاى قبايل و اقوام به احزاب سياسى تخليه 

شده و جاى روابط نژادى و خونى را پيوندهاى 

اعتقادى و فكرى گرفته است، شخصيت هاى مؤثر در 

هاى سياسى و نظامى اين كشور، بجاى آنكه از  جناح

اعتبارات موروثى مايه گرفته و زعامت را از اجداد 

خود كه سنت نظام عشايرى و قبيلوى است به ارث 

برده باشد، با كفايت هاى ذاتى و شايستگى هاى فكرى 

 و عملى خود به آن نايل شده اند. شما در هيچ يكى از

يابيد كه نمى  م رهبرىاين گروهها شخصيتى را در مقا

در گذشته ها، خودش و يا آبا و اجدادش زعامت قبيله 

و قومى را بعهده داشت و يا بطور موروثى به آن 

 دست يافته است!! 

عنوان لويه جرگه در واقع توسط عناصرى بطور 

مى  گيرد كهمى  مزورانه مورد سؤ استفاده قرار

ده، خواهند ملت ما از حق تعين سرنوشتش محروم مان

در انتخاب زعامت و قيادت به رأى ملت وقعى گذاشته 



 

27 

 

 

نشود و افغانها داراى قيادتى بر خاسته از متن مردم و 

مورد اعتماد آنان نباشند. حلقه هاى خود غرضى كه با 

استفاده از نام لويه جرگه در پى اعاده نظام منحط 

مى  سلطنتى اند، انعقاد چنين لويه جرگه را سفارش

 نمايند. مى  ع آن تبليغاتكنند و به نف

اگر بى بى سى و صداى امريكا بطور مسلسل و 

 ا باوسيع به نفع اين داعيه تبليغات دارند و همواره آنر

 نام ظاهرشاه گره ميزنند، انگيزه و هدف اين تبليغات

 روشن است : 

امريكا نتوانست با وجود همه تلاشها و سرمايه 

صر غرب گذارى هايش حزب منظم و مؤثرى از عنا

را تشكيل دهد و از طريق چنين حزبى ى گگرا و مل

حكومت دلخواهش را در كابل تأسيس كند، از اين 

خواهد حلقه هاى وابسته به غرب را بر مى  طريق

محور ظاهرشاه جمع نموده از راه لويه جرگه به قدرت 

داند كه راه ديگرى براى مى  برساند. چون بخوبى

 غانستان وجود ندارد.تحميل حكومت اين عناصر بر اف

مدافعين لويه جرگه در برابر اين سئوال كه اعضاى 

لويه جرگه را چه كسى انتخاب خواهد كرد با همه 

دارند كه مرجع قابل اعتماد ديگرى مى  وقاحت اظهار
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جز ملل متحد وجود ندارد !! بايد صلاحيت انتخاب 

اعضاى لويه جرگه را به هيئت سازمان ملل، بعنوان 

رفي، تفويض كرد و موافقه نمود تا تحت مرجع بيط

نظارت و اشراف اين هيئت بىطرف، لويه جرگه دائر 

 گردد و مشكل افغانستان را حل كند!!! 

مى  وقتى بپرسيد اين جرگه در كجا دائر خواهد شد؟

گويند: بهتر است در يكى از كشورهاى اروپايى داير 

 شود!!

وقتى پرسيده شوند، چه نيرويى ضامن اجراى 

رارها و فيصله هاى چنين جرگه اى خواهد بود و اين ق

 نيرو را چه كسى تهيه خواهد كرد؟ 

ويند: بايد ملل متحد لشكر بيست هزار نفرى، ى گم

با معاش و حقوق كافى را تحت سر پرستى افسران 

 ورزيده تشكيل دهد!!! 

كنيد كه در اين طرح، جز عنوان لويه مى  مشاهده

و سنن افغانها و عنعنات جرگه، هيچ چيزى از تاريخ 

تاريخى شان مطرح نيست، حق تعيين سرنوشت از 

شود، صلاحيت انتخاب شخصيت هاى مى  آنان گرفته

شود، محل انعقاد جرگه مى  ممثل ملت از آنان سلب

بايد در خارج كشور باشد، اردو بايد ساخته و پرداخته 
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ديگران بوده توسط منابع بيرونى تمويل و توجيه 

 شود؟

داند كه مى  ليلگر بىغرض و منصفى، بخوبىهر تح

اين طرح ها نه تنها نسخه شفا بخش بيمارى جامعه ما 

باشد بلكه بر مشكلات نمى  نيست و حلال مشكلات ما

لى، برد، راه حل عممى  افزايد و ما را به بيراههمى  ما

منصفانه و آسان براى بحران اين كشور فقط اين است 

 كه: 

كه نقش تعيين كننده را در گروههاى مؤثر افغانى 

جنگ و صلح دارند، بطور صادقانه و بدون وساطت 

ديگران به مذاكره بنشينند، بر سر آتش بس دائمى 

توافق كنند، حكومت موقت غيرائتلافى، مشتمل بر 

 هشخصيت هاى صالح و شايسته قابل قبول براى هم

كشور براى مرحله مؤقت بپذيرند، به اين حكومت 

اردوى ملى بر اساس دوره مكلفيت و صلاحيت تشكيل 

برگزارى انتخابات آزاد و مطابق ضوابط اسلامى داده 

و همه احزاب، اقوام، شخصيت هاى سياسى و  شود

نظامى تعهد كنند كه در مورد جايگاه شان در حكومت 

و حضورشان در كابينه و پارلمان، مردم تصميم 

ان بگيرند نه خودشان. و به آرمانها و خواسته هاى ش
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از طرق جائز و قانونى نايل شوند نه ازطريق اعمال 

قوه و توسل به توپ و تانك عاريتى كه دشمنان كشور 

        گذارند.مى  مابراى اغراض خودشان در اختيار آنان
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 آيا انتخابات راه حل است؟
در عنوان گذشته بحث دقيقى در مورد عدم افاديت 

ت گرفت كه طى لويه جرگه و غيرعملى بودن آن صور

آن ثابت گرديد طرح انعقاد لويه جرگه را حلقه هاى 

مى  غرب گرا بخاطر اعاده نظام منحط سلطنتى سفارش

كنند، راه دوم تأسيس مجلس ممثل ملت برگزارى 

 :باشد، ولى بايد دقيقاً مطالعه كنيم كهمى  انتخابات

تواند راه حل بحران افغانستان مى  آيا انتخابات 

 باشد؟ 

مى  رائط موجود كشور ما اجازه اين كار راآيا ش

 دهد؟ 

آيا از نظر اسلام مجوزى براى انتخابات وجود 

 دارد؟ 

آنانكه بدون تعصب و خودغرضى به اسلام و تاريخ 

توانند به اين حقيقت پى مى  آن رجوع كنند، به آسانى

ببرند كه اسلام همه شيوه هاى ظالمانه تعيين زعامت 
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ناشئ از استبداد فردى،  در دوران جاهليت را كه

خاندانى، قبيلوى و طبقاتى بود از بنياد نفى كرد و 

شيوه جديدى را ارائه داشت كه در آن حق انتخاب امير 

به مردم تعلق گرفت. در جاهليت، زعامت قوم يا بطور 

يافت، يا بر اساس مى  موروثى از پدر به پسر انتقال

ا از گرفت، يمى  غلبه نظامى در اختيار كسى قرار

طريق تقسيم قدرت ميان صاحبان زر و زور و يا در 

نتيجه توافق ميان "نخبه ها" و "صناديد و اشراف" 

شد، در عمليه انتصاب زعامت، عامه مى  برگزيده

مردم هيچ نقشى و هيچ حقى نداشتند، اسلام آمد و بر 

همه اين شيوه ها خط بطلان كشيد و براى اولين بار 

و صلاحيت انتخاب حاكم را  در تاريخ بشريت، اختيار

 به مردم سپرد و اعلان كرد كه:

أ أَ إِ تِ نَ  مَ  ٱلۡأ ۞إنَِّ ٱلٰلَّٰ يأَۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّواْ  كَمۡتمُ حَ هۡلِهَا وَإِذاَ لىَ 

 58النساء: . بيَۡنَ ٱلنَّاسِ أنَ تحَۡكُمُواْ بِٱلۡعدَۡلِِۚ ...

 ً ا به كند كه امانت ها رمى  خداوند به شما امر  كهيقينا

 اهلش بسپاريد و چون ميان مردم حكميت كنيد، بايد به

 عدل حكم كنيد...

الفاظ اين آيه و مفهوم آن در رابطه با انتخاب حاكم 

بحدى واضح است كه مجال هيچ نوع مناقشه، تأويل و 
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گذارد. در اين آيه خطاب متوجه نمى  شك و شبه را

 همه امت است و به همه مردم گفته شده است كه:

مت مردم، امانتيست متعلق به مردم كه احدى زعا

 حق ندارد آنرا مختص به خود بشمارد.

صلاحيت سپردن اين امانت به اهل آن به مردم 

 تعلق دارد.

 تشخيص اهل اين امانت نيز كار مردم است.

انتخاب حاكم چنانچه واجب شرعى مردم است حق 

تواند اين حق مسلم نمى  باشد، كسىمى  آنان نيز

را از آنان سلب كند و به گروه خاصى خداداد 

 اختصاص دهد. 

با توجه به همين نص صريح قرآنى است كه 

 كنيم:مى  مشاهده

قبل از رحلت شان هيچ كسى را  عليه السلام پيامبر

گذارد خود مردم در مى  كند ونمى  جانشين خود تعيين

اينمورد تصميم بگيرند، روايتى كه در مورد سفارش 

رابطه با امارت يكى از يارانش  در معليه السلاپيامبر

گيرد، ضعيف و غيرقابل مى  به آن استناد صورت

در  عليه السلام باشد. ممكن نيست پيامبرمى  استناد

چنين مورد مهمى الفاظ مبهم و قابل نزاع را بكار 
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در مورد كسى  عليه السلام بگيرد و ممكن نيست پيامبر

ز رحلتش با سفارش كرده و بعد ياران او در اولين رو

او به مخالفت بپردازند و آراء مخالف و مغاير سفارش 

وى)ص( ارائه كنند و كس ديگرى را به خلافت 

 بگزينند.

چهار خليفه به چهار طريقه جداگانه و همه در 

مسجد و طى جلسه آزاد، كه هر مسلمانى حق شركت 

 در آنرا داشت، انتخاب شدند.

ن شش نامزد از مياعنه  رضي االلّٰ عثمان  انتخاب

عنهما  على رضى االلّٰ  كه چهار نفر آن به نفع او و

 استعفاء نمودند، از طريق مراجعه به آراء اهل مدينه

عنه  عبدالرحمن بن عوف رضى االلّٰ  صورت گرفت، كه

طى سه شبانه روز از مرد و زن مدينه استفتاء 

)اخذرأى( نمود و در پايان استفتاء در مسجد اعلان 

 رضي االلّٰ عثمان  يت اهالى مدينه بر خلافتكرد كه اكثر

نمودند و بيعت  تأييدرضايت دارند كه مردم عنه 

 عثمان مسلم گرديد. صورت گرفت و خلافت

اسلام بيعت معلن و بدون اكراه و جبر را شرط 

شمارد، تا زمانيكه مى  اساسى براى جواز امارت حاكم

مردم، با نامزد امارت و زعامت، به طيب خاطر و 
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بدون اكراه و جبر و در جلسه علنى و آزاد بيعت نكنند 

 باشد.نمى  امارت او مسلم و جائز نبوده قابل اطاعت

مى  در پيشگوئى هاى دقيقش عليه السلام پيامبر

 فرمايد كه دوران خلافت سى سال خواهد بود كه بعد از

آن ملوكيت و پس از آن امارت هاى عضود جاى آنرا 

ص( فقط همان دوره را خواهد گرفت، يعنى وى )

شمارد كه خليفه مى  خلافت اسلامى على منهاج النبوة

توسط مردم انتخاب شده است و مرحله يى راكه حاكم 

شود و مى  با جبر تحميل گرديده و زعامت موروثى

ا گيرد، مرحله مغاير بمى  پدر براى پسر از مردم بيعت

خلافت و مخالف منهج نبوت شمرده و عنوان ملوكيت 

 .كندمى  برايش انتخابرا 

توان ادعا كرد كه اسلام عزيز قبل از مى  با جرأت

همه مكاتب فكرى و براى اولين بار در تاريخ بشريت، 

نظريه خلافت را كه حاكم در آن خليفه خدا و مجرى 

احكام دين وى)ج ( و نماينده و مؤتمن مردم است و 

شود و با بيعت معلن و آزاد و مى  توسط مردم انتخاب

گردد، مى  دون اكراه و اجبار مردم خلافتش مسلمب

ارائه كرد و هر حكومتى را كه از هر طريق ديگرى 

 آنرا حكومت جبرخواند. شود مردود شمردهمى  تحميل
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از كسانيكه بنا بر عدم آگاهى از اسلام و عدم  

مطالعه دقيق تاريخ صدر اسلام، انتخابات را پديده 

 پرسيم : مى شمارندمى  غيراسلامى

در برابر اين نص صريح قرآن كه صلاحيت انتخاب 

 سپارد چه جوابى داريد؟  مى حاكم را به امت

در مورد منهج صحابه، در رابطه با انتخاب خلفاى 

راشدين كه هريكى را در مسجد و طى جلسه معلن و 

 آزاد انتخاب كرده اند چه ابهامى داريد؟

 مى آنچه را شارع حرام نكرده چگونه بخود حق 

يد كه آنرا حرام بشماريد، زيرا حلال و حرام در ده

اسلام واضح است و جز شارع حكيم جلت عظمته و 

حامل وحى او)ص( احدى حق ندارد ازخود به حل 

 چه دليلى براى دييوحرمت اشياء حكم صادر كند، بفرما

 حرمت انتخابات در اختيار داريد؟

در كجاى تاريخ صدر اسلام سراغ داريد كه "نخبه 

و "برگزيده ها" بدون مراجعه به آراء "عامة ها" 

الناس" خليفه را انتخاب كرده اند مگر اسلام بر نظريه 

"نخبه ها" و "برگزيده ها" و "اشراف و صناديد" 

خط بطلان نكشيده و مردم را چون دانه هاى شانه 

برابر نشمرده و احساس فخر و برترى يكى بر ديگرى 
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 را تحريم نكرده است؟

چهار  بود نبايد مى امير كار نخبه ها اگر انتخاب

گرديدند، بايد  مى خليفه در جلسه عام مسجد انتخاب

 مى نخبه ها در وراء درهاى بسته، به انتخاب امير

 مى پرداختند و ضرورت بيعت عامه منتفى شمرده

 شد!!

كنند كه بيعت مراسميست  مى اين بيچاره ها گمان

 مى ير برگزارتشريفاتى كه بعد از انتخاب و تعيين ام

 شود و شرط نخستين و اساسى براى جواز امارت او

 باشد. در حاليكه قضيه كاملا بر عكس است. نمى 

ن اينها نامزد شدن براى امارت را تا انتخاب و تعيي

 كنند و متوجه نيستند كه مى كسى بحيث امير اشتباه

ه را خليفعنه  رضي االلّٰ عمر عنه  رضي االلّٰ ابوبكر

ه كده بلكه بعنوان نامزد امارت پيشنهاد كرد تعيين نكر

 رديد نه قبل از آن.ى گپس از بيعت مردم، خليفه رسم

نيز شش نامزد معرفى كرد نه عنه  رضي االلّٰ عمر 

شش خليفه، كه از ميان همه اين نامزدها يكى پس از 

ه استفتاء از اهل مدينه و بيعت مردم با او بحيث خليف

 تعيين گرديد. 

افراد بىخبر از اسلام عناصر ديگرى نيز علاوه بر 
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 وجود دارند كه بنا بر دلائل خاصى با انتخابات مخالفت

 ورزند: مى

ت عده اى به اين دليل كه از نتائج انتخابات و قضاو

مردم در مورد ايشان و گروههاى مربوطه شان بيم 

م توانند به اهداف خود و سهنمى  دارند و از اين طريق

 دست يابند. دلخواه در حكومت 

عده اى به اين دليل كه گروههاى محلى، با 

پيوندهاى قومى و نژادى و با تعصبات مذهبى ساخته 

يك  تأييداند كه در سطح مجموع ملت زمينه نداشته جز 

توانند نمى  اقليت كوچك به نتيجه ديگرى در انتخابات

 انتظارى داشته باشند. 

وابسته و عده اى به اين دليل كه به نيروى اجنبى 

خواهند سرنوشت افغانها توسط اين نيروها  مى اند و

تعيين شود و از اين طريق به آرزوهاى شان نايل 

 دانند كه مردم آنانرا بعنوان عمال اجنبى مى شوند و

شناخته اند، زمينه اى ميان مردم ندارند و دست 

 آوردى در انتخابات نخواهند داشت. 

ورزند و  مى همينها اند كه با انتخابات مخالفت

راههاى ديگرى چون ائتلاف هاى نامقدس، جنگ هاى 

قومى ناشى از تعصبات نژادى و مذهبى، كودتاها، 
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وابستگى ها و اتكاء به حمايت ها و كمك هاى اجنبى 

را براى رسيدن به قدرت انتخاب نموده، باعث درگيرى 

هاى خونين و ادامه بحران جارى كشور ما شده اند. 

ت طرح ندارند و بر تكرار تجارب ناكام مخالفين انتخابا

 گذشته تأكيد دارند و از انتخاب شيوه هايى جانبدارى

كنند كه دركشورما تجربه شده و نتائج بدى تحويل  مى

داده است. مردم ما نظام منحط موروثى سلطنتى را 

دانند كه انحطاط و عقب  مى تجربه نموده و بخوبى

م در جامعه، ماندگى هاى كشور ما، فقر و جهل حاك

تسلط كمونيست ها و سقوط در دامان اتحاد شوروى، 

اين  هسوغات هاى همان رژيم منحط بود كه عوامل هم

 مصيبت ها را بايد در آن جستجو كرد. 

مردم ما لويه جرگه ها را امتحان كردند، كودتاهاى 

پيهم را آزمودند، جنگ هاى ناشى از تعصبات قومى 

پ و تانك را تجربه نژادى و مذهبى و توسل به تو

كردند و نتائج ائتلاف هاى نامقدس براى تقسيم قدرت 

را عملا لمس كردند، آنچه تا حال نيازموده و مجال 

توسل به آنرا نيافته اند، برگزارى انتخابات آزاد بدون 

فشار و مداخله بيرونى است، عجيب است كه در ساير 

 كشورها، قضاياى شبيه به افغانستان و حتى بدتر و
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جدى تر از بحران ما، با ترك مخاصمت هاى مسلحانه 

و رجوع به آراء مردم و التزام به نتائج آن قابل حل 

بوده است، بحران خونين و طولانى چون جنگ هاى 

نژادى افريقاى جنوبى از اين طريق و به آسانى و 

شود ولى بكار گيرى اين تجربه  مى بطور مطمئن حل

غيرعملى شمرده شده با  در افغانستان يا ناجائز و يا

 گيرد!!  مى آن مخالفت صورت

كاش حلقه هاى مخالف انتخابات يا دلايل شرعى و 

نه كردند و يا به عدم زمي مى معقول براى نفى آن ارائه

گفتند كه نخست اين  مى نمودند و مى هاى لازم اشاره

و آن شرائط فراهم گردد و سپس انتخابات برگزار شود 

 .مده، زمينه هاى لازم را ايجاد كنيتا همه دست بهم دا

 هاين درست است كه انتخابات به توافق هم

نيروهاى مطرح سياسى و نظامى در افغانستان 

ضرورت دارد، توافق بر سر آتش بس دائمى، توقف 

مداخلات بيرونى، تشكيل حكومت مؤقت قابل قبول 

جناح ها، اردوى ملى و تعهد صادقانه به  هبراى هم

باشد  مى اساسى آن ائج انتخابات، از لوازمالتزام به نت

اين كارها صورت گيرد تا  هو لازم است نخست هم

زمينه مساعد براى برگزارى انتخابات فراهم شود. 
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ولى نبايد از آن براى نفى انتخابات استفاده كرد، چون 

اينها لوازم اساسى و نخستين هر طرحى است كه حل 

 . مسالمت آميز بحران را پيشنهاد كند

د، احزاب افغانى به مذاكره صادقانه بنشينن هبايد هم

بر توقف مداخلات اجنبى، آتش بس دائمى، حكومت 

غيرائتلافى، تشكيل اردوى ملى و برگزارى انتخابات 

توافق نموده، صادقانه تعهد كنند كه نسبت به نتائج 

پل هاى  هورزند و هم مى انتخابات هرچه باشد التزام

و توسل به  رت به جنگ هارجوع به عقب و مباد

خشونت آميز و شيوه هاى قهر آميز را  سلاح و اعمال

ويران نموده و راه اعمال قوه براى رسيدن به قدرت 

 شمارند.  مى را مردود و حرام

عملى و درست رفع تشنج در  كه راه ما معتقديم

افغانستان و خاتمه جنگ و تشكيل حكومت مركزى در 

باشد. بحران  مى باتاين كشور فقط و فقط انتخا

و معتقديم كه  افغانستان راه حلى جز انتخابات ندارد

شيوه خوب، عملى و مطابق به واقعيت هاى ساختار 

اجتماعى جامعه ما، انتخابات به شيوه نمايندگى 

به احزاب سياسى  باشد، به نحوى كه مردم مى متناسب

و برنامه هاى آنها و لست مجموعى كانديدهاى شان 
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هند سپس هر حزب به تناسب آرائى كه د مى رأى

بدست آورده از لست اعلان شده اش نمايندگانى به 

كند، در اين شيوه انتخابات هر رأى  مى پارلمان معرفى

 شود، مدار اعتبار قرار مى كه به صندوق ها ريخته

گيرد و چنان نيست كه تنها افرادى در پارلمان  مى

أى داده اند و شوند كه به كانديدهاى مؤفق ر مى تمثيل

كسانيكه به نامزدهاى ناكام رأى داده اند، نماينده در 

مردم  همجلس ندارند، در حاليكه در پارلمان بايد هم

تمثيل شوند و هيچ فردى از حق تمثيل در مجلس 

 محروم نشود. 

درنتيجه اين نوع انتخابات، اقليت هاى قوى و 

مذهبى به تناسب نفوس و تعداد شان در پارلمان 

ت حضور يافته و از اينكه اكثريت قومى بر فرص

 مى مجلس تسلط كامل داشته باشد جلوگيرى صورت

 گيرد.

در اين نوع انتخابات جلو كشمكش ها ميان 

كانديدهاى مستقل و خريد و فروش آراء در جريان 

شود و  مى انتخابات و در داخل مجلس شورى گرفته

احزاب افراد صالح و متعهد به آرمانها و برنامه هاى 

 يابند. مى سياسى به پارلمان راه



 

43 

 

 

همچنان ما باور داريم كه انتخاب رئيس دولت بايد 

مستقيماً توسط مردم صورت گيرد نه بطور غيرمستقيم 

و از طريق پارلمان. هرگاه عزل و نصب رئيس دولت 

 به پارلمان تعلق بگيرد، سلسله خريد و فروش آراء در

گرديده، باعث پارلمان و رشوت به اعضاى آن آغاز 

عدم استقرار و ثبات و تضعيف حكومت و سلب 

 .شود مى اعتمادهاى مكرر

دهد كه نظام  مى تجارب همه كشورهاى دنيا نشان

هاى ثابت و نيرومند همانهايى اند كه داراى رئيس 

جمهور منتخب اند و نظام هاى متزلزل همانهايى اند 

 كه رؤساى حكومت در آن توسط پارلمان ها انتخاب

 شوند.  ىم

افغانستان به حكومت نيرومند، داراى رئيس 

جمهور منتخب و مورد حمايت اكثريت ملت و پارلمان 

 اقشار ملت ضرورت دارد.  هممثل واقعى هم
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 تركيز بر تعصبات قومى 

 كار كيست؟
در اين حقيقت هيچ شكى نيست كه تركيز بر 

"آرمانها"، "شعارها" و "ديدگاههاى منبعث از 

ايمان"، موجب توحيد "افراد"، "اقوام" و عقيده و 

 شود و تأكيد بر "قوم گرايي" و مى مليت ها و ملت ها

"فردگرايى" و "خود  "مليت گرايي" كه منشأ آن

پرستى" است منتج به تفرقه، اختلاف و تضعيف 

 گردد.  مى "ملت ها" و "امت ها"

 اسلام "خود پرستى" و "قوم پرستى" را تحريم

سوى مليت گرايى را "مترادف" كند و دعوت ب مى

 شرك و از بقاياى جاهليت و شعارهاى "جاهلانه" آن

 شمارد.  مى

فرمايد: هر كى بسوى  مى پيامبر عليه السلام

عصبيت هاى قومى دعوت كرد از ما نيست، هركى 

براى عصيبت هاى قومى جنگيد از زمره ما نيست، 
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ز اين دعوت هاى دوران جاهليت را كنار بگذاريد كه چي

تان فرزندان آدم و آدم از  همتعفن و بدبوى است، هم

آفريدگارتان يكيست، ماده خلقت تان  خاك آفريده شده،

يكيست و از پدر و مادر واحدى آفريده شده ايد، هيچ 

يكى بر ديگرى برترى اى ندارد، نه سفيد برسياه، نه 

عربى بر عجمى، در اينجا معيار برترى فقط تقواست و 

ديگر احساس برترى يكى بر ديگرى  عوامل هبس. هم

 تحريم شده است.

قرآن ميفرمايد كه اولين گناهى كه كسى بر روى 

اه زمين مرتكب شد و با ارتكاب اين اولين گناه از بارگ

رحمت خداوندى رانده شد و عنوان ابليس برايش 

و  جل شأنه انتخاب گرديد و مورد لعنت دائمى وى

كه از فرمان خدا  فرشته هايش قرار گرفت شيطان بود

عصيان ورزيد و گفت: من بهتر از آدمم، مرا از آتش 

آفريده اى و او را از خاك، چگونه براى كسى انقياد 

نمايم كه "او" كهتر از "من" و "من" بهتر از "او" 

بزرگ  ام. كه بنابر ارتكاب اين عصيان ناشى از "خود

 بينى" و تكبر" به او گفته شد: 

حق خود بزرگ بينى در اينجا "از اينجا فرو برو، 

را نداشتى، بيرون برو كه تو پست و حقيرى". 
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كنيد كه تحقير "ديگران" و احساس  مى مشاهده

"آنان" از ديدگاههاى  برترى نژادى نسبت به

شيطانيست، خود بزرگ بينى و تكبريست كه منشأ 

شود، مى  نييشيطانى دارد، مايه "سقوط" از بالا به پا

انجامد و به "پستى و حقارت"  مى به "طرد" آدمى

شود. در جريان جهاد اسلامى ملت ما نيز مى  منتهى

مشاهده كرديم كه در اثناى دعوت به ايمان و ديدگاهها 

و عنوان كردن آرمانها و شعارها و ارائه طرحها و 

 رفتيم، زيادمى  رهنمودها، بسوى عزت و نيرومندى

ها شديم، دورى مى  شديم، متحدتر و فشرده ترمى 

جايش را به قرب و دورنگى و اختلاف جايش را به 

گذاشت، پشتون و تاجك، مى  يگانگى و همبستگى

ازبك، هزاره، شيعه و سنى همه در پهلوى هم و در يك 

صف براى هدف مشترك و عليه دشمن واحد جنگيدند، 

و مجهزترين  و بزرگترين حادثه تاريخ را باعث شدند

زمانيكه عناصر  دشمن را به زانو درآوردند. ولى

التقاطى در صفوف نفوذ كردند، صفوف، صفايى و 

پيراستگى روزهاى نخستين اش را از دست داد، 

آرمانها تحريف شد، شعارها تغيركرد، پيوندها دگرگون 

شد، بجاى خدا پرستى، خود پرستى و بجاى امت 
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گرايى، قوم گرايى عنوان شد و دشمن توانست از 

قومى، نژادى و مذهبى  طرق عناصر التقاطى، تعصبات

را دامن بزند، نديديم با چه حوادث دردناكى مواجه 

شديم، چه خونها كه به ناحق و براى هيچ و پوچ 

ريخته شد، چه فرصت هايى را كه از دست داديم، چه 

 حقارت ها و اهانت هايى كه متحمل شديم.

 هديروز براى همه دنيا الگو بوديم و هم

مى  ات دليرانه ما مباهاتآزاديخواهان دنيا بر مبارز

 اعاده هكردند، باعث بيدارى امت و عامل اميدوار كنند

مجد و عظمت ديرينه اش بوديم، ولى امروز باعث 

 سرافگندگى امت و تمسخر دشمن شده ايم.

ديروز از ملاقات با ريگن رئيس جمهور امريكا، 

ورزيديم و آنرا منافى عزت و شأن مى  خوددارى

تيم، امروز كسانيرا كه گرين پنداشمى  جهادى خود

كارت امريكايى دارند براى ارضاى واشنگتن بحيث 

پذيريم، تا همدردى امريكا را جلب مى  نخست وزير

 كنيم و زمينه رسيدن به قدرت برايمان مساعد شود. 

ديروز پشتون مجاهد، با پشتون خلقى و با امين، 

جنگيد و تاجك مؤمن با ببرك كارمل مى  تركى و نجيب

هزاره با هدف با كشتمند دشمنى آشتى ناپذيرش و 
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راعنوان ميكرد، ولى امروز طالب بر اساس قوم گرايى 

دهد، مجاهد ديروز در جبهه شمال و مى  به خلقى پناه

تحت قومنده جنرالهاى كمونست، به جنگ با برادران 

رود، رئيس مى  مسلمان خود از اقوام ديگرى

مى  ه ها پناهجمهورى داراى سابقه جهادى، به مليش

 برد و براى ملاقات با جنرال مليشه روزها را به انتظار

 نشيند تا شرف حضور بيابد.مى 

متأسفانه عده يى از قدرت طلبان بى شخصيت و 

ضعيف كه شايستگى مطرح شدن به سطح ملت را در 

خود سراغ نداشتند و كم ظرف و بى مايه بودند، براى 

شعارهاى دفاع  رسيدن به رهبرى و تحميل قيادت خود

از حقوق اين و آن مليت راعنوان كردند، به تعصبات 

قومى و نژادى دامن زدند، ستم ملى و دفاع از حقوق 

اقليت ها را شعار قرارداده، بدينوسيله درگيرى هاى 

خونينى را ميان مليت هاى برادر و همكيش و هم 

ميهن باعث شدند، كمونست هاى شرور و فتنه انگيز 

وروى و سقوط سلطه شان در افغانستان كه با زوال ش

در جستجوى پناهگاه بودند در زير پوشش مليت 

گرايى با اين عناصر جاه طلب بى مايه يكجا شدند و 

اين آتش خانمانسوز را برافروختند و به آن دامن 
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داند كه در وراى نمى  كدام انسان سفيه و بىخردى.زدند

نامرئى  جنبش هاى نژاد پرستانه دستهاى مرئى و ههم

دشمنان دركار بوده، و داعى آن عناصر بىشخصيت و 

 .در خدمت منافع اجنبى بوده است

داند كه دعوتگران به مليت گرايى نمى  چه كسى

همواره بدترين دشمنى ها و عداوت ها را عليه افراد 

ز مليت خود اعمال كرده اند؟ كسيكه در افغانستان دم ا

باشخصيت و  زد مگر با قوماندانانمى  حقوق تاجك

مجاهد تاجك چون استاد فتح محمد، انجنيرطارق، 

شفقيار، نهضت يار، استاد فريد، صوفى پاينده محمد، 

 انجنير سليم و... چه معامله كرد؟ 

كاپيسا، آنهم تحت  –لشكر كشى ها در پروان 

قومنده جنرالهاى كمونست و خلع سلاح مجاهدين و 

ارب شان تفتيش خانه هاى شان و تعذيب و شكنجه اق

  كار چه كسى بود؟

كنند كه با عنوان كردن ستم ملى مى  مانى گعده ي

توان جبهه نيرومندى مى  و دفاع از حقوق اقليت ها،

عليه طالبان تشكيل داد و جلو تسلط آنانرا بر همه 

افغانستان گرفت !! در حاليكه قضيه بر عكس است، از 

برند و جدى ترين مى  اين كار فقط طالبان سود
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مى  الفان طالبان را وادار به همكارى با طالبانمخ

 سازد. 

جبهه ضد طالبان با تأكيد بيشتر بر دين گرايى، 

آرمان خواهى، وحدت ملى، استقلال و عدم وابستگى، 

نفى شعارهاى قوم پرستانه و نژاد پرستانه و دعوت 

بسوى دفاع از آرمانها ى جهادى و تأمين وحدت و 

و ارائه طرحى كه ضامن  همبستگى ميان همه مليت ها

 خاتمه جنگ و برادر كشى و اعاده صلح پايدار و تأمين

تواند بر حريف خود برترى مى  عدالت اجتماعى باشد،

كسب كند و به پيروزى دست يابد، مگر نديديم كه هر 

بارجبهه و يا ائتلاف و حكومتى بر اساس روابط قومى 

د و مبناهاى نژادى تشكيل گرديد، نتائج بدى بر ض

 گروههاى شامل در آن تحويل داد.

نتائج تأسيس شوراى دفاع از افغانستان كه رياست 

آنرا جنرال دوستم بعهده داشت و عواقب حكومتى كه 

ائتلافى در سالنگ ساخت، چه بود؟ مگر پس  هاين جبه

از چند هفته اى با پىآمدهاى خطرناك و نحسى مواجه 

نگرديد؟ نشد؟ و باعث انتقال جنگ از جنوب به شمال 

تشكيل حكومت با انگيزه هاى قوم گرايانه و با قبول 

چهره هاى دلخواه غرب و حامل گرين كارتها در رأس 
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آن چگونه بود؟ مگر پس از مدت كمتر از دو هفته، 

مثل سابق، نتائج بدى بر ضد جبهه شمال و به نفع 

طالبان تحويل نداد؟؟ جنگهاى قومى در كندز، بغلان و 

ز گروههاى شامل جبهه شمال طراح سمنگان كه يكى ا

آن بود، به كجا انجاميد؟ وچه دست آوردى براى اين 

 گروه داشت؟؟ 

راه بيرون رفت از اين پرتگاه و نجات از اين 

بحران، فقط در اين است كه افغانها به شعارهاى 

دوران آغاز جهاد برگردند، تعهد با آرمانهاى نخستين 

مردود بشمارند، بر شانرا تجديد كنند، قوم گرايى را 

دين گرايى تأكيد ورزند، بسوى وحدت ملى و عدالت 

اجتماعى درسايه حاكميت قرآن دعوت كنند، بر 

استقلال و عدم وابستگى كشورشان اصرار داشته در 

برابر مداخلات اجنبى بايستند، براى رسيدن به جامعه 

داراى حكومت منتخب اسلامى از اصل مذاكرات بين 

ق بر سر حكومت مؤقت غيرائتلافى الافغانى، تواف

مشتمل بر شخصيت هاى صالح، مؤمن و مجاهد، 

و برگزارى انتخابات دفاع نمايند و  تشكيل اردوى ملى

خواهان تأمين شرائطى در كشور باشند كه براى اقتدار 

كسى و انتقال قدرت از يكى به ديگرى يك قطره خون 
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 بر زمين نريزد و يك مرمى فير نشود.
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 ها بر سر دو راهىافغان
جهات ذيدخل  هبحران افغانستان، خلاف انتظار هم

مزيد پيچيده و بغرنج گرديد، از اين وضعيت بحرانى 

تنها آن عده حلقه هاى داخلى و خارجى استفاده برده 

اند، كه مصالح شانرا با ادامه جنگ در كشور ما گره 

 پندارند. اين حلقه ها،خاتمه بحران، پايانمى  خورده

تن جنگ و تشكيل حكومت قوى مركزى مسلط بر ياف

 همه افغانستان را با منافع سياسى و اقتصادى شان در

يابند، بهمين خاطر مى  اين منطقه، در تضاد

توانند باعث مى  كنند كه فقطمى  ازگروههايى حمايت

ادامه جنگ شوند، گروههايى كه امكان تحميل آنان به 

با هيچ برابر عنوان زمامداران حاكم بر اين كشور 

 است. 

دانند كه بحران افغانستان، اساساً آغاز از مى  همه

آنجا گرديد كه برخى از كشورها خواستند يك گروه 

كوچك مربوط به يك اقليت را به كمك كمونست ها بر 
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افغانستان تحميل كنند و از اين طريق يا حكومت 

دلخواه شانرا دركابل داشته باشند و يا على الاقل از 

ن ثبات و استقرار در اين كشور مانع شوند وجلو تأمي

حكومت قوى مركزى بدست مجاهدين را  تشكيل

 بگيرند. 

كشورهاى مذكور، با حمايت از اين جناح ائتلافى 

 تنها به هدف دومى شان نائل شدند. 

ل در برابر اين بحران افغانها مجال انتخاب چند بدي

 را دارند:

نبى از آنان از جمله گروههايى كه نيروهاى اج

كنند با گروهىهمكارى نمايند كه شانس مى  حمايت

 تسلط آن بر كشور، نسبت به بقيه گروهها بيشتر است.

الف: تا فرارسيدن فرصت مناسبى كه در آن جنگ 

افاديت و مؤثريتش را از دست بدهد وگروههاى 

جنگجو نه شعارى براى جنگ داشته باشند و نه 

ه شند و در همان زمان بانگيزه يى براى آن، انتظار بك

 اقدام متوسل شوند.

ب: بجاى انتظار يا انضمام با يكى از دو جناح 

جنگجو، براى تشكيل چنان محور نيرومند، مستقل و 

 هجدا از جناح هاى موجود مجدانه تلاش كنند كه هم
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افغانهاى صالح و مؤمن را كه به استقلال و هويت 

قامه نظام اسلامى افغانستان باور دارند، خواهان ا

اسلامى، تأمين و حدت ملى و تشكيل حكومت قوى 

مركزى اند در صف واحد و قوى توحيد نموده به اقدام 

 جدى و قاطع آماده سازند. 

 براى آنكه بتوانيم يكى از اين راه ها را عاقلانه

انتخاب كنيم نخست بايد دو جبهه شمال و جنوب را 

 م :ييشناسائى نما

 

 جبهه شمال:

ز گروههايى تشكيل شده است كه قبل از اين جبهه ا

سقوط حكومت نجيب، در ائتلافى كه كمونست ها رول 

به  عمده و تعيين كننده را در آن داشتند، با هم يكجا و

ل كمك آنان وارد كابل شدند، ولى به مجرد ورود به كاب

و پس از مدت اندكى، بنا بر عوامل آتى نه تنها از 

 خونينى را عليه همديگر جدا شدند بلكه جنگهاى

 همديگر براه انداختند: 

كرد و مى  مسكو تنها از مسعود حمايت –الف 

مساعدت با جنبش از طريق او و بشرط همكارى 
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گرفت، جنبش با مى  جنبش با دولت ائتلافى صورت

توجه به سوابق همكارى با روسها، به حق انتظار آنرا 

داشت كه مساعدت مسكو با هرگروه افغانى بايد 

ريق آن صورت گيرد و يا على الاقل كمتر از هيچ ازط

گروه ديگرى شمرده نشود، سياست تركيز مسكو بر 

حمايت از يك گروه و ارسال همه كمك هاى مالى و 

نظامى به آن براى بقيه گروههاى شامل ائتلاف قابل 

 تحمل نبود.

خواست توأم با مى  گروه تحت الحمايه روسها ـب

كه كمك هاى بى دريغى  مسكو، با واشنگتن و پاريس

در گذشته با آن داشت، روابط تنگ و دوستانه اش را 

مى  حفظ كند. اين كار از جانبى مسكو را مشوش

كرد كه طى آن ائتلاف مى  ساخت و وادار به اقداماتى

را از طريق بكار گيرى جنرال هاى كمونست زير فشار 

بگيرد و از انحراف به چپ و راست مانع شود و از 

گروههاى شامل ائتلاف را به داشتن ارتباطات جانبى 

نمود، مى  مستقل با جهات غير از مسكو تشويق

هردوى اين كارها باعث ايجاد تشنج در صفوف ائتلاف 

 شد. مى  و موجب تضعيف پيوندها

مساعدت هاى بيدريغ مالى و نظامى مسكو با  –ج 
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يك شخص و حمايت سياسى كشورهاى در خط مسكو 

شد تا او بحدى مغرور شود كه گمان  از گروه او باعث

كند گروههاى شامل ائتلاف چار و ناچار بايد حاكميت 

مطلقه و زعامت بىمهار او را بپذيرند و به آنچه او 

شمارد قناعت كنند، بدون مى  براى ديگران مناسب

توانستند نمى  شك اين برخورد غرور آميز را ديگران

 بطور دوامدار تحمل كنند.

كور درواقع با شعار و انگيزه تعصبات ائتلاف مذ ـد

 قومى و نژادى بنيانگذارى شدكه بايد تنها اقليت هاى

قومى غيرپشتون خاصتاً تاجك، ازبك و هزاره )مجاهد 

و غيرمجاهد( را تحت پرچم ائتلاف متحد سازد ولى 

گروه جمعيت خواست يكى از پشتو زبانها را نيز در 

 دو هدف: پهلوى خود داشته باشد براى رسيدن به

 اول : اغفال پشتونها. 

دوم: ارضاى سعودى بنابر اينكه مشهور بود 

كند ولى عضويت اين مى  سعودى از اين گروه حمايت

ات گروه در ائتلاف و دولت مشتمل بر آن، بدلايل اختلاف

مذهبى و ارتباطات برون مرزى نخست باعث جبهه 

گيرى خصمانه و سپس منتج به درگيرى هاى خونين 

 شد. 
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 جبهه شمال خواهان اعاده نظاميست كه:

امتحان خيلى بدى به ملت داد و عامل اصلى 

درگيرى ها، خونربزىها، ويرانى ها، فساد، خوف، 

بىامنيتى، فقر و گرسنگى بود و اقوام برادر را به 

 جنگ عليه همديگر كشاند.

در اثناى زمامدارى خود ثابت كرد كه پابندى به 

، احترام به اهداف و ضوابط اسلامى، نفاذ شريعت

آرمانهاى جهاد و وحدت ملى نزد اين گروه هيچ مقامى 

و ارزشى ندارد. خواست عناصر التقاطى بىهدف و 

بىشخصيت مربوط به يك قبيله كوچك و يك نقطه 

 افغانستان مسلط كند. همحدود را بر هم

فساد مالى، ضعف ادارى و غارت سرمايه هاى ملى 

اخت كه در تاريخ كشور از حكومت مذكور اداره اى س

شود. وضعيتى كه اين اداره نمى  ما نظير آن سراغ

 مفسد ايجاد كرد در تاريخ كشور ما در هيچ مرحله اى،

 سابقه ندارد. 

رهبرى اين جبهه را كسانى بعهده دارند كه براى 

مى  رسيدن بقدرت و بقا در آن هر كارى را جائز

لاف با شمارند، نقض مكرر تعهدات و قراردادها، ائت

كمونست ها در داخل و وابستگى با نيروهايى كه در 
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قتل يك ونيم مليون افغان بطور مستقيم و غيرمستقيم 

كند كه اينها به هيچ مى  دست داشتند، بذات خود ثابت

اصل مقدسى باور ندارند، وابستگى عميق به مسكو با 

همه جناياتى كه روسها عليه افغانها مرتكب شدند و 

با دهلى با وجود مواضع خصمانه اش  ارتباطات تنگ

 عليه مجاهدين و در حمايت از كمونست ها را چگونه

 توان تعبيركرد؟؟مى 

چاپ بيدريغ بانكنوتهاى افغانى در مسكو و توزيع 

بيمحاباى آن بر افراد دور و پيش خود، و تبادله آن به 

آن به بانكهاى خارجى،كه با اين كار از  دالر و انتقال

زول قيمت افغانى، بالارفتن نرخ ها و فقر يكسو باعث ن

كمرشكن ناشى از آن شد و هر روزه ده ها و صدها 

شريف و باعزت را به ترك ديار خود و هجرت  هخانواد

به كشورهاى ديگرى و گدائى مجبور ساخت و ازسوى 

ديگرى موجب بروز طبقه مرفه يى شد كه از نام اسلام 

نام و جاه و شوند و صاحب نان و مى  و جهاد تغذيه

حرام كه از  هجلال شده اند و با اين پول هاى باد آورد

دولت به رشوت گرفته اند زندگى اشرافى و افسانوى 

براىخود درست كرده اند و براى حفظ رفاه افسانوى 

خود ناگزير گاهى به اين طرف و گاهى به طرف 
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شوند و دولت پوشالى نيز براى مى  مقابلش فروخته

رشوت بدهد و  ناگزير است به آنانجلب همكارى شان 

به تدريج زمينه را براى ملوك الطوايفى و ارباب 

سالارى مساعد كنند. وجود همين طبقه طفيلى كه 

زندگى افسانوى و اشرافى شان مرهون ادامه جنگ 

نمى  باشد ومى  است، عامل عمده ادامه اين بحران

 . گذارد جنگ پايان يافته و بازار آنان به كساد بگرايد

سابقه  حكومت هاى هتا پايان حكومت نجيب، هم

مليارد افغانى چاب و غرض چلند  160افغانستان جمعا 

ماهه ربانى بيش  52 عرضه كرده اند ولى در حكومت

 100از پنجهزار مليارد افغانى يعنى در هر ماه حدوداً 

ر دمليارد در مسكو چاپ و به افغانستان انتقال يافته، 

ه بادلتروه قرار گرفته و اكثرا به دالر اختيار افراد يك گ

ا تو به بانك هاى خارجى انتقال يافته است، اين سلسله 

امروز و حتى بعد از سقوط حكومت ربانى و به پيمانه 

  بيش از سابق ادامه دارد.

جفا و ظلمى كه از اين طريق بر ملت مظلوم ما روا 

داشته اند، در تاريخ هيچ كشورى سابقه ندارد، حتى 

دترين و مفسدترين حكومت ها از آن ننگ داشته و ب

 ارتكاب آنرا جرم نابخشودنى شمرده اند. 
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جنگ هاى طولانى بى هدف و نامقدس كه اين 

جبهه بر ملت ما تحميل كرد، باعث آن شد تا عناصر 

صالح، هدفمند و متعهد به اسلام، به تدريج از صفوف 

ان آن كنار رفته، در عوض، افراد بى هدف، جنگجوي

بىفرهنگ و تفنگداران مزدور و اجير را در آغوش 

 بگيرد، تجهيز كند و بر ملت مظلوم و بيچاره ما مسلط

 نمايد. 

امروز نقش عمده را در رده هاى رهبرى، آن 

عناصر التقاطى، دو رو و بى مفكوره اى بعهده دارد 

كه با چپى ها چپى سرسخت اند، با كمونست ها 

، غرب گراى جدى، در كمونست اند، با غرب گرايان

محافل فساد بيش همه خراباتى، ولى در اثناى مواجه 

شدن با مسلمانان با ريش و تسبيح خود و با ذكر نام 

مى  خدا و جهاد و اسلام وسيله خوبى براى اغفال آنان

 شوند. 

برخى از رهبران اين گروه عوامل سقوط كابل و 

 كنند:مى  عقب نشينى از آنرا چنين بررسى

اصلى شكست ما و عقب نشينى از كابل "عامل 

درواقع، ائتلاف ما با بنياد گرايان بود كه با آن غرب و 

در رأس آن امريكا را حساس ساختيم و بدين ترتيب با 
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موج ضد بنياد گرايى مواجه شديم و كابل را از دست 

داديم... بايد تجديد نظر كنيم... از بنيادگراها فاصله 

ده وسيع، شامل افرادى .. حكومتى با قاع.بگيريم

بسازيم كه براى غرب مقبول اند... و از اين طريق 

همدردى آنانرا جلب كنيم... و على الاقل از حساسيت 

 آنان بكاهيم..."

گويند: ما قربانى خوش باورى مى  ديگر آنان هعد

مسعود شديم كه به حرف هاى هيئت هاى  هاى

ا هطالب  امريكايى باور كرد... به او گفته بودند بگذار

حزب اسلامى )حريف اصلى شما( رادرجنوب تصفيه 

كنند، اين كار به نفع شماست، هرگاه طالبان به 

كنيم و مشكل مى  سرحدات كابل رسيدند ما پا در ميانى

در  كنيم به اين حرف ها باور كرد،مى  تانرا با آنان حل

جريان يكسال جنگ طالبان باحزب اسلامى در جنوب، 

ل و ت ماند بلكه طالبان را كمك كرد، پونه تنها بى تفاو

ا اسلحه فرستاد و قومندانان جمعيت را تشويق كرد تا ب

اين حركت خود جوش همكارى كنند، سنگرهاى حزب 

 رابه نفع طالبان بمبارد كرد... پس از توافق با حزب

اسلامى نيز امكانات بالقوه حزب عليه طالبان 

 سقوط كرد. بكارگرفته نشد... و به اين ترتيب كابل
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جبهه شمال با اختلافات شديد داخلى مواجه است،  

 رابعاد اين اختلافات بطور روز افزون وسيعتر و عمقيت

شود، خود كامگى ها، سوء استفاده ها، عدم تعهد مى 

به آرمان روشن و هدف واضح و عدم وجود ضوابط و 

مراعات آن در تصميم گيرى ها و تصرفات باعث 

 اين جبهه شده است. تشديد اختلافات در 

تعامل مسكو قضيه را مزيد پيچيده تر ساخته است، 

زمانى تكيه گاه سرمايه گذارى هايش يك شخص، بعد 

يك جناح سپس در داخل اين جناح كمك مالى را در 

مى  اختيار يك شخص و اسلحه را در اختيار ديگرى

گذاشت، سپس در دو محور سرمايه گذارى كرد و حتى 

ضاى مهم حزب پرچم مقيم مسكو و بنا بر تلاش اع

دهلى خواست محورى را بيشتر تقويه كند كه پناه گاه 

 رفت.  مى خوب كمونست ها بحساب

 هپس از سقوط كابل، كه جناح قبلى مورد پسند هم

امكانات و وسايلى را كه روسها در اختيار آن گذاشته 

بودند از دست داد، قرار بر آن بود تا محور قبلى بطور 

وض شود و محور جديد حمايت گردد و سلاح كامل ع

و پول در اختيار آن قرارگيرد، ديديد كه بحكم همين 

تجديد نظر مسكو در انتخاب محورها، معاهده خنجان 
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به نحوى عيار شد كه رياست شوراى دفاع، معاونت 

اول رياست جمهورى، قومندانى عمومى زون شمال، 

رت وزارت دفاع، وزارت خارجه بشمول چهار وزا

كليدى ديگر به جنبش تعلق گرفت و پايگاه جنبش 

 بعنوان پايتخت دولت ائتلافى اعلان گرديد. 

 ولى بعدها كه جنبش بااختلافات داخلى مواجه گرديد

و رهبرى آن تعويض شد سياست مسكو تغيير كرد، راه 

حيرتان بسته شد و مساعدت هاى مالى و نظامى 

ر سرازير روسيه از استقامت كولاب، تخار، پنجشي

 تأييدگرديد و محور قبلى بار ديگرى احياء و مورد 

قرارگرفت، در معاهده جديد، آنهم در پنجشير، رياست 

جمهورى، معاونت اول رياست جمهورى، صدارت، 

وزارت دفاع و وزارت امنيت، همه به همين محور 

تعلق گرفت و به جنبش تنها يك پست تشريفاتى بى 

 يافت. صلاحيت وزارت خارجه اختصاص

نمى  و با اين سوابق جبهه شمال با اين ساختار

رض تواند دوام بياورد و به نتيجه دست بيابد، اگر به ف

محال و مخالف سنن الهى، بار ديگرى به قدرت برسد، 

مثل سابق ميان همديگر و با ديگران به جنگ هاى 

 خونين كشانده خواهد شد.
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بهه چه تضمينى وجود دارد كه بعد از رسيدن اين ج

به قدرت، تجارب تلخ گذشته بار ديگرى تكرار نشود؟ 

اين جبهه هيچ برنامه اى براى خاتمه جنگ، اعاده 

صلح و تشكيل حكومت مركزى برخاسته از ميان مردم 

توانند به كمك مساعدت مى  كنند كهمى  ندارد، گمان

 هاى مالى و نظامى بيرونى به قدرت برسند و با تقسيم

ى درست كنند و بر اوضاع قدرت ميان خود حكومت

 مسلط شوند. 

تجربه نشان داد كه اين جبهه قادر به حل بحران 

 افغانستان نبوده يكجا شدن با آن به نفع كشور و ملت

 باشد.نمى  ما

 جبهه جنوب 

عوامل و زمينه هاى اساسى تشكيل جبهه اى به نام 

طالبان كه در پاكستان ساخته شده، از طريق سپين 

 هار گرديده آنجا را مركز قرار داد وبولدك وارد كند

طى دو سال جنگ، بر غرب، جنوب و شرق كشور 

مسلط گرديد و پايتخت را تصرف كرد، به شرح آتى 

 بود: 

حكومت ائتلافى كابل خواست از حركت انقلاب  ـ1
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اسلامى عليه حزب اسلامى افغانستان استفاده اعظمى 

جبهه  نمايد و در جنوب كشور و مناطق پشتو زبان، كه

ائتلافى پايگاه قابل ملاحظه اى در اختيار نداشت و 

افراد وابسته به آن فاصله گرفته و علاقه به دفاع از 

آنرا نداشتند ناگزير بر حركت انقلاب سرمايه گذارى 

كرد و در مركز و جنوب كشور و مناطق پشتو زبان 

امتيازات خاصى به آن قايل شد، حركت با استفاده از 

مالى و سياسى، توان و مجال آنرا يافت  اين امتيازات

كه در اين مناطق متحرك شود، خود را مطرح كند و به 

افراد وابسته بخود كه اكثراً ملاهاى سنتى بودند 

روحيه كسب سهم بيشتر و نقش بيشتر در اقتدار را 

 ايجاد جنبش طالبان همين بود. هالقا كند، انگيزه عمد

ق تحت تسلط ب: فساد دينى و اخلاقى در مناط 

دولت ائتلافى و تحميل عناصر مفسد و بد نام، 

كمونست ها و مليشه ها بر مردم، غارت سرمايه هاى 

و جنگ هاى ناشى از تعصبات  ملى، بىامنيتى، خوف

قومى و نژادى كه از كابل و هرات آغاز گرديد و به با 

دغيس، غور، فراه، نيمروز و ساير مناطق گسترش 

انها تحقير و توهين گرديدند، يافت و طى آن پشتو زب

مورد حملات پيهم قرار گرفتند، از مناطق شان آواره 
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شدند و به پاكستان و ايران هجرت كردند، عامل 

ايجاد چنين حركتى را فرا هم  هديگرى بود كه زمين

 ساخت. 

ج: پس از آنكه جبهه مذكور وارد كشور گرديد، 

ت درگيرى اش با جبهات حزب اسلامى آغاز شد، دول

بان ائتلافى ربانى به اميد اينكه با حمايت از حركت طال

بتواند حزب اسلامى را تضعيف كند و جنگ را از 

اطراف كابل به جنوب انتقال دهد و على الاقل حزب 

اسلامى رابا يك جبهه ديگرى در عقب درگيركند، بطور 

كرد، پول و سلاح تأييدجدى و علنى از اين حركت 

ر وابسته بخود هدايت داد تا د فرستاد و به قومندانان

درگيرى ها با نيروهاى حزب اسلامى، در پهلوى  ههم

فع طالبان قرار گيرند، از طريق راديو و تلويزيون به ن

حركت طالبان تبليغات نموده آنرا حركت خود جوش و 

و  شمردمى  برخاسته از متن ملت و خواهان صلح

. كردمى  سنگرهاى حزب را به نفع طالبان بمبارد

جبهه طالبان توانست از اين فرصت استفاده اعظمى 

 نمايد. 

د: حكومت پيپلزپارتى بطور عام و جنرال بابر وزير 

داخله پاكستان بطور خاص به اشاره امريكا تمويل و 



 

68 

 

 

تجهيز اين جبهه را بعهده گرفت، كشورهاى خليج نيز 

به تدريج وارد صحنه شدند و به حمايت از اين حركت 

ستان با حمايت از حركت طالبان دو هدف پرداختند. پاك

 كرد:مى  را دنبال

رسيدن به بازارهاى پركشش آسياى مركزى،  – 1

 در نتيجه تسلط گروه تحت الحمايه شان بر افغانستان.

تشكيل حكومت دلخواه در كابل، در عوض  – 2

حكومتى كه وابسته به مسكو و دهلى است و عليه 

تىچون حمله بر پاكستان بكار گرفته شده و اقداما

سفارت اين كشور، اختطاف متعلمين مدرسه پشاور، 

دستگيرى پاكستانى ها، تبليغات عليه اين كشور و 

عمليات مشترك خاد و استخبارات هند در پاكستان را 

 انجام داده است. 

كشورهاى عربى كه با ايران مناسبات خوبى ندارند 

د د شدنبه اين دليل با تمويل و حمايت اين جبهه علاقمن

تواند به مى  كردند اين حركت به آسانىمى  كه گمان

ث جبهه ضد ايران تبديل شود و يا على الاقل از آن بحي

 وسيله فشار عليه ايران استفاده كرد. 

امريكايى ها به اين دليل با حركت طالبان دلچسپى 

دارند كه از يكسو عده اى از رهبران اين گروه با آنان 
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مشتركى تحت زعامت پادشاه  ههتعهد كرده اند كه جب

كنند و مى  سابق افغانستان، عليه مجاهدين درست

زمينه را براى عودت وى به كشور مساعد ميسازند و 

ازسوى ديگرى تحليل شان از وضعيت كشور ما اين 

است كه جز با تركيز بر اسلام سنتى و استفاده از 

توانند نمى  هواداران رژيم سلطنتى، از طريق ديگرى

اسلام انقلابى در افغانستان مقابله كنند وجلو تأسيس با 

حكومت اسلامى بدست مجاهدين را بگيرند، اعتقاد 

شان بر اين است كه اگر ذريعه جنبش طالبان قادر به 

سركوبى نيروهاى جهادى شوند، ملت را خلع سلاح 

كنند، جنگى بعنوان شيعه و سنى براه بيندازند و پاى 

شانند، نه تنها فرصت خوبى ايران را به اين جنگ بك

براى سركوبى ايران و اشتغال اين كشوردر جنگ 

ديگرى را فراهم كرده اند بلكه با وارد شدن افغانستان 

در يك جنگ بزرگ در سطح دو كشور، شرائط را به 

نحوى فراهم خواهند كرد كه اردوى منظم و قوى 

تشكيل گرديده، قدرت در دست چند جنرال متمركز شود 

حولات بعدى افغانستان نقش عمده را جنرالان و در ت

داشته، طالبان كه بعنوان يك وسيله  اردو به عهده

مقطعى مورد حمايت و استفاده قرار گرفته اند از 
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صحنه كنار زده شوند و حكومت دلخواه واشنگتن بر 

افغانستان مسلط شود، واشنگتن زمانى در مورد ايران 

تنظيم مجدد اردو  نيز با كشاندن اين كشور به جنگ و

بعنوان ضرورت جنگى همين پلان را داشت. كودتاهاى 

 ناكام دوران جنگ شاهد گوياى اين جريان بود. 

اين جبهه بدليل ساختار خاص خود و بنا بر سياست 

هاى منابع تمويل كننده آن، با نيروهاى جهادى 

ً حزب اسلامى افغانستان به اعمال دشمنى  مخصوصا

است. تعصب شديد مذهب و تكفير آشتى ناپذير متعهد 

مذاهب ديگر شعار اين جبهه است، در  هپيروان هم

اصل اين جبهه را گروه محافظه كارى تشكيل داده كه 

 وضعيت موجود جامعه را مقدس و غيرقابل اعتراض

شمارد، از تفكيك مذهب با عنعنه و رواج حاكم مى 

عاجز اند، چيزى را بعنوان مذهب پذيرفته اند كه در 

اقع عرف و عنعنه محلى و قبيلوى است، از اصل و

مذهب و روح اسلام به پيمانه عوام بىاطلاع اند، از 

 قرآن، حديث، تاريخ اسلام، تاريخ جامعه خود، چيزى

دانند، با نوشتن و خواندن فارسى و پشتو بلد نمى 

نيستند، از نوشتن نامه عادى و خواندن آن در همه 

ئلى چون نظام اسلامى، زبانها عاجز اند. درباره مسا
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حكومت در اسلام، اقتصاد و سياست، حقوق فرد و 

 اجتماع و بقيه مسائل اساسى و بنيادى اصلا چيزى

دانند. در برابر هر تحول دينى قبل از ديگران به نمى 

ايستند، محرك و انگيزه شان در اين مى  مخالفت

مخالفت ها هرگز تصور خاص مذهبى و برداشت 

تلافات فكرى با ديگران نبوده، خاص از دين و اخ

كشاند، مى  انگيزه هاى اقتصادى آنانرا به مخالفت

كنند كه در نتيجه تحول و تغيير، منابع مى  گمان

اقتصادى را كه در پوشش مذهب در اختيار دارند، از 

دهند و جاى شانرا علمبرداران تحول خواهند مى  دست

ا بدترين گرفت، با توجه بهمين انگيزه است كه اكثراً ب

دشمنان اسلام و مذهب و با نيروهاى ملحد و بى دين، 

عليه نهضت هاى اصيل اسلامى جبهه متحد ميسازند و 

 در صف مقدم جبهه قرار ميگيرند. 

تصور اين گروه در رابطه با نظام اسلامى دلخواه 

شان، تصوريست سخت بى بنياد و مغاير بااصول و 

ه امارت هاى مبادى اسلامى و متكى بر قصه هاى زاد

استبدادى، كه بخاطر توجيه و دفاع از نظام هاى 

غيراسلامى امراء و سلاطين، توسط علماى سوء و 

كنند كه در نظام مى  دربارى ارائه شده است، گمان
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اسلامى، راه مشروع تسلط امير، تسلط قهرى و غلبه 

باشد. ايشان مى  بالقوه و سپس اخذ بيعت از مردم

ار مسلط، افراد دلخواهش را معتقدند كه اگر زمامد

بعنوان اهل الرأى جمع كند، بيعت آنانرا بيعت مردم 

شمرده، و از طريق آنان بر امارت كسى صحه بگذارد، 

كارى صد در صد مطابق اسلام را كرده است، از نظر 

آنان، بيعت معلن و بدون اكراه و اجبار مردم درزمينه 

ه خاصى انتخاب امير و زعيم اهميتى ندارد و جايگا

نمى  براى چنين بيعتى در نظام اسلامى آنان سراغ

شود، بيعتى كه اسلام آنرا شرط اساسى امارت خوانده 

به نحوى كه در غير آن امارت هيچ كسى مسلم و قابل 

باشد از نظر اين گروه مراسميست تشريفاتى نمى  قبول

مى  و شكلى كه بعد از انتخاب و تعيين امير برگزار

 آن.  شود، نه قبل از

به همين دليل جنگ با مجاهدين، ريختن خون 

مسلمان، توهين و تحقير شخصيت هاى شريف، با 

عزت و داراى سابقه جهادى، لت و كوب بيرحمانه 

آنان، تفتيش خانه هاى شان، اجبار اهالى مناطق 

مفتوحه برترك دسته جمعى مناطق شان، تبعيد 

 مى .. را جايز.مسلمانان، ائتلاف با كمونست ها
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 شمارند.

از نظر اينها، انتخابات ناجايز است ولى كشتن 

 مسلمان جايز، ائتلاف با كمونست ها جايز ولى مذاكره

 با مجاهدين ناجايز!

ماشين جنگى اين گروه از دو جناح تشكيل شده 

 است: 

كسانيكه بر ظاهر اين جنبش باور كرده اند،  – 1

 فريب شعارهاى بظاهر آراسته آنرا خورده اند و به

اميد خاتمه جنگ، اعاده صلح و تشكيل حكومت 

 اسلامى و نفاذ شريعت در پهلوى آن قرار گرفته اند.

افسران كمونست مربوط به مليت پشتون كه  – 2

بنا بر درگيرى هاى داخلى حزب وطن و در جريان 

حوادث اخير كشور، به جاى دهلى و مسكو، به طرف 

بارات و استخ C.I.Aپاكستان سرازير شدند و توسط 

پاكستان تنظيم و به طالبان معرفى و در صفوف آنان 

جا گرفتند و امروز قواى هوايى، توپچى و زرهدار 

طالبان و سوق و اداره جنگ به آنان سپرده شده است 

 و نقش عمده و تعيين كننده را در جنگ دارند.

از جمله اين دو جناح، اولى بزودى از كنار جنبش 

ه مستقلى را انتخاب خواهد طالبان جدا خواهد شد و را
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كرد و دومى در فرصت مناسبى عليه آنان بكار گرفته 

  خواهد شد.

اگر در مورد اين دو جبهه بى غرضانه، منصفانه و 

مى  دور از تعصبات گروهى قضاوت كنيم، به آسانى

 توانيم به اين نتيجه برسيم كه هر دو جبهه، كشور ما

برنامه اى  كشند،مى  را بسوى آينده تاريك و وخيم

براى حل بحران كشور و تشكيل حكومت اسلامى 

ويرانى مزيد كشور و پيچيده شدن مزيد  ندارند، باعث

 شوند.مى  بحران

افغانهاى مؤمن، دلسوز به ملت و متعهد به  ههم

اسلام، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بديل ديگرى 

جستجو كرد و در پى ايجاد محور ديگرى بر آمد، 

افراد هدفمند و مؤمن را كه تعصبات  هه هممحورى ك

گروهى و قومى آنانرا از همديگر جدا كرده است، ولى 

از تعقيب چنين سياست هاى ناكام و منفور بيزارند، 

احتوا كند، اگر از جمله رادمردان مجاهدى كه به يمن 

ايثارگرىهاى بى نظير آنان، غول اتحاد شوروى به 

نوجوانان مؤمنى كه  هزوال ابدى محكوم شد و از زمر

 در آغوش جهاد بزرگ شدند و محبت خدا و پيامبرش

و تعهد با اسلام و علاقه به آزادى كشور و سربلندى 
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ملت در خون شان عجين شده و براى نجات كشور 

محدودى نيز  هآماده هر نوع ايثار و قربانى اند، عد

تصميم بگيرند و وارد صحنه شوند، براى نجات كشور 

كند، اگر تنها وارثان مى  ن فتنه كفايتو خاتمه اي

شهداء ما براى مقابله با نيروهاى شر و فساد، 

مصممانه وارد ميدان شوند، براى نجات انقلاب 

 كند. مى  اسلامى ما كفايت

بدون شك راه نجات كشور ما فقط در اين است كه 

مجاهدان مؤمن و ايثارگران متعهد به اسلام، براى 

ك صف نيرومند و محور تحقق اهداف ذيل، در ي

مطمئن و افغانستان شمول و در بر گيرنده همه اقشار 

ملت متحد شوند و براى پيكار تازه و قاطعى مصممانه 

 وارد عمل شوند:

 قامه نظام صد در صد اسلامى.ا – 1

تعصبات نارواى  هأمين وحدت ملى و نفى همت – 2

 قومى، نژادى، مذهبى و سمتى.

دفاع قاطعانه از  طع مداخلات اجنبى وق – 3

 استقلال، حاكميت ملى و تماميت ارضى كشور.

جلوگيرى از تسلط عناصر مفسد، بد سابقه و  – 4

ن و ييسطوح پا هبد نام بر ملت و انتقال قدرت در هم
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 بالاى جامعه به افراد صالح، با ايمان و متقى.

ايه هاى ملى كه افراد در سرم هاسترداد هم – 5

اند و يا زمامداران خدا دوران بحران غصب كرده 

ناترس براى جلب همكارى ديگران رشوت داده اند و 

يا تفنگداران بى فرهنگ به زور غصب كرده اند و 

جايدادها، املاك و خانه هاى غصب شده  هاسترداد هم

 .به صاحبان اصلى آن

دعوت از همه اطراف ذيدخل در بحران، به  –6

با مطالب  قبول طرح حل مسالمت آميز منازعه و توافق

 آتى:

 مذاكرات بين الافغانى. –الف 

 آتش بس دائمى.  –ب 

 آزادى بلاقيد و شرط همه اسراء. –ج 

توافق بر سرحكومت مؤقت غيرائتلافى، مشتمل  –د 

بر شخصيت هاى با ايمان و صالح و انتقال قدرت به 

 هكشور، هم هآن و پذيرش سلطه كامل آن بر هم

 شاهراه ها.تأسيسات دولت، بنادر، شهرها و 

هـ تشكيل اردوى ملى در دوران كارحكومت مؤقت 

 و توسط آن.
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برگزارى انتخابات آزاد و مطابق اصول  –و 

اسلامى، تحت نظر اين حكومت و توسط كميسيون با 

 صلاحيت انتخابات.

به هركى اكثريت ملت به عنوان زعيم مورد  –ز 

 اعتماد خود، رأى داد او را بحيث امير شرعى پذيرفته

 همه صلاحيت شرعى را به او سپردن. و

توافق با اينكه صلاحيت هاى حكومت و  –ح 

شود و فرد مى  شورى توسط قانون اساسى مشخص

 باشد.مى  فرد ملت به آن ملزم

 هشريعت اسلامى را بعنوان اولين مأخذ هم –ط 

قرارات و  ،قوانين و مقررات كشور پذيرفته، قوانين

 املاً مردود شمردهاجراءات مخالف شريعت اسلامى ك

 شود.مى 

هر گروه و جناحى كه با چنين طرحى مخالفت  

ورزيده بر ادامه جنگ اصرار و تأكيد كند، بعنوان 

دشمن اصلى اسلام و مسلمانان و كشور ما و مزدور 

 اجنبى تلقى گرديده براى نجات ملت از شر آن اقدامات

 گيرد: مى  آتى صورت

ملت و  معرفى ماهيت اين گروه شرور به –1

  .مردم عليه آن با تبليغات وسيع و دوامدار هتحريك هم
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تنوير عناصر فريب خورده در صفوف اين  –2

ه گروه و استفاده اعظمى از آنان براى پايان بخشيدن ب

 شرارت هاى آن.

آمادگى براى اقدام قاطع و نهايى در فرصت  –3

  .مناسب

اين كار فقط به آغاز گران مبتكر و مصمم ضرورت 

آماده شود،  رد، زمينه هاى عينى و ذهنى براى آندا

صفوف منتظر آن است و  هافراد صالح و مؤمن هم

ملت قرار خواهد گرفت، تعداد كسانى  ههم تأييدمورد 

كه اين حركت را يارى خواهند كرد و براى تحقق 

آرمان هايش آماده قربانى خواهند شد خيلى زياد 

بش نيرومند است،چنين حركتى در مدت كوتاهى به جن

فاتحى تبديل خواهد شد و به بحران كشور بزودى 

خاتمه خواهد بخشيد. اين حركت دير يا زود حتماً آغاز 

 شدنيست.
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 نظام فدرالى
يكى از طرحهايى كه برخى از حلقه ها براى حل 

 كنند پيروى از نظام فيدرالى ومى  بحران كشور ارائه

مى  ختارتقسيم افغانستان به واحدهاى ادارى خودم

پنج يا هفت حكومت فيدرالى، هريك شامل چند  .باشد

كنند : تخارستان، تركستان، مى  ولايت را پيشنهاد

خراسان شرقى، هزارستان، كابلستان، گندهارا 

 .وپكتيكستان

در اين تقسيم بندى بر عنصر زبان تركيز صورت 

اقوام و مليت ها در  هگرفته و هدف آن اشتراك هم

هاى مربوطه شان وانمود شده  اداره امور حكومت

طرفداران اين طرح معتقدند كه براى نفى ستم  .است

ملى و جلوگيرى از تسلط قوم اكثريت بر اقليت ها و 

مليت ها در  هزمينه سازى براى اشتراك عادلانه هم

اين حلقه ها  .اداره كشور، اين تقسيم بندى ضروريست

در  براى اثبات مدعاى شان برمؤفقيت نظام فيدرالى
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 .كنندمى  پاكستان و كشورهاى ديگرى استناد

اگر بپذيريم كه طرفداران اين طرح عزايم بدى 

ندارند، مليت گرا نيستند، طرح شان از تعصبات قومى 

باشند نمى  و نژادى مايه نگرفته و در پى تجزيه كشور

مليت ها و تأمين  هفقط براى حل بحران، اقناع هم

يد دارند، جواب چند عدالت اجتماعى بر اين طرح تأك

 خواهيم : مى  سوال و رفع چند ابهام را از آنان

الف : آمريكايى ها طرحى مشابه به طرح شمارا 

دهند: پنج مى  براى حل بحران افغانستان سفارش

واحد ادارى خود مختار، حكومت مركزى با قاعده 

وسيع و شامل همه گروههاى سياسى و قومى، لويه 

 جرگه و ظاهر شاه.

درست است باور كنيم كه آمريكا يى ها، نه آيا 

بخاطر تجزيه افغانستان و نه براى جلوگيرى از تشكيل 

حكومت نيرومند اسلامى بلكه بخاطر رفع مشكلات 

داخلى افغانها و تأمين حقوق همه مليت ها بر نظام 

امريكا در  فيدرالى و اعاده شاه مخلوع تأكيد دارند؟

ع مسلمانان دفاع كرده و دنيا از نظامى به نف هكدام نقط

موضعگيرى اش بر واقعيت هاى اجتماعى و اصل 

بينيد كه نمى  تأمين حقوق مليت ها استوار بوده ؟ مگر
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در همه جا با مسلمانان درگير است و براى تجزيه 

ورزد؟ اگر كسى بگويد مى  بيشتر جهان اسلام تلاش

 كه امريكا براى تجزيه افغانستان و سرايت روند تجزيه

اساس قوم و مليت به ايران و تغيير نقشه اين بر 

منطقه بر اين طرح تأكيد دارد، چه دليلى براى رد اين 

  تحليل ارائه خواهيد كرد؟

ب : در شرائطى كه كشور ما نه اردوى ملى دارد، 

نه حكومت نيرومند مركزى و نه پارلمان منتخب ممثل 

ملت، اگر حكومت هاى فيدرالى اعلان استقلال  ههم

د چه چيزى مانع آن گرديده و كدام نهادى قادر به كنن

تأمين وحدت كشور و جلوگيرى از تجزيه خواهد شد؟ 

در كشورهايى كه داراى نظام ثابت اند، نهادهاى قوى 

ادارى دارند، نظام فيدرالى براى شان مشكلات ايجاد 

شوند و مى  نموده و گاه و بيگاه با خطر تجزيه مواجه

شر نظام فيدرالى و عواقب بد آن ورزند تا از مى  تلاش

نجات بيابند چنانچه همين حالا افراد آگاه و وطن خواه 

پاكستان نظام فيدرالى را پديده شوم و ميراث استعمار 

انگليس شمرده بجاى حكومت هاى خود 

مختارفيدرالى، حكومت نيرومند مركزى و بجاى چهار 

صوبه مستقل، بيست صوبه مربوط به حكومت مركزى 
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د اين نظام در ييكنند. بمن بگومى  يشنهادرا پ

افغانستان و در شرائطى كه اكثريت احزاب ما قومى و 

محلى اند، هر يكى اردوى مستقل ساحه تحت تسلط 

داشته و دولت هاى كوچك كوچك مستقل براى  جداگانه

خود درست كرده اند چه عواقبى را در پى خواهد 

  داشت؟؟

كه جز چند ولايت ج : ساختار جامعه ما چنان است 

محدودى كه بيش از نودفيصد نفوس آنرا افراد يك قوم 

دهد، در بقيه ولايات اقوام برادر مى  و يك زبان تشكيل

ً در شمال مى  بطور مختلط زندگى كنند، مخصوصا

ً سه صد  كشور كه اكثريت مناطق آن در جريان تقريبا

سال اخير آباد گرديده و اهالى آن از شمال درياى آمو، 

زبكستان و تاجكستان و از جنوب هندوكش به آنجا ا

مهاجر شده اند و ازسالهاى متمادى و در پهلوى 

همديگر زندگى دارند. تقسيم بندى اين مناطق بر 

اساس زبان ممكن نيست، مثلاً كندز و بغلان را با آن 

مى  تعداد بزرگ پشتونهاى متوطن در آن ها چگونه

ادارى مستقل  توان با تخار و بدخشان در يك واحد

تنظيم كرد. تقسيم بندى بر اساس زبان فقط در صورتى 

ممكن خواهد بود كه پشتونهاى جنوب و غرب را به 
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شمال به واحدهاى خاص شان انتقال دهيم.چنين كارى 

 افتد. نمى  با هيچ عقل و منطقى سازگار

 د : اگر قوم اقليت در يك واحد ادارى خود مختار

ت زندگى كند و شما در طرح تواند در پهلوى اكثريمى 

ى شماريد چه دليلمى  نظام فيدرالى تان نيز آنرا جائز

 وجود دارد كه اين كار را در سطح اداره بزرگتر شامل

شماريد و بر آن اعتراض مى  همه افغانستان ناجائز

كند كه كارى در حكومت نمى  منطقىجلوه داريد؟

 باشد و در مجموع كشور تأييدفيدرالى كوچك مورد 

 !!تأييدغيرقابل 

هـ آيا تشكيل واحدهاى خود مختار بر اساس زبان، 

برد كه بايد مرزهاى نمى  بتدريج ما را بسوى آن

 .موجود ما با كشورهاى همسايه از ميان برداشته شود

ه بچه اين مرزها باعث تقسيم اقوام هم زبان و هم نژاد 

دو بخش گرديده، مرزهاى ما با ايران، پاكستان، 

ن، تركمنستان و تاجكستان اقوام و قبايل هم ازبكستا

 زبان را از هم جدا كرده است. 

ذهنيت تشكيل حكومت هاى فيدرالى بر اساس زبان 

كند كه در آينده نقشه منطقه در مجموع مى  ايجاب

تغيير يابد و تقسيم بندى ها و مرزبندى هاى جديدى 
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ميان كشورهاى منطقه صورت گيرد !! اگر اين داعيه 

خل يك كشور معقول و جائز است چرا بايد در در دا

مجموع منطقه و ميان كشورها ناجائز و غيرمعقول 

پشتونهاى دو طرف خط ديورند  هم همييباشد، چرا نگو

 بايد كشور واحدى بسازند!!

بلوچ هاى كه ميان افغانستان، پاكستان و ايران 

تقسيم شده اند كشور مستقلى را درست كنند !! تاجك 

ود تاجكستان كبير و ازبك ها ازبكستان ها براى خ

 بزرگ بسازند !!

طرح تشكيل فدراسيون ها فقط ميان كشورهاى 

مستقل بعنوان مقدمه براى وحدت بيشترشان معقول 

كاش افراد آگاه و دلسوز بحال امت طرح تشكيل  .است

 چنين فدراسيونى را ميان چند كشور اين منطقه ارائه

تان، ايران، پاكستان، گفتند: افغانسمى  كردند ومى 

تركيه، ازبكستان، تاجكستان، تركمنستان يا برخى از 

آنان در يك چنان اتحاديه اى با هم يكجا شوند كه در آن 

بر دفاع مشترك، سيستم اقتصادى يكسان با رفع تعرفه 

هاى گمركى ميان شان، لغو ضرورت ويزه، پارلمان 

بين المجالس، نظام سياسى همگون، حتى اردوى 

ً اين كار ما را مش ترك با هم توافق كنند، كه مسلما
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 بسوى توحيد امت هدايت خواهد كرد. 

اگر هدف از پيشنهاد نظام فيدرالى اشتراك  –و 

 مليتها و اقوام در اداره امور كشور و هعادلانه، هم

جلوگيرى از ستم ملى و تسلط يك خاندان و قبيله بر 

انتر و كشور است، اين هدف از طريق ديگرى آس ههم

 تواند تأمين شود:مى  بهتر

اگر نظام آينده كشور ما بر اساسات ذيل استوار 

باشد و هم از ستم ملى و استبداد فردى، خاندانى و 

گيرد و هم عدالت مى  قبيلوى جلوگيرى صورت

ام اجتماعى و اشتراك عادلانه همه اقوام و قبائل در نظ

 شود:مى  ادارى تأمين

حله چهار پنج ساله ئيس دولت براى يك مرر –1

 مستقيماً از طرف مردم انتخاب شود.

مجلس شوراى نيرومند منتخب داشته باشيم كه  –2

بالاترين مرجع با صلاحيت قانونگذارى بوده درنتيجه 

انتخابات بر اساس نمايندگى متناسب تشكيل گردد و 

حضور هر سازمان سياسى و قومى در آن به تناسب 

 .آوردمى  بدست آرايى باشد كه در انتخابات

كابينه داراى ساختار شبيه به مجلس شورى  – 3

 .بوده حضور گروهها در آن متناسب با آراء شان باشد
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رئيس دولت در رأس كابينه قرار داشته و از  – 4

 مجلس رأى اعتماد بگيرد. 

ردوى ملى بر اساس دوره مكلفيت تشكيل ا – 5

 گردد.

شد مينه هاى يكسان تعليم و تربيه و رز – 6

 راهماستعدادها و توانمندىها بايد براى همه افراد ملت ف

  .شود

انتخاب پرسونل ادارى در بخش هاى ملكى و  –7

 نظامى بايد بر اساس استعداد، كفايت و شايستگى باشد

 .و جلو اعمال هر نوع تبعيض به شدت گرفته شود

كند و بر امت مى  سلام مليت گرايى را محكوما –ز 

  .دگرايى تأكيد دار

مى  مردم را اولاده پدر و مادر واحد هاسلام هم

شمارد و تعصبات قومى و نژادى و احساس برترى 

 كند.مى  قومى برقوم ديگرى را تحريم

هر طرحى كه از تعصبات قومى و نژادى مايه 

بگيرد و باعث تحريك اين تعصبات و تجزيه امت گردد، 

 از نظر اسلام مردود است.

عصبيت هاى قومى  هر داعيه كه رنگ و بوى
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كند و پيامبر مى  نژادى را دارد، با مبادى اسلام تصادم

 فرمايد :مى  درباره دعوتگر آن عليه السلام

 .هر كى بسوى عصبيت ها دعوت كرد از ما نيست
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نيروهاى اجنبى و حاكميت 

 ملى
عده اى از افغانها به اين باورند كه بحران 

ل حملل متحد قابل  با استقرار قواى امن فقط افغانستان

 كنند:مى  است. دو گروه از اين رأى جانبدارى

آنانكه در جريانات دو دهه اخير كشور ما  –1 

حضور فعال سياسى و نظامى نداشتند، در جهاد مطرح 

نبودند، تضعيف نقش احزاب جهادى را براى مطرح 

شمارند و معتقدند كه با بيرون مى  شدن خود ضرورى

اين احزاب و تفويض آن به  كشيدن قضيه از سيطره

ً ملل متحد، زمينه ايفاى نقش  حكم بيرونى، مخصوصا

فعال و مؤثر براى آنان فراهم خواهد شد و به سهم 

 دلخواهى در حكومت آينده كشور دست خواهند يافت.

آنانكه وجود نيروى بيرونى را براى حايل  – 2

شدن ميان اطراف درگير و تضمين آتش بس و سپس 

شمارند و مى  روههاى مسلح ضرورىخلع سلاح گ
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معتقدند كه جز از اين طريق نه تأمين آتش بس دائمى 

مقدور است و نه جمع آورى سلاح ثقيل و انتقال آن به 

 .اردوى ملى

 هر چند اكثريت افغانهاى وطنخواه با استقرار قواى

بيگانه در كشورشان، تحت هر نام و هر پوششى و از 

اسلامى به شدت هر كشورى چه اسلامى چه غير

مخالف اند و آنرا منافى حاكميت ملى و مغاير غرور 

 شمارند و اصلاً بحث در اينمورد رامى  افغانى شان

پسندند، ولى براى آنكه ديده شود آيا اين طرح نمى 

عمليست يا نه؟ و آيا به سود ملت ماست و يا به 

 پنداريم. مى  بررسى آنرا مفيد زيانش؟

قواى امن ملل متحد، بر  حلقه هاى حامى استقرار

اين باور اند كه نخست بايد ملل متحد، موافقه همه 

جناح هاى درگير را در رابطه با جمع سلاح و آتش 

بس دائمى و استقرار نيروهاى حايل ميان اطراف در 

حال جنگ، حاصل كند سپس براى دو منظور تعداد 

 كافى قوا در افغانستان مستقر سازد: 

 ز مجدد جنگ.آغا جلوگيرى از – 1

 سلاح.  جمع آورى – 2

 اجازه بدهيد از آنان بپرسيم: 
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الف : اگر همه نيروهاى مطرح بر توقف جنگ و 

جمع آورى سلاح توافق كنند و جنگ را راه حل نه 

شمرده، سياست اعمال قوه براى رسيدن به هدف را 

نه، كنار بگذارند، اين بدان معناست كه به راه حل عادلا

 المت آميز نايل شده اند، در اينصورتقابل قبول و مس

  لزوم استقرار قواى بيگانه چه خواهد بود؟

در صورتى كه ما افغانها ميله هاى تفنگ مان را 

م كه صداهاى ييبسوى همديگر توجيه نكنيم و تعهد نما

كنيم و مشكل مانرا از راه مى  توپ و تانك را خاموش

آن م در يينمامى  تفاهم و بطور مسالمت آميز حل

 صورت ضرورت استقرار قواى حايل خود بخود منتفى

 .شودمى 

ب : در صورتيكه جناح هاى در گير به دريافت راه 

حل عادلانه و قابل قبول موفق نشده اند و ضرورت 

ادامه جنگ براى دستيابى به اهداف شان را منتفى نه 

شمرده اند، آيا كشورى را سراغ داريد كه در 

غانستان بفرستد و يا اميدى اينصورت قوايش را به اف

بخاتمه جنگ از طريق استفاده از اين قوه بيگانه را 

  داشته باشيد؟

كنم با در نظر داشت تجربه تلخ و ناكام مى  گمان
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اتحاد شوروى كه قوايش را تحت پوشش "تأمين 

امنيت" و گويا براساس مطالبه "دولت قانونى" در 

خواهد افغانستان فرستاده بود هيچ كشورى جرأت ن

كرد، سربازانش را به كشور ما)گورستان قواى 

 اجنبى( بفرستد. 

اگر قواى ملل متحد متشكل از قواى امريكا،  –ج 

در آنصورت دو  فرانسه، انگلستان و روسيه باشد

 آيد: مى  اعتراض اساسى پيش

يك : آيا درست است كه ما سرنوشت ملت و كشور 

توانيم مى  ياخود را در اختيار اين كشورها بگذاريم؟ آ

بر اينها اعتماد كنيم؟ آيا اسلام عزيز كه برائت از 

دوستى با كافر و خود دارى از اتكال بركافر را از 

شمارد، چنين اجازه مى  مقتضيات توحيد و يكتا پرستى

دهد؟ مگر از نظر اسلام موالات با كافر مى  اى بما

بينيم نمى  مگر عملاً  مترادف خروج از اسلام نيست؟

ه اين كشورها با مسلمانان درگير اند؟ در برابر كه هم

نهضت هاى اسلامى از حكومت هاى استبدادى، 

كنند؟ مى  كودتايى قاتل مردم و دشمن ملت ها حمايت

آيا موضع اين كشورها در برابر اسلام و مسلمين را 

قضاياى فلسطين، الجزاير، صومالى، بوسنى.. و خود 
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  كند؟نمى  افغانستان بخوبى بازگو

مگر توافق با استقرار قواى اين كشورها در  –دو 

يث افغانستان به اين معنا نيست كه ما همه رامتحداً بح

مى  قيم و وصى خود پذيرفته ايم، به توافق آنان تن

ً سفارش  دهندمى  دهيم، راه حلى را كه اينها مشتركا

پذيريم؟ مگر ما يك و نيم مليون شهيد را به اين مى 

اشد بكه نبايد مسكو به تنهايى قيم ما خاطر تقديم كرديم 

بلكه لندن، پاريس و واشنگتن نيز سهمى در اين 

   قيموميت داشته باشند؟

 تنتايج توافق اين كشورها را كه افغانها طى مذاكرا

درگيرى هاى  هژنيو بخوبى لمس كردند، هم 1988

چند سال اخير، از نتايج شوم همين معاهده نحس 

ه ژنيو با آنكه انسحاب قواى بوده، در حاليكه معاهد

بيگانه از افغانستان، بند محورى آن بود، اين همه 

عواقب خونين را در پىداشت، معاهده اى كه براى 

ارسال قواى مشترك به افغانستان، ميان اين 

دانيم چه نتائجى بدتر از آن نمى  كشورهاصورت گيرد

  را براى مردم و كشور ما تحويل خواهد داد؟

س از آنكه افغانها، اين كشورها را قيم اگر پ –د  

خود بپذيرند و اختيار تعيين سرنوشت كشور شانرا به 
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آنها بسپارند و قواى مشترك آنان بر اساس يك معاهده 

بين المللى و تحت پوشش ملل متحد در كشور ما 

مستقر شوند و قبل از همه به خلع سلاح افغانها 

منافى بپردازند، سپس فيصله اى صادر كنند كه 

حاكميت ملى، تماميت ارضى، استقلال و آزادى و حق 

تعيين سرنوشت ما باشد و نظام غيراسلامى، حكومت 

مزدور و چهره هاى وابسته را بر ملت ما تحميل كنند 

و افغانستان واحد را تجزيه نمايند، مسؤليت اين جنايت 

بزرگ ملى بدوش كى خواهد بود؟ مگر درآنصورت 

ا در راه تشكيل افغانستان آزاد، قربانيهاى ملت م ههم

سربلند و متحد به هدر نرفته و ما از اسارتى به 

اسارت ديگرى كشانده نشده ايم؟ مگر حافظه تاريخ 

حاكميت صد سال قبل انگليس ها و شركايش را در 

 مورد سرنوشت افغانستان فراموش كرده؟

هـ كسانيكه براى نيل به سهم دلخواه درحكومت 

ارسال قواى بيگانه به افغانستان  آينده از مفكوره

كنند با كمونست ها چه تفاوتى دارند؟ آنان مى  حمايت

قواى اتحاد شوروى را به كمك خواستند و ايشان قواى 

مى  روسيه جمع امريكا، انگلستان و فرانسه را به كمك

طلبند، اگر قواى شوروى كمونست ها را بر ملت ما 
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را بر كشور ما  كرد، قواى اينها فرشته هامى  تحميل

توان ادعا كرد كه عزايم مى  مسلط نخواهند كرد؟؟ آيا

  بهتر از عزايم زعماى شورويست؟ اينها

اگر اين قوا از كشورهاى اسلامى به عاريت  –و 

گرفته شود و تحت سرپرستى ملل متحد به افغانستان 

 اعزام شود، بازهم دو سوال داريم : 

كشورهايى يك : آيا ممكن است قواى مشتركى از 

تشكيل داد كه رقابت هاى شديدى با همديگر دارند و 

 حتى با هم جنگيده اند و در رابطه با افغانستان نيز

 اختلافات عميقى دارند و از جناحهاى خاصى حمايت

  كنند؟مى 

آيا ممكن است قواى مشترك سعودى، عراق، 

ً و  ايران، پاكستان، ازبكستان، تاجكستان، مشتركا

كنند؟ آيا احتمال اين وجود ندارد كه بيطرفانه عمل 

همين قطعات در افغانستان بطور مستقيم و غيرمستقيم 

با هم درگير شوند، بعد براى جلوگيرى از تصادمات 

مزيد آنان ضرورت استقرار قواى حايل افغانى ميان 

آنان احساس شود؟؟ بجاى آنكه قواى مشترك اين 

ردند، بر كشورها ميان گروههاى درگير افغانى حايل گ

عكس افغانها بايد قواى ديگرى تدارك كنند و براى 
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جلوگيرى از تصادمات اين قطعات ميان آنان مستقر 

 سازند!!

دوم : كشورهاى بيطرف اسلامى اولاً امكان و 

 عدم جرأت چنين كارى را ندارند، ثانياً قواى آنها بدليل

ى تواند نقش مؤثر و فعالنمى  تأثير بر گروههاى درگير

 ضايا داشته باشد. در هر تصادم احتمالى كه مياندر ق

دهد ناچار بايد به كشورهايى مى  گروههاى در گير رخ

مراجعه كند و از آن ها استمداد بجويد كه بر اطراف 

 درگير در آن تصادم تأثير دارند!!

چرا نظرى ارائه نكنيم و اطراف مختلف را بر آن 

بى را متقاعد نسازيم كه ضرورت استقرار قواى اجن

منتفى شمرده بر تفاهم بين الافغانى بدون دخالت و 

  وساطت ديگران تأكيد داشته باشد؟

و  زمانيكه جنگ افاديتش را از دست بدهد

توانند از  نمى گروههاى درگير به اين نتيجه برسند كه

طريق جنگ به اهداف شان نايل شوند، بديهيست كه 

اهند در اينصورت چاره اى جز تفاهم و مذاكره نخو

داشت، چرا اين زمينه ها را خود افغانها بدون وساطت 

اجانب بكار نگيرند، چراگروههاى درگير مستقيماً و يا 

به ميانجيگرى افغانان خير خواه و مصلح به مذاكره 
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  نه نشينند و به توافق نرسند؟

توان گفت مى  اين دلايل با قاطعيت هبا توجه به هم

 : 

يگانه در افغانستان با وافق با استقرار قواى بت –1

 اسلاميت انقلاب ما و عدم وابستگى نهضت جهادى ما

 .سازد نمى

 .غاير حاكميت ملى و غرور افغانى ماستم – 2

 .ترادف با تسليم شدن به دشمن استم –3

 .واقب و خيمى را در پى داردع –4

آزادى مردم ما را در انتخاب نظام و زعامت  –5

حميل نظام دلخواه كند و باعث تمى  دلخواهش سلب

اجانب و چهره ها و گروههاى وابسته به بيگانگان بر 

 شود.مى  كشورما

ل جامع و توافق گروههاى درگير بر ح بدون –6

 عالادنه، امكان اعزام اين قوا به كشور ما ميسرنيست

و در صورت توافق گروهها، ضرورت ارسال قواى 

 شود. مى  اجنبى بخودى خود منتفى

مى  با الفاظ صريح و قاطع اعلانما يكبار ديگر 

كنيم كه هيچ نيروى اجنبى را از هيچ كشورى، تحت 
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هيچ عنوانى براى يك لحظه در سرزمين شهيد پرور 

 خود تحمل نخواهيم كرد.
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 نزاع ميان ملا و مكتبى
 جنگ ملا و مكتبى

نهضت هاى اسلامى كه بعد از يك دوره طولانى 

سر بر افراشت و غنودگى، نكبت و ادبار امت مجدداً 

بكار آغاز كرد از همان اولين روزهاى قيام خود با 

 پديده نزاع ميان دو ديدگاه حاكم بر مكتب و مدرسه و

 .حوزه و دانشگاه مواجه گرديد

اين نزاع با گذشت زمان و با دگرگونى هائى كه در 

جوامع اسلامى رونما گرديد، حالت پيچيده تر و خشن 

مى را با عواقب ترى بخود گرفت و نهضت اسلا

  .خطرناكى تهديد كرد

براى بازيابى ريشه هاى اين نزاع و جلوگيرى از 

عواقب بدترآن، لازم است جو حاكم بر هر دو نهاد را 

ً بررسى كنيم و راه هاى توحيد آنرا جستجو  عميقا

 م.يينما

مكتب و دانشگاه از بدو تولد خود، بعنوان رقيب 
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جديد و عرصه  مدرسه عرض اندام كرد و پاى افكار

نظرات متصادم با افكار و نظرات حاكم بر مدرسه بود. 

بديهيست كه از دو نظام تعليمى جداگانه، با مواد 

درسى متفاوت و با اهداف تحصيلى گوناگون، نتيجه 

 توان انتظار داشت. نمى اى جز نزاع و كشمكش را

رئيس و وزير  مكتب، داكتر، انجنير، پيلوت، مدير،

 داد.مى  تحويل

 .مدرسه، مؤذن، ملا، امام و خطيب

ى مردم سر و كار داشت و مدرسه با مكتب، با دنيا

 .آخرت شان

در مكتب شد و مى  در مدرسه علوم دينى تدريس

 .عىعلوم اجتما

اجتماعى جز اندكى و در مكتب  در مدرسه از علوم

شد. هر كى از مكتب  نمى از علوم دينى جز كمى سراغ

رسيد و با فراغت از ى م شد به دانشگاهمى  فارغ

 هگرديد و ادارمى  دانشگاه در ادارات دولتى استخدام

شد، از دين اطلاعى مى  مردم و كشور به او سپرده

شد و مراسم دستار مى  نداشت و آنكه از مدرسه فارغ

رفت و امامت مى  يافت، به مسجدمى  بندى اش انجام

گرفت، از دنيا اطلاعى مى  و خطابت مساجد را بعهده
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داشت، او در مدرسه نه جغرافيه را، نه تاريخ ن

كشورش را و نه تاريخ اسلام و دنيا را، نه فيزيك و 

رياضى و الجبر و مثلثات را و هيچ يكى از  كيميا، نه

علوم اجتماعى را كه در رابطه با انسان و تاريخ او و 

پردازد نه خوانده مى  دنيا و پديده هاى آن به بحث

ف و نحو زبان عربى، فقه بود، در مدرسه فقط صر

وضو، نماز و نكاح و جنازه و تدفين و تكفين، فلسفه و 

منطق يونان باستان و احياناكًمى از قرآن و حديث كه 

پرداخت و مى  در آن نيز به بحث هاى صرفى و نحوى

اكثراً با تفاسيرگوناگون، پيچيده و اختلاف رأى عميق 

ايش گرديد كه دريافت تفسير حقيقى برمى  مواجه

داد كه بر مى  كرد و از اينرو ترجيحمى  دشوار جلوه

فقه اكتفاء كند و بگويد: براى كسانى چون ما فقه 

كافيست، ما توان درك قرآن و حديث را نداريم، مبادا 

در ترجمه و تفسير آن مرتكب اشتباه شويم، فقهاى 

اسلام مطالب ضرورى را از قرآن و حديث گرفته اند و 

ن كرده اند، بر ماست تا بر آن اكتفا در كتب فقهى تدوي

كنيم، سعى بيهوده براى فهم قرآن و حديث، تلاشى 

است بىباكانه، كه لازم است از آن به شدت خوددارى 

كرد!! او وضع حاكم بر اجتماع را صد در صد مطابق 
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شمرد از نظر او اسلام يعنى وضع موجود، مى  اسلام

ضايت داده. كه مطابق مقدرات الهى بوده، خدا برآن ر

نبايد بر آن اعتراضى كرد و تلاشى براى دگرگونى 

 اش.

چنين اعتراضى مترادف است بااعتراض بر 

مقدرات الهى و چنين تلاشى مترادف است با تلاش بر 

ضد سنن ثابت حاكم بر هستى!! ولى دانشجو و مكتبى 

در مكتب و دانشگاه به سئوالات خود در باره خود ش، 

يافت، با ساختن مى  ش جوابمردمش،كشورش و دنياي

راديو،  –بايسكل، موتر، طياره  –قلم،كاغذ و رنگ 

ادويه و  –تار، تكه،چرم و پلاستيك  –تلويزيون،كامره 

مى  .. آشنا.غذا و عوامل مرض و تداوى و معالجه و

 شد.

نشست نه تنها مى  وقتى در پاى منبر ملا و خطيب

رد از اين حرفهاكه برايش مهم و حياتى جلوه ميك

شنيد، مى  شنيد بلكه حرفهاى مغاير آنرا نمى چيزى

تاخت و تاز بر علوم انسانى، حقير جلوه دادن دنيا، 

مخالفت با علوم تجربى، انكار از واقعيت هاى ملموسى 

چون رسيدن انسان به كره ماه، اصرار بر اينكه زمين 

هموار است، برشاخ گاو تكيه كرده و لرزه هايش بنابر 
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نتقال زمين از شاخى به شاخى، او در خستگى گاو و ا

دانشگاه، از دگرگونى هاى سياسى و اجتماعى، از 

انقلاب هاى فكرى، از مبارزات ملت ها براى رسيدن 

به آزادى و حقوق اجتماعى، از سرنگونى نظام 

هاىاستبدادى، از پيروزى قيام هاى مردمىبراى تأمين 

ان عدالت اجتماعى و برابرى انسانها و از نزاع مي

مى  يابد، از آن متأثرمى  مكاتب مختلف فكرى اطلاع

خواهد، ايفاى مى  شود، تكرار آنرا در جامعه خود

نقشى شبيه به روشنفكران مبارز سائر نقاط دنيا را در 

كشور خود خواهان است، از وضع كشور خود، ازفقر، 

جهل و استبداد شكايت دارد، شايد شكايت تقليد گونه 

راض، از برداشت هاى شخصى او باشد، شايد اين اعت

از وضعيت مايه نگرفته بلكه جريانات دنيا و فضاى 

مى  دانشگاه بر او تحميل كرده است، بهر صورت او

خواهد كشورش در رديف كشورهاى پيشرفته دنيا 

قرارگيرد، ملتش از استبداد، فقر و جهل نجات بيابد، 

رفت و به مى  وقتى به اين اميد به مسجد و مدرسه

 شنيد : مى  نشست مكرراً مى  منبر پاى

صبركنيد، بر وضع راضى باشيد، بر آنچه خدا داده 

و آورده اعتراض مكنيد، پاداش اعمال تانرا در آخرت 
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بخواهيد، دنيا حقيراست و بىارزش، به آن پشت پا 

 بزنيد.

اين حرف ها براى او قابل فهم نبود، با ذهنيت 

اين حرف  كرد كهمى  ساخت، گمان نمى دانشگاهى او

ست كه كليسا در مقابل رنسانس ييها تكرارحرف ها

 علمى اروپا داشت و در دفاع از نظام هاى استبدادى و

 ظالمانه حاكم بر سرنوشت ملت هاى اروپايى گفته بود.

ار او آينده شبيه به كليسا را براى مدرسه و مسجد انتظ

داشت: شكست و عقب نشينى در برابر تهاجم بيرحم 

 .علوم تجربى

ملا و طالب از جريانات حاد و حساس دانشگاه 

اطلاعى نداشت، از مبارزات تند و گرم مكاتب مختلف 

فكرى كه در پى جلب و جذب دانشجويان بود، فاصله 

داشت، در موقعيتى نبود كه بتواند در اين مبارزات 

نقشى داشته باشد، دانشجو در دانشگاههاى بزرگ، 

تمويل از بودجه و با  منظم، داراى استقلال نسبى

دولت، مشغول درس بود، وجود اجتماع بزرگ، 

موجوديت اختلافات ميان متعلمين مربوط به خاندانهاى 

مرفه و حاكم كه اختلافات شانرا از خاندان هاى در 

حال كشمكش بر سر قدرت به ارث برده اند، مقايسه 
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نظام ها و مكاتب فكرى در مواد درسى شان، آزادى 

ات علمى، جرأت مبارزه با نظام هاى اكادميك مؤسس

 داد.مى  حاكم و اعتراض بر جريانات كشور را به او

جامعه ما تعلق  هولى طالب كه به فقير ترين طبق

داشت، در مدارس محلى باجمع آورى وظيفه از مردم 

محل، تحت نظارت مستقيم خان و ملك و با اتكاء به 

كمك هاى مالى، خيرات و صدقات آنان، دروس مدرسه 

ر برد و پس از آن نيز تا پايان عمر بمى  را به پايان

اين نوع كمك ها متكى بود، امكان مبارزه با وضع و 

 يافت. نمى اعتراض بر آنرا هرگز

بينيم مى  اين دلايل است كه هبا توجه به هم

مبارزات سياسى در كشور ما از پوهنتون "دانشگاه" 

ايگاه آغاز شد، مبارزات اسلامى نيز بجاى آنكه از پ

اصلىخود "مدرسه" بكار آغاز كند، از دانشگاه سر 

برافراشت، تا مدتها در اين محدوده منحصر ماند، عده 

اى محدودى از مدرسه يى ها به آن پيوست، حتى در 

يك مرحله حساسىكه نهضت به حركت مواج و 

نيرومندى تبديل شد و نظام از آن احساس خطر كرد 

مى بكار گيرد، از خواست مدرسه را عليه نهضت اسلا

طريق روحانيون وابسته به دربار خواست، جمعيت 
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و نهضت اسلامى را با آن  علماى دولتى درست كند

بكوبد و علىالاقل از انضمام علماى مؤمن و مجتهد با 

نهضت مانع شود. دولت با اين كار عملاً مدرسه را در 

برابر دانشگاه قرار داد و جنگ ملا و مكتبى را پايه 

 كرد. گذارى

ملا به مظلوم ترين طبقه مردم ما تعلق داشت، 

كرد، رژيم هاى مى  سخت ترين شرايط زندگى را تحمل

منحط گذشته وضعيت ذلت آورى بر ملا و مدرسه 

خواست از طريق آن دين را مى  تحميل كرده بود كه

يد. تذليل و تحقير كند و عزت و حيثيت دين را پامال نما

شد تا پايان عمر مى  هطالب از روزيكه وارد مدرس

خود بايد براى يك لقمه نانى به دروازه هركس و نا 

ن ايستاد. اما امتياز ملا در اين بود كه ازمتمى  كسى

خاست، هميشه با مردم خود بود، از مى  ملت خود بر

گفت تا روز مرگ مى  روز تولد كه در گوش شان آذان

 رفت. مى  كه بر سر قبرشان به موعظه

پا گذاشتن به حريم مكتب مسيرخود  ولى مكتبى با

يافت، در لباس، اطوار و گفتار و مى  را از مردم جدا

بريد، در لباس و اطوار خود از مى  همه چيز از مردم

كرد، نكتايى،كرتى و پطلون و پيراهن مى  غرب تقليد
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رنگه بى آستين را نشانه همراه شدن با كاروان ترقى 

مرد، از وضع شمى  و تمدن و نجات از عقب ماندگى

 پسر و دختر دانشگاهى و اطوار و حركاتش احساس

و پاريس  كردى كه با كسى در جاده هاى لندنمى 

  .روبرويى

در مقابل، طالب و ملا لباس مردم خود را بر تن 

كرد، در شادى و غم مى  داشت، به زبان مردم صحبت

نبى با مردم بود، مثل مردم از بيگانه پرستى و تقليد اج

شت. بديهيست كه در حركت هاى مردمى و نفرت دا

زمانيكه كار از دست خواص بر آيد و به عامه مردم 

تعلق بگيرد و عوام به حضور فعال در صحنه ها 

كشانده شود، در اينصورت نقش عمده را در قضايا، 

خيزش ها و جنبش ها، ملا بعهده خواهد داشت و 

دانشگاهى با وجود نقش مؤثر در براه اندازى جنبش 

زرنگى و چيز فهمى اش كنار  هها و نهضت ها و با هم

 .خواهد رفت

سقوط رژيم شاهى، ضربه محكمى بود بر ذهنيت 

مى  كسانيكه وضع حاكم را مقدس و غيرقابل تغيير

شمردند، با سقوط رژيم، روحانيون حامى دربار 

نيزموقعيت خود را از دست دادند، ولى نهضت اسلامى 



 

107 

 

 

جانفرسايى كه با آن مواجه با وجود ابتلاءات جانكاه و

گرديد، نه تنها توانست موجوديت خود را حفظ كند، 

بلكه از مرحله فعاليت هاىسياسى و فرهنگى وارد 

و قيام ملت  مرحله نظامى و مبارزات مسلحانه گرديد

عليه كمونست ها و مقاومت در برابر تجاوز قواى 

 .اجنبى را رهبرى كرد

ايفاى نقش مؤثر  در مرحله قيام ملى بود كه زمينه

تعيين كننده براى مسجد و مدرسه فراهم گرديد و 

انقلاب اسلامى ما مدرسه يى را به حضور هرچه فعال 

تر در مبارزه دعوت كرد و در همين مرحله بود كه 

تازه يافت و نزاع بر  هكشمكش ميان ملا و مكتبى وجه

سر رهبرى قيام و قيادت مردم در جريان جنگ و اداره 

از پيروزى را در پى داشت. جنگ ميان اين  كشور بعد

 دو جناح و مداخلات بيرونى ناشى از آن، نتيجه طبيعى

 اين نزاع بود. بايد بنگريم : 

توان اين دو جناح را با هم آشتى داد و مى  چگونه

جلو درگيرى هاى آنانرا گرفت و نگذاشت اين درگيرى 

به سرنوشت درگيرى كليسا و رنسانس در اروپا منتج 

شود؟ و اين سوال هرگز پيش نيايد كه مدرسه در 

برابر دانشگاه عقب نشينى خواهد كرد، يا دانشگاه در 
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  برابر مدرسه؟ آيا تلفيق هر دو در يك نهاد امكان دارد؟

 توان به اين هدفمى  كنيم با چند كارىمى  ما گمان

 نايل شد:

ميان مكتب و مدرسه بايد آتش بس مؤقت  –1

 .اعلان كرد

عيت ها را هردو طرف خواست كه مؤقتاً واقاز  –2

 .هرچند دردناك باشد تحمل كنند

باتوحيد و ادغام هر دو در نهاد واحد، توافق  –3

مى كنند و با پايان بخشيدن به دو گانگى نظام هاى تعلي

 .با نصاب هاى درسى گوناگون موافقه نمايند

از صنف اول الى صنف دوازدهم نصاب واحد  –4

 تطبيق شود.

تخصص، بعد از تكميل دوره ليسه و در  هدور –5

پوهنتون آغاز گردد، در آنجا هركسى در بخش دلخواه 

خود : حقوق، قضا، شريعت، طب، انجنيرى، تعليم و 

 تربيه، ادبيات و ساينس به تحصيلات عالى بپردازد.

نصاب تعليمى براى دوره قبل از دانشگاه با يد به 

ازعلوم دينى نحوى تهيه شود كه معلومات ضرورى 

چون قرآن، حديث، فقه و معلومات لازم از علوم 
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تدريس شود، چنانچه شاگردى  اجتماعى به شاگردان

رود فهم كافى علوم مى  ...كه به طب و انجنيرى و

.. .دينى را داشته، طبيب مسلمان و انجنير مسلمان و

كند مى  بار آيد و كسيكه در علوم دينى تخصص حاصل

 اجتماعى داشته باشد.بهره كافى از علوم 

 اين طرح با همكارى دولت ها قابل تطبيق خواهد

ن يد ابتكار تطبيق ايبود، يكى از دولت هاى مسلمان با

طرح را در دست بگيرد و براى ديگران الگو شود و 

 به فتنه درگيرى ميان ايندو نهاد علمىخاتمه بخشد.

بدون شك توحيد مدرسه و مكتب با مخالفت دو 

 خواهد شد:گروه مواجه 

خواهند دين را از مى  يى كهحكومت ها –الف 

مسجد و خانقا  هسياست جدا كنند، دين را در محدود

كشور  همحصور سازند و از مداخله دين در امور ادار

 .و تنظيم زندگى فردى و اجتماعى مانع شوند

آنعده متوليان دين كه وضع موجود را به نفع  –ب 

 نمى آن بيم دارند وشمارند و از تغيير در مى  خود

خواهند دين عموميت حاصل كند، در اختيار همه قرار 

 گيرد و از انحصار آنان بر آيد و بازارآنان به كساد

 .بگرايد
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ولى آنانكه عزت دين خدا را خواهانند و عزت خود 

كنند و عموميت دين و مى  رادر عزت دين جستجو

 كنند كهمى  خواهند، بخوبى دركمى  مردمى شدن آنرا

توان به كشمكش ميان مدرسه و مى  با اين طرح،

مكتب به نفع دين خاتمه بخشيد و دست هاى ناپاك 

 دشمنان را كه به آتش اين جنگ دامن ميزنند قطع كرد.
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 آيا افغانها فاقد رهبر اند؟
يكى از مسايل حادى كه افغانها با آن مواجه اند 

معضله تعدد زعامت و عدم رهبرى واحد است، بايد 

بنگريم كه حقيقت اين موضوع از چه قرار است و راه 

مى  بيرون رفت ازآن كدام است؟ و افغانها چگونه

  توانند بر رهبرى واحد توافق كنند؟

دف گويند افغانها فاقد رهبرى اند، آيا همى  آنان كه

شان اين است كه در هيچ افغانى شايستگى رهبرى 

اين شود؟ يا رهبران موجود فاقد  نمى ملت سراغ

 و يا اينكه چرا بر رهبر واحد از ميان شايستگى اند؟

  شان توافق نكرده اند؟

 نمى "رهبران" موجودشان "افغانها" و آيا خود

خواهند كشورشان رهبر واحد داشته باشد و يا توانايى 

ديگران آنان  و درايت انتخاب رهبر واحد را ندارند و يا

جود شان گذارند تا به تشتت و پراگندگى مو نمى را

خاتمه بخشيده، بر رهبرى واحد توافق كنند؟ كسانيكه 
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ً تبليغ كنند يا مى  بر اين نكته تركيز دارند و آنرا قويا

كسانى اند كه خلاى قيادت واحد را بزرگترين مشكل 

شمارند ولى بجاى آنكه در رفع اين خلا مى  افغانها

جستجوكنند و  بكوشند و راههاى سالم انتخاب قيادت را

صادقانه و آگاهانه در اين راستا بعمل آرند بر  تلاش

كنند و از نشاندهى مى  عكس بر تبليغ اين قضيه بسنده

راه بيرون رفت از معضله عاجز اند، درد را تشخيص 

داده اند ولى از معالجه درد عاجزاند و تلاشى براى 

ست كه بر عدم توافق يينيروها كنند؟ نمى مداواى آن

احد سرمايه گذارى هاى افغان ها برسر رهبرى و

زيادى كرده اند، منافع خود را با ادامه خلاى رهبرى 

شمارند، افغانستان مى  واحد در افغانستان گره خورده

مى  ضعيف و متلاشى و بدون رهبر را به نفع خود

كنند تا رهبران مستعد، توانمند و با مى  شمارند وگمان

تحت  كفايت افغان را كه امكان تجمع اكثريت افغانها

 قيادت آنان وجود دارد، ترور شخصيت كنند. 

و يا آنهائى اند كه در عوض رهبران مؤثر در 

اخير كشور، چهره هايى را براى  هجريانات دو ده

رهبرى ملت افغان انتخاب نموده و درپى تحميل آنها 

اند كه در جريانات مذكور يا اصلاً نقشى نداشتند و يا 
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اين نيروها رهبر  داراى نقش ضعيف بوده اند، چون

ضعيف متكى به اجنبى را نسبت به رهبر قوى و مورد 

مى  بخوبى درك دهند. اين نيروهامى  ملت ترجيح تأييد

كنند كه فقط با نفى رهبران مؤثر فعلى و كناررفتن آنان 

از صحنه، جاى پاى براى رهبران پسنديده و دلخواه 

 شود. مى  آنان فراهم

خيلى ظالمانه است كه اين قضاوت در مورد افغانها 

كسى بگويد در افغانها شايستگى رهبرى وجود 

 ندارد؟؟ مگر تاريخ دور و نزديك اين كشور گواهى

دهد كه بزرگترين شخصيت هاى علمى، فرهنگى  نمى

و سياسى اين منطقه از افغانستان سر برافراشته و 

تعداد بزرگ دانشمندان مشهور جهان اسلام، فاتحان 

ران پرجلال و با عظمت، فقهاى حماسه آفرين، رهب

جليل القدر، شعراى نامور و دعوتگران دلسوز و 

موفق را اين سرزمين مردخيز در آغوش خود تربيه 

 كرده است.

مگر ممكن است بدون رهبرى فعال، مؤثر و مدبر، 

ملت ضعيف، فقير و بى سلاحى چون افغانها، دشمنى 

چون ابر قدرت شوروى را در يك جنگ نا برابر 

  لانى شكست بدهد؟طو
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لرزيد و مى  ابر قدرتىكه دنيا ازهيبتش بر خود

در  يافت، امريكا نمى احدى توان مقابله با آنرا در خود

 برابرش در ويتنام شكست خورد؟؟

آيا ظالمانه و دور از انصاف نيست كه رهبران 

احزاب جهادى افغان را كه قيام بزرگ و تاريخى را 

  و كفايت متهم كنيم؟ رهبرى كردند، به عدم شايستگى

د، رهبران احزاب كوچك و بزرگ افغانى ييبمن بگو

نسبت به كدام رهبرى در كدام كشورى از لحاظ فهم، 

دانش، بصيرت دينى و سياسى، كفايت رهبرى و قيادت 

و برازندگى شخصيت عقب اند و به پاى آنان 

 نميرسند؟؟

توان گفت كه اگر هر يكى از رهبران مى  با يقين

افغانى را از لحاظ مواصفات لازمه قيادت با احزاب 

رهبران ساير كشورها مقايسه كنيم، بمراتب آنانرا 

 .يابيممى  شايسته تر و با كفايت تر

هر افغانيكه در جريان جهاد از نقطه اى سر 

و عده اى از مجاهدين مؤمن و هدفمند را  برافراشت

در پهلوى خود تنظيم كرد، به تناسب تعداد افراد 

داراى  فيكه زعامت و قيادت او را پذيرفته اند،باهد

استعداد رهبرى بوده، اگر قادر به تنظيم افراد صالح و 
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خوب گرديده و تعداد اين افراد نيز بيشتر بوده در واقع 

داراى استعداد بهتر رهبرى بوده، عملكرد او و 

تحت قيادتش شايستگى هاى قيادى او را به  مجموعه

اگر تعداد كمى را دعوت و  نمايش گذاشته است، ولى

تنظيم نموده و نقش او و دسته مربوطه اش در قضايا 

زياد مؤثر و مثبت نبوده، بايد بپذيريم كه شايستگى 

هاى قيادى او ضعيف بود و اگر محلى و منطقوى عمل 

كرده و همراهانى از منطقه محدود و قوم و گروه 

مذهبى مشخصى را تنظيم كرده است، اين بدان 

كه شايستگى هاى زعامت ملى در او بىرنگ  معناست

تر بوده است، در باره زعماى افغانى بايد از اين 

ديدگاه قضاوت كنيم و آنانرا باشخصيت هاى همعصر و 

 م. ييهمزمانه شان مقايسه نما

آيا رهبرى صدها هزار مجاهد مسلح در بد ترين و 

سختترين شرائط و در جنگ طولانى نا برابر از چه 

كند؟ اگر اعتراض اين است كه چرا مى  يندگىچيزى نما

كنند و از  نمى رهبران افغانى بر رهبرى واحد توافق

حل معضله خلاى قيادت واحد عاجز اند؟ اين اعتراض 

كند كه همه مى  وارد است ولى قضاوت عادلانه ايجاب

عوامل اساسى ايجاد وضعيت دردناك كشور ما به 
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يك افغانستان كه ارزيابى گرفته شود، موقعيت ستراتيژ

بعد از زوال شوروى و آزادى كشورهاىآسياى مركزى 

و كشف ذخاير حرص برانگيز نفت و گازشان، به 

ميدان رقابت هاى نيروهاى توسعه طلب تبديل شده و 

مداخلات اجنبى را برانگيخته است، فقر و گرسنگى 

ناشى از جنگ كه كار سرباز گيرى را براى گروههاى 

ر اين كشور آسان ساخته است، وابسته به اجانب د

گذارد افغانها به درگيرى ها خاتمه  نمى كه عوامليست

ببخشند و قيادت دلخواه خود را داشته باشند، 

بمجرديكه مداخلات اجنبى متوقف شود و جنگ 

افاديتش را از دست بدهد و نيروهاى بيگانه حامى 

جنگ، زمينه هاى مساعد ادامه جنگ را پايان يافته 

بدون شك مشكل انتخاب رهبر واحد در بيابند، 

 .افغانستان بزودى حل خواهد شد

از  پذيريم كه افغانها بايد براى بيرون رفتمى  اينرا

اين بحران تصميم مقتضى اتخاذ كنند و راه حلى براى 

آن جستجو نمايند و انتظار آنرا نكشند كه نخست جنگ 

 .پايان يابد سپس رهبر دلخواهشان را انتخاب كنند

قعيت امر اين است كه جنگ آزادى ملت ها و وا

مى  تلاش شان براى نجات از بحران ها زمانى بارور
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نشيند كه براى مشكل نزاع بر مى  شود و به ثمر

كه نتوانسته اند رقيادت راه حل يافته اند، ملت هايى س

بر اين نزاع راه حل بيابند و از تجليل ميلاد رهبر 

و سر بلندى و نجات  محروم مانده اند هرگز به آزادى

از بحران ها نايل نشده اند، مردميكه توان گزينش 

 رهبر شانرا ندارند هميشه ذليل و محكوم خواهند ماند. 

بر جستگى هاى رهبرى هر افغانى در جريان 

قضاياى جارى كشور به نمايش گذاشته شده، ملت 

 افغان بايد تصميم بگيرد كه از جمله همه كسانيكه در

شور ما به سطح قيادت گروه و حزبى شرايط خاص ك

مر بالا آمده و عده يى از افغانها به شايستگى اش در ا

 ورهبرى باور دارند، يكى را با توجه به برازندگى ها 

برترى هايش نسبت به ديگران انتخاب كنند. خود مردم 

د باي بايد اين كار را بكنند، افراد آگاه و هدفمند جامعه

را باز كنند، انتخاب رهبر و جلو بيايند و اين گره 

ملت به پذيرش  هزمينه سازى براى آن و دعوت هم

و نفى مدعيان غيرمستحق رهبرى، يكى  رهبرى واحد

  .از مسؤليت هاى عمده مبارزان آگاه است

بايد شرائطى را درجامعه فراهم آورد كه مردم 

بتوانند از ميان چهره هايى كه در دوران قيام هاى ملى 
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ند و شايستگى هاى شانرا در خم و پيچ كنمى  تبارز

دهند، بهترين و باكفايت ترين را مى  مبارزه بروز

انتخاب نمايند. كسانيكه با فراهم آورى اين شرايط به 

پردازند، در واقع دشمنان ملت اند، و مى  مخالفت

درجستجوى راههاى غيرطبيعى و ناروا براى رهبر 

مى  ند،ترسمى  شدن اند، از قضاوت آزادانه مردم

خواهند با زور و سازش بر مردم تحميل شوند، اين 

گيرند، زيرا كسيكه مى  زور را نيز از بيرون به عاريت

مردم با او نيست زورى ندارد، ناچار بايد بزور بازوى 

اجنبى به قدرت برسد. قرآن در رابطه به اهميت 

رهبرى در رسيدن ملت ها به سرافرازى و سر بلندى 

نى اسرائيل از ذلت و پستى و نيل به در داستان نجات ب

عزت و آزادى اش، بحث دقيقىدارد كه خلاصه اش اين 

 است : 

بنى اسرائيل به استضعاف گرفته شده بود، ذليل و 

گرديد و دخترانش مى  بيچاره بود، فرزندانش ذبح

رفت، با بد ترين مى  چون كنيزها به خدمت فرعونيان

اين قوم  شد، خدا خواست برمى  عذاب ها شكنجه

 مستضعف زمين منت بگذارد، رهبرى عالم را به آن

بسپارد، شخصيت هاى بزرگى شايسته رهبرى در آنان 
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و وارث همه سرمايه ها و فضيلت هاى عالم  پديد آرد

بسازد، آنانرا در زمين متمكن ساخته، خلافت زمين را 

به آنان عنايت كند، دشمنان شان كه داراى زر و زور 

)قارون، فرعون و هامان ( در قيام و تزوير بودند 

ذليل، حالتى را نشان دهد كه از آن  ههمين قوم برد

عليه  موسى بيمناك بودند. سر آغاز اين قيام، تولد

هبرىكه در آغوش  رهبر بنى اسرائيل است، رالسلام 

مظلوم ترين خاندانى به دنيا آمد، مادرش نتوانست او 

كند، خوف را در آغوش گرم و پرعطوفت خود تربيه 

دستگاه مخوف فرعون او را به امواج دريا سپرد، 

فرعون سپرى كرد، به رشد و كمال  همدتى را در خان

"حكمت" آموخت، به هجرت وادار  "علم" و رسيد،

شد، سختى هاى هجرت و آوارگى ها را چشيد، 

سالهاى متمادى را دور ازميهنش در حالت هجرت در 

نشيب حوادث و خدمت شبانى سپرى كرد، در فراز و 

ابتلاءات، شايستگى هاى رهبرى در او تبلور يافت، 

بسوى قومش برگشت، با پيام الهى، با شعار آزادى 

"فرعون"، "هامان"،  بنى اسرائيل، براىمقابله با

 "قارون" و "جنودشان". 

كرد مى  تكيه چيزى جز "بينات: عصايش كه بر آن
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يد تكاند و "مى  و به گوسفندانش برگ درخت ها را

شد و  نمى بيضائى" كه هيچ داغى بر آن مشاهده

چسپاند و مى  "بازويش" كه در حالت خوف بخود

  .كرد" در اختيار نداشتمى  ترس و بيمش را زايل

قومش به او پيوست، او را تجسم عينى آرمانها ى 

خود يافت و محورى براى وحدتش، آماده قربانيهاى 

نفرسا مواجه بيشتر گرديد، با ابتلاءات جانكاه و جا

شد، ولى صبر كرد و بجواب سفارش هاى رهبر خود 

 گفت : مى  كه

د و صبر كنيد، زمين از آن يياز خدا استعانت بجو

مى  خداست، بهر كى از بندگانش خواست به ميراث

دهد و انجام نيك از آن پرهيزگارانيست كه )جز خدا 

كنند و در  نمى بسوى ديگرى دست نيازمندى دراز

 نمى رى ها صبر و شكيبايى شانرا از دستبرابر دشوا

 دهند( گفتند : قبل از آمدنت و بعد از آنكه بسوى ما

آمدى شكنجه شده ايم ما در عذاب ها و شكنجه ها 

 آزموده شده ايم مطمئن باش بر آن صبر خواهيم كرد. 

 در جوابشان فرمود :  عليه السلامموسى 

كند و  در ينصورت اميدوارم خدا دشمنان تانرا نابود

خلافت زمين را بشما بسپارد، بعد بنگرد كه چگونه 
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  كنيد؟مى  عمل

خداوند)ج ( در نتيجه صبر و شكيبائى، وعده هايش 

عالم به آنان فضيلت عنايت  هرا تحقق بخشيد و بر هم

  .كرد

مى  قرآن طى اين نوع داستانها به پيروانش تفهيم

 كند كه: 

كنيد نه  هبر قوم مظلوم را در سنگرها جستجور –1

 در قصرها. 

خيزد و در دشواريها مى  بر ازميان مردم برره –2

  .ايستدمى  در پهلوى آنان و در صف مقدم شان

رهبرتان را با توجه به "بينات" انتخاب كنيد  –3

 ً  نه با توجه به زر و زور، كه زر و زور و تزوير حتما

 خورد. مى  در برابر "بينات" شكست

لت ها، پستى ها، حقارت ر خواسته ايد از ذاگ –4

ها و عذاب ها نجات بيابيد نخست در جستجوى رهبر 

يد صالح بيفتيد و پس از انتخاب رهبر عليه ستم قيام كن

و در برابر دشواريهاى قيام، شكيبا باشيد و وحدت 

 صفوف تانرا حفظ كنيد.

اين است رمز سربلندى ملت هاى موفق، عزيز و 
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 .آزاد

آزاد و سربلند رهبر ملت هاى با شعور، بيدار، 

 كنند، يك لحظه اى بى رهبرمى  شانرا خودشان انتخاب

مانند، رهبر را محور وحدت و مايه رسيدن به  نمى

سازند، تحت مى  شمارند، رهبر شانرامى  عزت

مى  تشكيل شوند و صف نيرومندمى  قيادتش متحد

دهند، از حقوق شان و از عزت و وقار شان با صفوف 

 پردازند و به جلال و عظمتمى  دفاعمتحد و نيرومند ب

ميرسند، مخالفت ها با رهبر را مخالفت با وحدت ملى 

شمارند، مى  خود و مخالفت با عزت و سربلندى خود

مى  تعرض بر رهبر را تعرض بر كيان و هستى خود

 پندارند.

ولى ملت هاى ذليل، بى شعور و برده هميشه از 

ى انتخاب رهبرى واحد محروم بوده، توان و شايستگ

رهبر از ميان خود را نداشته، رهبرانش توسط دشمن 

و با  شوندمى  و ذريعه خودشان ترور شخصيت

 محروم شدن از رهبرى واحد به اسارت اجنبى كشاند ه

شوند و در برابر رهبران اقوام متحد و داراى مى 

  .كنندمى  رهبر سر اطاعت خم

رهبران ملت هاى ذليل را ديگران براى شان 
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شوند، با كودتا مى  زند، از بيرون بر آنان تحميلميسا

 شوند. مى  و ساز ش ها برآنان مسلط

 د شرائطى را در كشور فراهم كنيم كه افغانهاييبيا

سربلند، بدون مداخلات اجنبى و فارغ از فشارها و 

 .تهديدها رهبر صالح و شايسته خود را انتخاب كنند
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آفتهايى در كمين مذهب 

 خواهى
سانى مذهبى دارد، حتى آنانكه منكر مذ هب هر ان

اند، هر انسانى از خودش، از ماحولش و از هستى 

تصورى دارد و روشى در پرتو تصورات بخصوصش 

براى خود انتخاب كرده است كه همين تصور وجهان 

بينى و اسلوب و روش زندگى اش مذهب اوست، 

مذهب گرايى در فطرت انسان عجين شده، بنحويكه 

مكن نيست بدون مذهب زندگى كند، ولى اين برايش م

خواسته هاى  خصلت طبيعى انسان نيز مثل سائر

ً از  غريزى و فطرى اش آفت هايى دارد كه احيانا

مذهبى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است 

كند كه عامل شقاوت و بدبختى دنيا مى  مذهبى درست

شود. اگر به قرآن رجوع كنيم بحث مى  و آخرت او

يابيم، كه ما در مى  فصيلى در رابطه با اين آفت ها رات

شماريم يبرم اينجا برخى از آنها را با ايجاز و اختصار
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 خستگى از ايمان به غيب:  –1

خستگى از ايمان به غيب و ضعف در اعتقاد به 

ن، آرمان هاى خيلى بلند و پنهان از ديده هاى كوتاه بي

تقاد به اهداف و ايمان به جهر و اشياى ملموس و اع

زود رس و پيش پا افتاده از بزرگترين آفت هايى است 

 كه قرآن طى اين آيات به آن اشاره دارد.

 جَهۡرَةٗ رَى ٱلٰلَّٰ ى  نَ تَّ مُوسَى  لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَ  ـ وَإِذۡ قلُۡتمُۡ يَ 

عِقةَُ وَأنَتمُۡ تنَظُرُونَ   55: لبقرها*  فأَخََذتَۡكُمُ ٱلصَّ 

 : هرگز به )حرف( تو باور سى گفتيدو آنگاه كه به مو

 نكنيم تا خدا را هويدا نبينيم.

مى  كه با "عقل"بينيد كه از ايمان به خدايى مى  

خواهند مى  توان به آن رسيد خسته شده اند و خدايى

كه با "چشم" ببينند، خداى ملموس و 

 فرمايد:مى  محسوس.همچنان

وَزۡناَ ببِنَيِأ إِسۡ  ءِيلَ ٱلۡبحَۡ ـوَجَ  أ َ رَ فَ رَ  أ وۡمٖ يعَۡكُفوُنَ قَ  عَلىَ  وۡاْ أتَ  عَلىَ 

هٗا كَ اأ إِ نَ مُوسَى ٱجۡعلَ لَّ ـأصَۡناَمٖ لَّهُمۡ ِۚ قاَلوُاْ يَ   هَةٞ ِۚ مَا لهَُمۡ ءَالِ لَ 

                            138الاعراف:  قاَلَ إنَِّكُمۡ قوَۡمٞ تجَۡهَلوُنَ *

آن بر  و بنى اسرائيل را از بحر گذشتانديم كه متصل
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گذشتند كه براى بت هاى شان به نيايش افتاده  قومى

اند، گفتند: يا موسى! براى ما نيزمعبودى بساز شبيه 

معبودان ايشان، گفت: يقيناً كه شما گروه جهالت پيشه 

 ايد.

چنانچه انسان از تلاش براى اهداف ديررس و  

 سعى براى دريافت حقايق ژرف و عميق بزودى خسته

ن از باور به اشياء غيبى كه با سفر شود، همچنامى 

مى  يابد خستهمى  طولانى عقلى به آن دست رسى

ورزد به جاى آن چيزى را عوض مى  شود و تلاش

بگيرد كه برايش ملموس و محسوس باشد. همين آفت 

جل  شود انسان در عوض خدامى  است كه باعث

بگيرد شخصيت ها را به پرستش ، بت هارا بپرستد، شأنه

آفتاب و مهتاب و آتش سجده كند، حتى گاو و  يا براى

بينيد كه  نمى گوساله را به الوهيت بگيرد، مگر

پس از اندك  عليه السلام پيروان خدا پرست موسى

 مدتى بت پرست و حتى گوساله پرست شدند.

 شخصيت پرستى: –2 

در آغاز هر نهضت فكرى سكته دارد، مردم با  

ى دعوتگر به توجه به نظرات و شعارها و آرمانها

ايستند ولى مى  گويند و در كنار اومى  دعوتش لبيك
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تعهد افراد به شعارها و آرمانهاى نهضت به تدريج 

 كند و جاى آنرا حب رهبر و دعوتگرمى  رنگ عوض

گيرد، اين محبت بر علاقمندى و عشق نسبت به مى 

شود و مى  كند، خدا فراموشمى  اصل دعوت غلبه

گيرد و از همين جا بنياد مى  جاى آنرا داعى بسوى خدا

شود. چنانچه قرآن از قول ابراهيم مى  شرك گذاشته

 فرمايد:مى  كند ومى  )ع ( به قوم بت پرستش حكايت

ن دوُنِ ٱلٰلِّٰ  وَدَّ نٗ وۡثَ  أَ وَقاَلَ إنَِّمَا ٱتَّخَذۡتمُ م ِ ةِ ةَ بيَۡنكُِمۡ فِ ا مَّ ي ٱلۡحَيوَ 

مَةِ  ضُكُم  وَيلَۡعنَُ بعَۡ م ببِعَۡضٖ ضُكُ عۡ يكَۡفرُُ بَ  ٱلدُّنۡياَ ۖ ثمَُّ يوَۡمَ ٱلۡقِيَ 

ن كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لكَُم م ِ رِينَ * صِ ـَّ  ن بعَۡضٗا وَمَأۡوَى 

 25العنكبوت:

و گفت جز اين نيست كه بت ها را ما سوى خدا)به 

پرستش( گرفته ايد، بنابر محبت ذات البينى تان در 

ى ديگرى زندگى دنيا، كه در روز قيامت برخى از برخ

 وانكار نموده و عده اى عده ديگر تان را نفرين كنيد 

 جايگاه تان دوزخ باشد و هيچ ياورى نداشته باشيد.

يعنى محبت با شخصيت هاى خوب باعث شد  

د، يينخست آنانرا ستايش كنيد، در محبت آنان غلو نما

آنانرا تا مقام خدايى بالا بريد، پس از مرگ، مجسمه 

و در پايان به پرستش بگيريد و با  هاى شان را بسازيد
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بينيدكه مى  خدا شريك سازيد. در همه مذاهب منحرف

رهبر و دعوتگر نخستين را با داشتن پيوند خاص، 

حتى پيوند نسبى با خدا بالا برده اند، و حتى از او 

شريك خدا، و خود خدا ساخته اند و امور مختص به 

مى  نخدا را به او منسوب كرده اند، چنانچه قرآ

 فرمايد:

نُ ى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡ رَ ـنَّصَ   ٱلالتَِ وَقاَلتَِ ٱلۡيهَُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱلٰلِّٰ وَقَ 

هِهِمۡ ۖ يُ  لِكَ قوَۡلهُُم بِأفَۡوَ 
هِ ٱلٰلِّٰ ۖ ذَ  واْ مِن ٱلَّذِينَ كَفرَُ  ونَ قوَۡلَ   ضَ 

تلَهَُمُ ٱلٰلُّٰ   30وبه: الت ونَ * أنََّى  يؤُۡفكَُ  ۖ قبَۡلُ ِۚ قَ 

هودى ها گفتند: عزير پسر خداست و نصارى و ي

گفتند: عيسى پسر خداست، چنين است گفتار دهن 

نت شان، همگونى دارند با گفتار كافران قبل از خود، لع

 ند؟نافمى  خدا بر آنان، چگونه بدام دروغ

شخصيت پرستى كه زمانى بشكل قبرپرستى  هپديد 

كند، زمانى در اين شكل مى  و بت پرستى رنگ عوض

شود كه گروهى با انتساب به اين شخصيت مى  نمودار

كنند و انتساب مى  ها نسبت به ديگران احساس برترى

شمارند مى  به اين شخصيت ها را مايه سعادت و نجات

سازند. قرآن اين تصور را مى  و وسيله كسب امتيازات

كند و انتساب مى  واهى و خرافى شمرده از ريشه نفى
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رترى و مايه نجات ندانسته به شخصيت ها را عامل ب

فرمايدكه انسان ها همه داراى نسب واحد مى  بر عكس

اند، از لحاظ نسبى همه يكسان اند، همه از پدر و مادر 

واحدى به دنيا آمده و در شرائين آنان خون نسل 

واحدى جريان دارد، تبعيض، احساس برترى نسبت به 

 ديگران و تحقير آنان حرام است.

دهدكه از مى  نشان عليه السلام آدم در داستان 

شود و ديگرى قابيل مى  اولاده او يكى هابيل مظلوم

مى  نشان عليه السلامنوح  ظالم و قاتل. در داستان

دهدكه زن و فرزندش با او همراهى نكردند و به عذاب 

 توضيح عليه السلاملوط  الهى مبتلا شدند، در داستان

با ديگران  دهد كه زنش در جمله غابرين ماند ومى 

نتوانست  عليه السلاميكجا هلاك شد و انتساب به لوط 

مايه نجات او شود. براى رد تصورات واهى يهود و 

نسبت داده  عليه السلامنصارى كه خود را به ابراهيم 

و  كنند كه بنابر اين انتساب، ابناءاٰاللّ مى  تصور

زخ اند، به دوزخ نروند مگر چند روزى، دو احباءااللّٰ 

گاه مختص براى عوام الناس و غيريهودى هاست، جاي

جنت براى آنان ساخته شده و ايشان براى بهشت 

 فرمايد:مى  آفريده شده اند!
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ا وَلَا نصَۡرَا هِيمُ يهَُودِي ٗ كِن كَ ا وَ نيِ ٗ مَا كَانَ إبِۡرَ  سۡلِمٗا انَ حَنيِفٗا مُّ لَ 

  67آل عمران : * وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ 

م نه يهودى بود و نه نصرانى، بر عكس مسلم ابراهي

يكسويى بود، به حق متمايل و در برابر خدا منقاد و 

 . فرمانبردار، و از مشركان نبود

يعنى شما با وجود شرك، كجروى ها و انحرافات 

تان، با وجود سركشى و عصيان از فرامين الهىچگونه 

 خود را به ابراهيم منسوب ساخته، اميد سعادت دنيا و

نجات آخرت را داريد؟ همين آفت و بيمارى شخصيت 

پرستى است كه در زمان حيات پيامبران و دعوتگران 

مجاهد، عده اى با تأثير پذيرى از تبليغات واهى و 

مبالغه آميز درباره شخصيت هاى بزرگ گذشته با پيام 

آوران جديد به مخالفت پرداخته، زندگى عادى آنانرا 

وده بعنوان دليل و سند عدم كه شبيه بقيه انسانها ب

حقانيت رسالت آنان شمرده و براى تكذيب آنان گفته 

خداست در حاليكه  اند: چگونه بپذيريم كه او پيامبر

خورد، به بازار غرض خريد مى  مثل بقيه انسانها غذا

 داند، چرا بيمار نمى رود، چرا از غيبمى  و فروش

او را شود، چرا به او ضرر ميرسد، چرا دشمنانش مى 

كنند، چرا قادر به دفاع از خود و ياران خود مى  اذيت
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شود، يا چرا مى  نيست، چرا با شكست ها مواجه

فرشته ها چون نگهبانان و محافظين او در كنارش 

شوند، چرا كتابى كه بر لوحه هاى جلى و  نمى ديده

بينيم  نمى آيد، چرا نمى مشهود نوشته شده بر او فرود

 رود و كتابى با خود فرومى  لااو به سوى آسمان با

آورد؟ و...در حاليكه پيامبران به آنان گفته اند: ما مى 

يم، فقط بر ما وحى نازل شده، ما ا انسانانى چون شما

از غيب اطلاعى نداريم مگر آنچه خدا با كتاب خود و 

 ذريعه وحى ما را مطلع ساخته، اگر از غيب اطلاعى

چ كارى در رسيد، هي نمى داشتيم ضررى بمامى 

اختيار ما نيست، كارها همه در اختيار خداى، مالك 

مى  زمين و آسمانهاست، به نزديكترين منسوبان خود

توانم شما را از مؤاخذه الهى نجات دهم،  نمى گفتند:

مى  عمل تان شما را نجات خواهد داد. قرآن چه خوب

 فرمايد:

رۡضِ ينَۢبوُعًا * ٱلۡأ ا مِنَ وَقاَلوُاْ لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتَّى  تفَۡجُرَ لنََ 

رَ  ن نَّخِيلٖ وَعِنبَٖ فتَفُجَ ِ لهََا ٱلۡأ أوَۡ تكَُونَ لكََ جَنَّةٞ م ِ رَ خِلَ  نۡهَ 

تفَۡجِيرًا * أوَۡ تسُۡقِطَ ٱلسَّمَاأءَ كَمَا زَعَمۡتَ عَليَۡناَ كِسَفاً أوَۡ تأَۡتيَِ 

ئكَِةِ قبَيِلًً *
أ ن زُخۡرُفٍ أوَۡ أوَۡ يكَُونَ لَ  بِٱلٰلِّٰ وَٱلۡمَلَ  كَ بيَۡتٞ م ِ

بٗا  لَ عَليَۡناَ كِتَ  ترَۡقىَ  فيِ ٱلسَّمَاأءِ وَلنَ نُّؤۡمِنَ لِرُقيِ كَِ حَتَّى  تنُزَ ِ
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سُولٗا * وَمَا  نَّقۡرَؤُهُۥ ۗ قلُۡ سُبۡحَانَ رَب يِ هَلۡ كُنتُ إلِاَّ بشََرٗا رَّ

اْ إِذۡ جَاأءَهُمُ ٱلۡهُدَ  اْ أبََ مَنعََ ٱلنَّاسَ أنَ يؤُۡمِنوُأ أ أنَ قاَلوُأ أ إِلاَّ عثََ ى 

سُولٗا   94 - 90 :الاسراء* ٱلٰلُّٰ بشََرٗا رَّ

 و گفتند: هرگز برايت ايمان نياريم تا از زمين چشمه

اى براى مان جارى كنى يا داراى باغى از خرما و 

را بخوبى جارى  يهاىانگور باشى كه در آن جوى 

ره پاره كنى، پامى  سازى. يا آسمان را چنانچه گمان

ما( و فرشتگان را روبروى ) اٰاللّ بر ما فرود آرى و يا 

حاضر كنى، يا خانه اى از زر داشته باشى، يا بسوى 

ر آسمان بالا روى، و بالا رفتنت را نيز تا آنگاه باو

نرا نكنيم كه كتابى را بر ما فرود نيارى كه )خودمان( آ

ز بخوانيم، بگو: پاكيست پروردگارم را، آيا من كسى ج

بشر پيام آورى هستم؟ و مردم را چيزى ديگرى از 

ايمان آوردن باز نداشت مگر اينكه گفتند، آيا خدا 

 انسانى را پيامبر فرستاده؟!

يعنى در حاليكه پيامبران خواسته اند ثابت كنند كه  

انسانهاى ديگر، فقط با يك تفاوت  هانسان اند، مثل هم

گفتند: مى  كه بر آنان وحى نازل شده ولى مخاطبانش

بايد پيامبر، فوق انسانها باشد، توأم با خارق العاده 

ها، بايد فرشته باشد! همين هايى كه در حيات پيامبران 
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با آنان به مخالفت پرداخته اند و حتى به جنگ آنان 

رفته اند پس از رحلت پيامبران، آنانرا تا مقام الوهيت 

 نمى ربالا برده اند و به پرستش شان پرداخته اند. مگ

عيسى عليه السلام جمع  بينيد كسانيكه براى اعدام

بودند و براى او صليب درست كرده بودند، پس از 

آنانرا ترك گفت، درباره او چه  عليه السلام آنكه عيسى

گفتند: او يا يكى از سه خداى )پدر، مادر و پسر( بوده 

و يا پسر خدا بود و يا خدا به شكل او به زمين فرود 

!، چرا به صليب كشانده شد؟! براى كفاره آمده بود!

گناهان ما او كفاره داد، تا ما  هگناهان ما !! براىهم

پيروان گنهكار او به بهشت برويم!! كيست كه او را به 

دار بكشد مگر آنكه خودش خواسته باشد!!.. خودش 

خواست بدار كشانده شود!! بنابر ترحم نسبت به ما !! 

مى  ! ورنه چه كسىو براى جبران گناهان ما !

توانست خدا را به دار بكشد؟ بجاى آنكه بگويند: او 

خدا نبود پيام آور خدا بود، انسانى مثل ما و حامل 

 فرمايد:مى  وحى خدا بود، قرآن چه خوب

سُلُ  ا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََ إلِاَّ رَسُولٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن قبَۡلِهِ ٱلرُّ مَّ

يقةَٞ  هُۥ صِد ِ اناَ يأَۡكُلًَنِ ٱلطَّعاَمَ ۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبُيَ نُِ لهَُمُ  كَ  ۖ وَأمُُّ

تِ ثمَُّ ٱنظُرۡ أنََّى  يؤُۡفكَُونَ * قلُۡ أتَعَۡبدُوُنَ مِن دوُنِ ٱلٰلِّٰ مَا  ٱلۡأيَ 
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ا وَلَا نفَۡعٗا  وَٱلٰلُّٰ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعلَِيمُ *  ِۚلَا يمَۡلِكُ لكَُمۡ ضَر ٗ

 76–75المائده:

يم فقط پيامبر بود كه قبل از وى مسيح پسر مر

پيامبران )زيادى( گذشته اند و مادرش )زن( صادق و 

خورند!! بنگر كه خدا مى  راستينى كه هر دو طعام

كند، سپس مى  چگونه نشانه هاى نمايانگرى بيان

يا افتند، بگو: آمى  بنگر كه ايشان چگونه به دام دروغ

ى براى پرستيد كه نه مالك سودمى  جز خدا چيزى را

 شما اند و نه ضررى، در حاليكه خدا شنواى داناست.

مالك سود و زيان خداست، نه مسيح مالك سود و 

زيان است، نه مادرش و نه هيچ انسان ديگرى، 

كنيد و مى  كسى رجوع هعجيب است كه شما به آستان

 د وييجومى  از او براى رفع نيازمندى هايتان استمداد

سازيد كه مى  يت شريك خدابا اين كار او را در ربوب

خود نيازمند بودند، در راه خدا شكنجه و تعذيب شده 

اند، برخى كشته شده اند، برخى به آتش انداخته شده 

ن اند، از سرزمين شان تبعيد شده اند، و ياران، پيروا

و خويشاوندان شان به قتل رسيده اند، چه شده كه در 

 و پس از مرگزندگى با آنان اين معامله را داشته ايد 

 مقام الوهيت به آنان داده ايد؟! 
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 غامض سازى مذهب:  –3

 خداى رحمن كه دين را براى تنظيم زندگى انسان

فرستد، با الفاظ واضح، به زبان مردم و با كلمات مى 

مروج آنان درباره خودشان و ماحول ملموس و 

كند، خوب و بد و مفيد مى  محسوس شان با آنان تكلم

كند و راه خوب مى  ا به آنان نشاندهىو مضر زندگى ر

زيستن، خوب مردن، خوب انديشيدن و درست فهميدن 

آموزاند، دين را از "آسمان" به مى  را به آنان

آورد، مى  نييآورد، به حدى پامى  ن"يي"زمين" "پا

تا براى مردم "امى" قابل فهم شود و حتى حامل آن 

نار يك "امي" باشد ولى پس از سپرى شدن مدتى و ك

رفتن حاملان راستين و نخستين، بتدريج اين دين قابل 

فهم براى همه كه سر و كارش با تنظيم زندگى مردم 

 افتد كه دين را در انحصار خودمى  بود، بدست كسانى

گويند اين دين كه فقط براى ما مى  گيرند، به مردممى 

ً به دين  نمى قابل فهم است، ديگران توانند مستقيما

به اسرار و رموز آن پى ببرند، زبان خدا  رجوع كنند و

را فقط آنان بلد اند، ديگران بايد ذريعه اين "ترجمان 

ها" با خدا صحبت كنند. دين سهل و آسان را پيچيده و 

سازند، دينى كه با تنظيم امور زمين سر و مى  دشوار
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شود كه فقط درباره مى  كار داشت به دينى تبديل

ن را از آسمان به زمين كند، خدا ديمى  آسمان صحبت

مى  فرود آورده بود، ايشان از زمين به آسمان بالا

كه براى همه قابل دست رسى نباشد. دينى يى برند، بجا

مى  توانست آنرا حمل كند به دينى تبديلمى  كه "امى"

شود كه فيلسوف ها از درك الفباى آن عاجز اند. دينى 

يد كه آمى  كه درباره طبيعت بحث داشت به دينى در

فقط درباره خارق العاده ها و جريانات ماوراى طبيعت 

از خارق العاده هاى  هكند، دين مجموعمى  نجوى

موهومى، بريده از طبيعت، نا آشنا براى مردم، غامض 

شود، همه الفاظ واضح مذهب كه مى  و غيرقابل فهم

درباره اشياى ملموس و مشهود آمده، محكم و 

مى  جديدى براى خود كسبغيرقابل تأويل بود، معانى 

 كند، غير از معانى كه در قاموس مردم براى آن يافت

شوند، اگر كتاب خدا از آفتاب، مهتاب، ستارگان، مى 

آسمان ها، زمين، كوهها، درياها، ابرها، باران... و 

هرچه در اين طبيعت است بحثى دارد، معانى همه اين 

از آن گردد كه عامه مردم مى  الفاظ غير از آن چيزى

فهميده اند، بايد معناى اصلى و مطابق مذهب اين الفاظ 

را از"دين فهمان" آگاه به "اسرار دين" و آگاه به 
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مى  "بطن كلمات" بجويند، در غير آن دچار مغالطه

كنند!! اين مى  شوند، و دين را بشكل نادرست تعبير

شوم را كه عده اى مكار، دين را به اين منظور  هپديد

دهندكه در انحصارآنان مى  ده جلوهغامض و پيچي

بماند و عامه مردم از فهم آن احساس عجز نموده، 

نظرات غرض آلود خود را بنام دين به خورد مردم 

بدهند و عامه مردم براى فهم )بطن كلمات( كتاب خدا 

 كند:مى  به آنان رجوع كنند، قرآن چنين ترسيم

بِ لِ ٱلۡ بِ م نتَهَُ وَإنَِّ مِنۡهُمۡ لفَرَِيقٗا يلَۡوۥُنَ ألَۡسِ  بِ تحَۡسَبوُهُ مِنَ كِتَ   ٱلۡكِتَ 

بِ وَيقَوُلوُنَ هُوَ مِنۡ  مَا هُوَ مِنۡ لٰلِّٰ وَ ٱندِ  عِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكِتَ 

آل ونَ *  يعَۡلمَُ هُمۡ بَ وَ عِندِ ٱلٰلِّٰ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ ٱلٰلِّٰ ٱلۡكَذِ 

 78عمران:

ب و گروهى از آنان زبان شانرا بر نوشته و كتا

( اٰاللّ پيچانند كه آنرا از كتاب)مى  )خودشان( چنان

مى  بحساب آرى در حاليكه جزء كتاب خدا نيست، و

 گويند: اين گفته ها همه از سوى خداست در حاليكه از

 بندند در حاليكهمى  سوى خدا نيست، و بر خدا دروغ

 دانند!!مى 

كنيد كه اين گروه مكار، گفته ها و مى  مشاهده

كنند و مى  ود را به كتاب خدا منسوبنوشته هاى خ
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 تعبير و تفسير غرض آلود خود را تفسير و تعبير الهى

شمارند، اين افتراء دروغين را عمداً و دانسته مى 

دانند كه نه در كتاب خدا مى  شوند، خوبمى  مرتكب

شود و نه مدعاى كلام خدا مى  چنين گفته اى سراغ

ات متصل به اين كنند. از آيمى  همانست كه ايشان ادعا

شود كه مبتلايان به اين آفت يا مى  آيه بوضوح فهميده

وارثان استفاده جوى كتاب اند يا زمامدارانى كه از دين 

چون وسيله اى براى اثبات حق زعامت خود بر مردم 

 براى دوام سلطه خود بكار هاستفاده نموده و چون آل

گ برند و يا آنانكه با انتساب به شخصيت هاى بزرمى 

و پيوند خونى و نسبى با پيام آوران گذشته كسب 

كنند و مردم را به بردگى و غلامى خود مى  امتيازات

كشانده اند. همينها اند كه اين شخصيت ها را تا مقام 

سازند، عالم مى  برند، شريك خدامى  الوهيت بالا

كنند، توسل به آنان مى  بالغيب و متصرف امور معرفى

مى  شمارند و ادعامى  ا ضرورىو استمداد از آنان ر

كنند كه فقط با پناه بردن به آستان آنان در پناه خدا 

گيريد و با تقديم عرايض به محضر آنان، مى  قرار

رود. اين تبليغات را به مى  دعاهاى تان بسوىخدا بالا

حكم محبت با اين شخصيت ها و بالا بردن هر چه 
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براى تثبيت  كنند، بلكه نمى بيشتر منـزلت و مقام آنان

كنند، چون وارث معنوى آنان اند!! و مى  جايگاه خود

اين امتيازات از آن گذشته هاى پر  هطبيعيست كه هم

عظمت براى ايشان به ميراث مانده است، قرآن چه 

 فرمايد:مى  خوب

ةَ ثُ وَ لۡحُكۡمَ وَٱ بَ مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَ يؤُۡتِيَهُ ٱلٰلُّٰ ٱلۡكِتَ   ولَ مَّ يقَُ ٱلنُّبوَُّ

نيِ ِ كِن كُونُ لَ   وَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدٗا ل ِي مِن دوُنِ ٱلٰلِّٰ  نَ بمَِا  ۧواْ رَبَّ 

بَ وَبمَِا كُنتمُۡ   يأَۡمُرَكُمۡ أنَ وَلَا  نَ *سُودۡرُ تَ كُنتمُۡ تعُلَ ِمُونَ ٱلۡكِتَ 

ئكَِةَ وَٱلنَّبيِ ِ 
أ عۡدَ إِذۡ أنَتمُ بَ ٱلۡكُفۡرِ رُكُم بِ أيَأَۡمُ   باً ۗنَ أرَۡباَ ۧتتََّخِذوُاْ ٱلۡمَلَ 

سۡلِمُونَ    80– 79آل عمران:  *مُّ

سزد كه خدا كتاب و حكم و  نمى براى هيچ مسلمانى

نبوت به او عطا كند و او پس از )عطاى الهى( به 

من باشيد! بر عكس  همردم بگويد: علاوه بر خدا بند

اب )براى او اين سزاوار است كه بگويد(: بنابر آنكه كت

 كنيد خدا پرست باشيد و شما رامى  م و تدريسرا تعلي

د گمارد كه فرشته ها و انبياءرا ارباب خود بگيري نمى

ند ) و كار ساز خود بشماريد( آيا شما را به كفر بگمار

 ؟!بعد از آنكه ) در نتيجه دعوت آنان( مسلمان شده ايد

چه ضررهاى بزرگى كه از اين ناحيه به دين رسيده 

عميقى كه اين آفت در اصل دين  است و چه انحرافات
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 باعث شده است!!

م كه همين عامل، باعث تحريف دين و يياگر بگو

كنار رفتن آن از عرصه زندگى، و زندانى شدنش در 

زندان خرافات، و محدود ماندنش در كنج مابعدالموت 

 شده است مبالغه نكرده ايم.

 ترك دنيا: –4

 انزوا و گوشه گيرى از جريانات زندگى، عدم

حضور فعال در تنظيم امور اجتماع، رهبانيت و زندانى 

ساختن دين در كنج خانقاه و در حصار محراب و 

مسجد، همواره ازمصيبت هاى بزرگى بوده كه مذهب 

حق با آن مواجه گرديده است، در حاليكه دين همواره 

با "شيطان" و "فرعون" همزمان مبارزه كرده، اگر 

شيرى بر فرق سنگى بسوى بت پرتاب كرده، شم

نمرود فرود آورده، ميان دنيا و آخرت همآهنگى ايجاد 

كرده و به انسان گفته است كه دنيايت را درست كن تا 

آخرت  هآخرتت درست شود، دنياى نيكوى تو مقدم

نيكوى توست، اگر دنيايت خراب بود جايگاهت در 

آخرت جهنم است. در واقع عملكردهاى تو در دنيا يا 

شود و يا شعله ها و مى  ى بهشتقصرها و باغ ها
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آيند، توان مقابله مى  پرتگاههاى دوزخ. ولى عده اى

بينند، شهامت  نمى با فرعون و نمرود را در خود

مبارزه با نيروهاى شر و فساد و اصلاح خرابىهاى 

 يابند، اين بعد دين را كنار نمى دنياى خود را در خود

ند، از چسپمى  گذارند، بر بعد آخرت به تنهايىمى 

گيرند مى  گذرد فاصلهمى  مردم و آنچه در اجتماع آنان

خواهند از اين مى  كنند،مى  و به جهاد با نفس اكتفاء

 نمى راه به خدا برسند و آخرت شانرا بسازند. ايشان

گذرد، مى  دانند كه راه رسيدن به خدا از ميان مردم

زمين  هبايد خدا را در كنار مردم عبادت كرد، بايد هم

ابعاد  هلحظات و در هم هعبادتگاه ساخت و در همرا 

زندگى بنده خدا بود، عبادت تنها ذكر، تسبيح، اوراد، 

ركوع و سجده نيست، عبادت يعنى آنچنان "بودنى" 

كه خدا امر كرده و آنچنان "زيستنى" كه دين 

 عليه السلامدانند كه پيامبر اسلام  نمى نشاندهى كرده،

نيت نيست، رهبانيت دين ما فرمايد: در دين ما رهبامى 

 جهاد است.

نمىدانند كه رهبانيت در واقع بدعتيست در دين كه 

 فرمايد:مى  خدا به آن امر نكرده است. قرآن

هَا    هِمۡ ليَۡ عَ وَرَهۡباَنيَِّةً ٱبۡتدَعَُوهَا مَا كَتبَۡنَ 
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ه و رهبانيتى كه خود ابداع كردند و ما بر آنان ننوشت

 بوديم.

 د:شومى  دين دكان –5

 اگر به تاريخ اديان بزرگ عالم رجوع كنيم، مشاهده

اديان بزرگ در ابتداء دعوت و در  هكنيم كه هممى 

روزهاى نخستين تبارز خود بدليل تصادم با نيروهاى 

شر و فساد و اصطكاك با نظام هاى استبدادى حاكم و 

ايديولوژى هاى خرافى حامى آنها با موانع بزرگ، 

جانكاه و جانفرسا مواجه صعوبتها و دشوارى هاى 

بوده، رجوع به دين بطىء و توأم با تحمل خطرها و 

تهديدها و محدود در عده اى از راد مردان مخلص، 

شجاع و آماده هر نوع قربانى بوده، عناصر ضعيف 

النفس، بى هدف و ترسو توان پيوستن به آنرا نداشته 

و از تعهد به آن خوددارى ورزيده از دشمنان و 

ضد آن حمايت كرده اند، ولى زمانيكه همين  نيروهاى

اديان بدست پر توان دينداران مجاهد و ايثارگر به 

پيروزى رسيده و بر جامعه حاكم شده و اكثريت مردم 

آنرا پذيرفته، عده اى از عناصر فرصت طلب از اين 

دين انقلابى دكانى براىخود درست كرده اند و از آن 

ه اند. در گذشته اين حرفه اى براى تأمين معاش ساخت
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دين مطالبه قربانى داشت و پيوستن با آن توأم با 

خواست ولى مى  خطرات بوده و جرأت و ايثارگرى

توان مى  دهد، از سفره رنگين آنمى  اكنون امتياز

و امروز به مطعم،  بردمى  تغذيه كرد، ديروز به مقتل

انجاميد و امروز به همراهى با مى  ديروز به زندان

 ران، ديروز به جرم تعهد به آن از كشورت تبعيدزمامدا

مى  شدى و اكنون بنام آن بر كشورت حكومتمى 

رانى، اكنون آن دين، دين تبعيدى، منفور، يا تندرو و 

خطرناك گذشته نيست كه مايه مواجه شدن با خطرات 

و مصيبت ها بود بلكه وسيله رسيدن به مال و متاع و 

ط است كه عده اى ناز و نعمت است. در همين شراي

فرصت طلب، چرب دست و چرب زبان، عده اى طفيلى 

مى  آيند و از دين براى خود حرفهمى  و مفتخوار جلو

كنند، كار مى  سازند و بنام آن از سفره ديگران تغذيه

رسد كه اساسىترين مى  اين دينداران حرفه يى بجايى

مردم بسوى  مانع در راه فهم درست اين دين و عودت

يده يا با عملكردهاى خود جلو دين و رجوع آن گرد

كنند و يا با هر حركت تجدد مى  مردم به آن را سد

خواهى كه به منظور زدودن گرد و غبار از چهره دين 

 گردد چون اولين و خطرناكترين دشمن عملمى  آغاز
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 فرمايد:مى  كنند، قرآن چه خوبمى 

نُ خۡ إِ قلُۡ إِن كَانَ ءَابَاأؤُكُمۡ وَأَبۡنَاأؤُكُمۡ وَ  َ وَ  جُكُمۡ كُمۡ وَأ زۡوَ 

لٌ ٱقۡترََفۡتمُُوهَا وَ  نَ كَسَادَهَا  تَخۡشَوۡ رَةٞ تجَِ  وَعَشِيرَتكُُمۡ وَأمَۡوَ 

كِنُ ترَۡضَوۡنَهَاأ أحََبَّ إِلَيۡكُم م ِ   ولِهۦِ وَجِهَادٖ  وَرَسُ لٰلِّٰ نَ ٱوَمَسَ 

  لَا يَهۡدِيۦ ۗ وَٱلٰلُّٰ هِ رِ لٰلُّٰ بِأمَۡ فَترََبَّصُواْ حَتَّى  يَأۡتِيَ ٱ فِي سَبِيلِهۦِ

سِقِينَ  فَ   24التوبه :* ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡ

ً كه بيشتر احبار و رهبان  هان اى مؤمنان! يقينا

)علماى يهود و پيشوايان مذهبى نصارى( اموال مردم 

دارند و مى  خورند و از راه خدا بازمى  را به ناحق

 نمى اندوزند و در راه خدا انفاقمى  آنانكه سيم و زر

 نند به عذاب دردناك نويد شان ده.ك

همچنان در خطاب به علماى دين فروش بنى 

"دكانى" براى خود درست  ،اسرائيل كه از "دين"

مى  كرده بودند و آيات كتاب خدا را به بهاى اندكى

فروختند و چون اولين و سرسخت ترين دشمن دين 

 فرمايد:مى  كردند،مى  عمل

قٗا ل ِمَا وَءَامِنوُاْ بمَِاأ أنَزَلۡتُ  لَ لَا تكَُ مۡ وَ عكَُ مَ مُصَد ِ اْ أوََّ افرِِۢ كَ ونوُأ

تِي ثمََنٗا قلَِي  بِهۦِ ۖ وَلَا تشَۡترَُواْ بِ  يَ لًٗ وَ ايَ   41بقره:الفٱَتَّقوُنِ *  إيَِّ 

و به آنچه فرو فرستاده ام، تصديق كننده همان 

"كتابى" كه نزد شماست، ايمان بياوريد و اولين 
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در بدل آياتم بهاى اندكى نستانيد، و  منكرآن نباشيد، و

 تنها از من بترسيد.

كنيد كه اولين دشمنان "كتاب خدا" مى  مشاهده

كتاب داران دين فروش اند، آنانكه متاع دكان شان 

آيات كتاب خداست، كه به بهاى اندكى چون متاع 

 فروشند!!مى  حقيرى آنرا

 قوم گرايى در جامه مذهب:  –6

اين نيز يكى از آفتهايى است كه مذهب حالت فكرى 

بى  هدهد، به عنعنمى  و ايديولوژيك خود را از دست

روح و بى جان قومى تبديل گرديده و در محدوده يك 

شود، در واقع تعصبات قومى و نژادى مى  قوم خلاصه

رسد كه مى  گيرند و كار بجايىمى  رنگ مذهبى بخود

 نمى مواصفات خاص قومىچنانچه افراد يك قوم بدليل 

توانند در زمره قوم ديگرى پذيرفته شوند، پيروان اين 

پذيرند و مى  مذهب قومى نيز نه خود مذهب ديگرى را

مى  نه ديگرى را در صف هم مذهبى هاى خود قبول

 كنند، چنانچه امروز در رابطه با يهودى ها مشاهده

كنيد، از نظر آنان يهودى كسيست كه در رگهايش مى 

ن يهودى جاريست و در خاندان يهودى و از پدر و خو

مادر يهودى بدنيا آمده است. در مذهب قومى فقط 
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حرفى قابل پذيرش است كه از اجداد به ميراث مانده، 

هرچه با عنعنات موروثى تصادم كند بايد همه را پشت 

پا زد، هر چند از آسمان فرود آمده و با اصل دين 

بيمارى را چه خوب هماهنگ است! قرآن حكيم اين 

 فرمايد:مى  كند آنجا كهمى  ترسيم

َّبِعُ مَاأ الوُاْ بَ  قَ وَإِذاَ قيِلَ لهَُمُ ٱتَّبعِوُاْ مَاأ أنَزَلَ ٱلٰلُّٰ   ألَۡفيَۡناَ لۡ نتَ

أ  أءَناَ أ  ِۚ عَليَۡهِ ءَاباَ ا  ـٗ لوُنَ شَيۡ  يعَۡقِ مۡ لَا ؤُهُ   أوََلوَۡ كَانَ ءَاباَ

 * وَلَايهَۡتدَوُنَ 

                                                                

 170البقره : 

 و چون به آنان گفته شود، از آنچه خدا فرستاده است 

ن كنيم كه پدرامى  پيروى كنيد، گويند: از چيزى پيروى

خود را بر آن يافته ايم، هرچند پدران شان نه عقل 

 فهميدن چيزى را داشتند و نه رهياب بودند. 

 فرمايد:مى  نانهمچ

نزِلَ ؤۡمِنُ بِمَاأ أُ الُواْ نُ  قَ لٰلُّٰ وَإِذاَ قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ بِمَاأ أنَزَلَ ٱ

ءَهۥُ وَهُوَ  مَا مَعَهُ  مُصَد ِ حَقُّ ٱلۡ  عَلَيۡنَا وَيَكۡفرُُونَ بِمَا وَرَاأ مۡۗ  قٗا ل ِ

قۡتُلُونَ أَنۢبِيَاأءَ ٱلٰلِّٰ مِن ؤۡمِنِينَ  ن كُنتمُإِ لُ قَبۡ  قلُۡ فَلِمَ تَ  *مُّ

 91البقره: 

و چون به آنان گفته شود: به آنچه خدا فرو فرستاده 
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است ايمان بياوريد، گويند: به آنچه بر خود ما نازل 

آوريم و از هر چه غير از آن است مى  گرديده ايمان

نمايند، هر چند حق بوده، تصديق كننده همان مى  انكار

 كتابى باشد كه در اختيار آنان است.

شود كه آدمى مى  تعصبات قومى و مذهبى باعث 

فقط حرفى را بپذيرد كه از سوى شخصيت هاى 

منسوب به اين مذهب قوميست و اگر همين حرف از 

شنود. اگر مى  سوى ديگرى نقل شود با كراهت آنرا

شما زمانى خود را در وضعيتى يافتيد كه در مورد 

با  روايات مذاهب ديگرى با وجود تطابق كامل آن

روايات مذهب خود تان احساس كراهت نموده و توأم 

ه با شك و شبهه آن را شنيديد، بايد متوجه باشيد كه ب

 بيمارى تعصب مذهبى مبتلا شده ايد، بايد علاج آن را

بكنيد و زمانى از اين بيمارى نجات يافته ايد كه 

 مصداق اين آيه باشيد.

َّبعُِ  ُ سَنَ حۡ أَ ونَ ٱلَّذِينَ يسَۡتمَِعوُنَ ٱلۡقوَۡلَ فيَتَ ئكَِ ٱلَّذِ هُأۥ ِۚ أ
أ هُمُ وْلَ  ينَ هَدىَ 

ئكَِ هُمۡ أوُْلوُاْ  ۖ ٱلٰلُّٰ 
أ  18مر: الز *بِ لۡبَ  ٱلۡأ  وَأوُْلَ 

 شنوند سپس از بهترينش پيروىمى  آنانكه گفتار را

كنند، ايشان را خدا راهنمايى و هدايت كرده و مى 

 ايشان خردمند اند.
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 ذبح عدالت در پاى مذهب  –7

شود تا انسان، عدالت را مى  عصبات مذهبى باعثت

كه بزرگترين و اساسى ترين مدعاى هر مذهب الهيست 

در پاى منافع ناجائز قومى و مذهبى ذبح كند، در 

حاليكه مذهب، ظلم و بى عدالتى را در مورد هر كى 

شمارد و بر مراعات عدالت در مورد مى  باشد ناجائز

رد مبتلا به بيمارى دوست و دشمن تأكيد دارد، ولى ف

تعصبات مذهبى نه تنها مراعات عدالت در مورد دشمن 

شمارد بلكه تجاوز صريح مى  را منافى اخلاص مذهبى

مى  بر حقوق پيروان سائر مذاهب را براى خود روا

مى  پندارد و آنرا مظهر اخلاص بيشتر به مذهب خود

 فرمايد:مى  اين بيمارى هشمارد. قرآن دربار

بِ مَنۡ إنِ تأَۡمَنۡهُ بِ ۞وَمِنۡ أهَۡ  هِ  ارٖ قِنطَ لِ ٱلۡكِتَ  نۡهُم أۦ إلِيَۡكَ وَمِ يؤَُد ِ

هِأۦ  نۡ إنِ تأَۡمَنۡهُ بِدِيناَرٖ لاَّ يؤَُد ِ أئمِٗا ۗ ا دمُۡتَ عَليَۡ مَ  إلِاَّ يۡكَ إلَِ  مَّ هِ قاَ

لِكَ بِأنََّهُمۡ قاَلوُاْ ليَۡسَ عَليَۡناَ فِ 
ُ ذَ  ونَ عَلىَ نَ سَبِيلٞ وَيقَوُلُ  ۧي ِ م ِ ي ٱلۡ

      75آل عمران:  *ٱلٰلِّٰ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يعَۡلمَُونَ 

و از اهل كتاب برخى چنان اند كه اگر خزانه اى را نزد 

او به امانت بگذارى بتو مستردش كند و از آنان برخى 

چنان اند كه اگر دينارى را به او به امانت بسپارى تا 

ئم بايستى، قا آنگاه بتو ندهد كه بطور دوامدار بر او
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گويند: بر ما در مورد )هر مى  اين بدان سبب است كه

ها( هيچ الزام )و  با عوام بى سواد: غيرمذهبى همعامل

بندند در مى  شود!! بر خدا دروغ نمى جرمى( وارد

 دانند.مى  حاليكه

مىبينيد كه "كتاب داران" بنابر "تعصب مذهبى" 

 مى خيانت صريح در حق كسانى را براى خود جائز

 شمارند كه هم مذهب آنان نيستند و چنين جوازى را با

كنند، در مى  استناد به "دين خدا" براى خود ثابت

 واين را افتراى صريح به دين  جل شأنه حاليكه خداوند

مى  خواند ومى  الزام كاذبانه و دروغين در شأن خود

شوند و مى  فرمايد كه آنان آگاهانه مرتكب اين جرم

دين خدا هرگز بر چنين ظلم و  دانند كهمى  خوب

 دهد. نمى خيانتى رضايت

 

 

 ترك جهاد: – 8

نهضت هاى فكرى، تحرك و نشاط ايام جوانى و روحيه 

مبارزه طلبى متعهدان پر نشاط و پر تحرك خود را در 

روزهاى پيرى و پس از طولانى شدن مبارزه و در ايام 
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ً پس از مى  كهولت نهضت از دست دهند و مخصوصا

بارزان نخستين از صحنه كنار رفتند و پدرود آنكه م

حيات گفتند و نهضت به وارثان در جه دو و سه 

بتدريج به ميراث ماند و دوران نكبت و ذلت آغاز 

مى  گرديد، عده اى از وارثان بى همت نهضت جلو

آيند، براى توجيه عوامل عزت و سربلندى ديروز و 

اين وضع  دلائل نكبت و ذلت كنونى و راه هاى نجات از

مى  كنند كه از بى همتى آنان مايهمى  توجيهاتى ارائه

اندازد. بجاى آنكه مى  گيرد و بر دنائت هاى آنان پرده

بگويند: پيشوايان ما از طريق جهاد با دشمن و مبارزه 

بانيروهاى شر و فساد و قربانى در راه حق به عزت و 

ترك جهاد و تن دادن  هسربلندى رسيدند و ما در نتيج

به ظلم و بيداد با اين سرنوشت مواجه شديم، برعكس 

كتاب خدا و دستورات الهى راكنار گذاشته از شيطان 

مى  پيروى نموده توجيهات بيمار مذهبى گونه جلو

 كند.مى  قرآن با اين الفاظ آنرا افشا كشند كه

قٞ ل ِمَا مَعهَُمۡ  نۡ عِندِ ٱلٰلِّٰ مُصَد ِ ا جَاأءَهُمۡ رَسُولٞ م ِ نبَذََ وَلمََّ

بَ ٱلٰلِّٰ وَرَاأءَ ظُهُورِهِمۡ  بَ كِتَ  نَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡكِتَ  فرَِيقٞ م ِ

طِينُ عَلىَ  مُلۡكِ  كَأنََّهُمۡ لَا يعَۡلمَُونَ * يَ  وَٱتَّبعَوُاْ مَا تتَۡلوُاْ ٱلشَّ

طِينَ كَفرَُواْ يعُلَ ِمُ  كِنَّ ٱلشَّيَ 
نُ وَلَ  نَ ۖ وَمَا كَفرََ سُليَۡمَ  ونَ سُليَۡمَ 
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حۡرَ   102 - 101البقره : ... ٱلنَّاسَ ٱلس ِ

و چون پيامبرى از سوى خدا نزدشان آمد، تصديق 

دا كننده آنچه نزد شان بود، برخى از اهل كتاب، كتاب خ

را چنان پشت سر خود انداختند كه )گويا هيچ( چيزى 

دانند و از آنچيزى پيروى كردند كه  نمى از آنرا

خواندند، در مى  ليمان برشياطين "بنام " پادشاهى س

 حاليكه سليمان كافر نشده بود بلكه اين شياطين كافر

 آموخت... مى  شدند كه به مردم سحر

آنان كتاب خدا را كنار گذاشتند و در برابر دعوت 

مى  پيامبران بر اقوال شياطين انسى و جنى اى

سليمان  گفتند: سلطنت بزرگمى  چسپيدند كه به آنان

سحر بود، اثر يك نگين، نه نتيجه  هجنتي عليه السلام

داود  تلاش هاى خستگى ناپذير او و پدر مجاهدش

، همان سرلشكر فاتح يك جنگ تاريخى، عليه السلام

مخترع زره جنگى و حكمرواى عادل و مؤسس دولت 

بزرگ. بجاى پيروى از پيامبرانى كه شما را به جهاد 

موختن د تا با آييگويند: نزد ما بيامى  كنندمى  دعوت

چند ورد، آويختن طومار و تعويذ در گردن تان به 

اهداف و آرمانهايىنايل شويد كه ديگران با سالها جهاد 

و تلاش به آن نرسند. قرآن كسى را كه تمناى رسيدن 



 

152 

 

 

به اهداف و آرمانها از طريق غيرطبيعى و غيرالهى را 

 فرمايد:مى  كند، آنجا كهمى  دارد چه عجيب ترسيم

ِ ِۚ وَٱلَّذِينَ يدَۡعُونَ لهَُۥ دعَۡوَ  هُم سۡتجَِيبوُنَ لَ هۦِ لَا يَ ونِ ن دُ مِ ةُ ٱلۡحَق 

سِطِ كَفَّيۡهِ إلِىَ ٱلۡمَاأ  لِغِهۦِهُ وَمَا هُوَ بِ لغَُ فاَيبَۡ لِ ءِ بِشَيۡءٍ إلِاَّ كَبَ    ِۚ بَ 

لٖ  فِرِينَ إِلاَّ فيِ ضَلَ 
  14عد:الر *وَمَا دعَُاأءُ ٱلۡكَ 

مى  ايش را بسوى آباز دور ( دست ه ) چون كسيكه 

گشايد تا بدهنش برسد، در حاليكه بهيچ صورتى به آن 

مگر در بىراهگى و نرسد و نيست دعاى كافران 

 بىحاصلى.

آرى، از ديدگاه مكتب پيامبران رسيدن به عزت و 

سربلندى و نجات از ذلت و پستى، جهاد خستگى 

خواهد، با طومار و تعويذ و با مى  ناپذير و مستمر

توان اين درد را نمى  ر چند سحر گونه باشدكلمات، ه

 علاج كرد.

 مذهب در خدمت فرعون:  – 9

دهد كه همواره "فرعون " در مى  تاريخ شهادت

برابر "موسى" در پايان مبارزه به "جنگ مذهب 

برد، فرعون دشمن خدا و مدعى مى  عليه مذهب" پناه

شود و مى  الوهيت، "حامى دين" و ضامن صلح
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كند و عامل مى  خروج از دين متهم"موسى" را به 

شمارد! پس از آنكه كشتن و بستن مى  فساد و تشنج

مستضعفين بپاخاسته نتيجه نداد، ذبح جوانان شان 

حاصلى نداشت، تهديد و تخويف، روحيه آنانرا 

سركوب نكرد، تلاش هاى "هامان" بى نتيجه ماند، 

"سحره" نيز شكست خوردند، حال بايد حربه خطرناك 

عليه مذهب را در دست گيرد و به مقابله موسى مذهب 

 دهد:مى  برود. قرآن اين حالت را چه دقيق توضيح

افُ  إنِ يِأ أخََ  ۖرَبَّهُأۥ  دۡعُ لۡيَ وَقاَلَ فرِۡعَوۡنُ ذرَُونِيأ أقَۡتلُۡ مُوسَى  وَ 

لَ دِينكَُمۡ أوَۡ أنَ يظُۡهِرَ فيِ  غافر: *  لۡفسََادَ ضِ ٱرۡ ٱلۡأ أنَ يبُدَ ِ

26 

ن گفت: مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و او و فرعو

ً پروردگارش را به كمك بخواند، ترسم دين مى  حتما

تانرا دگرگون سازد و يا در اين سرزمين فساد بر پا 

 شود!!

گويا فرعون حامى مذهب و موسى باغى از 

 مذهب!!

فرعون ضامن صلح و امنيت و موسى عامل فساد 

 و تشنج!!

 رزات و مبارزان.چنين است داستان اكثر مبا
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 هزمانيكه مذهب در دست فراعنه بيفتد به حرب

شود، حربه اى براى تحميق مردم مى  خطرناكى تبديل

و سركوبى علمبرداران راستين دين، توجيه گر ظلم و 

بى عدالتى به عنوان مقدرات تغيير ناپذير الهى، و 

محكوم كننده انقلابيون به عنوان بغاوتگرانى كه با 

كنند و بر وضعى كه خدا پيش مى  صادمقضاى الهى ت

آورده اعتراض دارند و از مقدرات محتوم الهى سر 

كنند و اين در حاليست كه مذهب فقط زمانى مى  پيچى

پذيرد كه نخست مى  ادعاى ايمان به خدا را از كسى

نسبت به طاغوت كافر شود، قبل از عصيان در برابر 

ن دروغين، دعوى ايما هآله هطاغوت و نفى هم

هيچكسى هر چند با تأكيد و اصرار توأم باشد هرگز 

 شود.نمى  پذيرفته

 

 فرعگرايى: – 10

عدم اعتناء به مبادى و تركيز بر فروعات و 

شكليات از آفتهاى خطرناك ديگرى است كه پيروان 

اين آفت است  هگيرد. در نتيجمى  سنتى مذاهب را فرا

 كه عبادات سازنده، داراى اثرات عميق و ژرف كه
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مى  نقش مؤثرى در سازندگى شخصيت انسان بازى

كند و هر حركت آن ارزش و مفهوم خاصى دارد و 

بخاطر اهداف بخصوصى وضع گرديده اند، به حركات 

و عادات بىروح، بىخاصيت، تقليدى، شكلى، بىمحتوا، 

شود. همين مى  خسته كن و بىاثر تبديل تكرارى،

ان در قضاوتهاى انس هشود تا هممى  بيمارى باعث

رابطه با قضايا از شكل گرايى و فرعگرايى مايه 

بگيرد، افراد مبتلا به اين بيمارى، شكليات و فروعات 

و دوست و دشمن  را مبناى قضاوتهاى خود قرار داده

بسنجد  و آشنا و بيگانه را با همين ملاكها و معيارها

براى او اين مهم نيست كه كسى چون او بخدا ايمان 

ر و رسالتش معتقد و متعهد است، به دارد، به پيامب

گذارد، نسبت مى  او نماز هآخرت باور دارد، بسوى قبل

به قرآن و سنت التزام دارد و بالآخره در همه كليات و 

مبانى مذهبى با او همآهنگى اساسى دارد تا با توجه به 

اين يك جهتى، او را همكيش خود بپذيرد، بر عكس 

است يا سنى، با دست اين مهم است كه شيعه  براى او

خواند يا با دستهاى بسته؟ على را دوست مى  باز نماز

دارد يا ابوبكر و عمر را؟ از نجف فارغ شده يا از 

دانند كه نمى  ديوبند و الازهر...؟ مبتلايان به اين آفت
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نماز، روزه و حج يعنى چه؟ ركوع و سجده براى چه 

نى است؟ و با اين عبادات و حركات كدام احساس درو

شود و از آن چه اهدافى مطمح مى  به نمايش گذاشته

نظر است؟ بالا بردن دستها در تكبير تحريمه چه 

 مفهومى دارد و چه انگيزه اى بايد محرك آن باشد؟

داند قيام و قعده يعنى چه و الفاظى كه در اين نمى 

 آورد چه مفاهيم سترگى را افادهمى  حركات بر زبان

لفاظ و حركات چه است...؟ كند و مقتضيات اين امى 

براى او هيچ يكى از اين مسائل مهم و قابل توجه 

نيست!! بر عكس براى او اين مهم است كه در تكبير 

تحريمه دستها را تا كجا بالا ببرد؟! در قيام دستها را 

در كجا بگذارد؟! در ركوع بايد كمر و گردن چگونه 

انى موازى با سطح زمين باشد، دست و پا و رو و پيش

او در حالت سجده چه هيأتى بخود بگيرد؟! او در قعده 

چگونه بنشيند؟... اگر از اين حالتها، كسى را در هيأت 

و كيفيتى يافت كه با مذهب او سازگار نيست حكم به 

 شمارد!مى  اسلام خارجش هكند و از دايرمى  تكفير او

قاطع بر اين بيمارى، در  هقرآن حكيم طى يك حمل

 وير قبله و هنگامه هايى كه شكل گرايان رابطه با تغي

 فرمايد:مى  فرعگرايان مشرك بر پا كرده اند چنين
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ٱلۡمَغۡرِبِ شۡرِقِ وَ لۡمَ ٱلَ ۞لَّيۡسَ ٱلۡبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قبَِ 

كِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱلٰلِّٰ وَٱلۡ 
ئكَِةِ وَ لۡأخِرِ مِ ٱيوَۡ وَلَ 

أ بِ  ٱلۡمَلَ   وَٱلۡكِتَ 

مَى  لۡقرُۡبىَ  ٱوِي نَ وَءَاتىَ ٱلۡمَالَ عَلىَ  حُب ِهۦِ ذَ  ۧوَٱلنَّبيِ ِ   َ   وَٱلۡيتَ

كِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبيِلِ وَٱلسَّاأئلِِ  قاَ فيِوَ ينَ وَٱلۡمَسَ  بِ وَأقَاَمَ ٱلر ِ

ةَ وَٱلۡمُوفوُنَ بِ  كَو  ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوَ  هَدوُاْ  مۡ إِذاَدِهِ عهَۡ ٱلصَّ   ۖ  عَ 

برِِ  اأءِ وَٱلصَّ  رَّ ئكَِ ٱلۡبأَۡسِ  ينَ وَحِ  ينَ فيِ ٱلۡبَأۡسَاأءِ وَٱلضَّ
أ   ۗ أوُْلَ 

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُ  ۖ ٱلَّذِينَ صَدقَوُاْ 
أ  *ونَ تَّقُ  وَأوُْلَ 

                                                               

  177البقره : 

نيكويى اين نيست كه روى تان را به سوى شرق و 

ردانيد، برعكس نيكويى اين است كه كسى به غرب بگ

و كتاب و انبياء ايمان  خدا و روز آخرت و ملائكه

به  آورده و مالش را با وجود علاقمندى به آن

 وخويشاوندان )نيازمند( و ايتام و مساكين و مسافران 

سؤال كنندگان و مديونان و اسراء مصرف كند و نماز 

دگان به عهد و بر پا دارد و زكات بدهد و وفا كنن

 وپيمانشان، هر گاه و هر جا كه عهد و پيمانى ببندند 

شكيبايان در رنجها و دشواريها و در بحبوحه جنگها، 

 .همين ها صادق اند و همين ها پرهيزگارانند

كنيد كه قرآن چه چيزى را معيار مى  مشاهده
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مى  صدق، بر، ايمان و تقوى و پرهيزگارى در عمل

كند و چگونه مى  آنرا خلاصه شمارد و در چه امورى

تصورات عناصر شكل گرا را كه معيارهاى اصلى را 

كنار گذاشته و با توجه به شكليات در مورد )بر(، 

مى  كنند از ريشه ردمى  )صدق( و )تقوى( قضاوت

 نمايد.

از نظر قرآن، كسى كه نمازش براى خدا بود و در 

ر ت غيتعيين قبله دقت لازم را بخرج داد ولى به استقام

قبله نماز خواند نمازش درست است و به هر سوى كه 

روكرده در واقع به سوى خدا نماز خوانده است و 

 اعاده اين نماز بر او لازم نيست.

 بدعت:  –11

ونه و ى گابداع سنن تازه و ايجاد ضوابط جديد مذهب

افزايش آن بر اصل مذهب و ارزش دادن به اين بدعتها 

ى كه بر اهتمام بر مبادى و و نوآوريها به پيمانه ا

كند از آفتهاى ديگرى است مى  اساسات مذهبى چربى

شوند. در حاليكه مى  كه مذهب داران به آن مبتلا

تقاضاى التزام به مذهب آن است كه نه چيزى برآن 

 افزوده شود و نه چيزى از آن كاسته شود.
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از نظر مذهب به همان پيمانه اىكه كاستن از دين 

ست، افزودن چيزى بيش از آن گناه و جرم و گناه ا

جرم است. در اينجا آراستن و پيراستن هر دو ممنوع 

است، دين زيبا و مكمل است نه به خط و خال ضرورت 

دارد و نه به خراش و تراش. ولى عده اى از مذهب 

بخصوص و براى  هداران حرفه يى در يك مرحل

آيند و بعنوان آرايش مى  اغراض و مقاصد خاصى جلو

مذهب و بخاطر جلب مردم، سنن تازه مذهبى گونه 

مى  كنند و مردم را به مراعات آن وادارمى  وضع

 هسازند. اهتمام و تركيز بر اين مكلفيتهاى وضع شد

رسد كه اعتناء به مى  تازه، كارش به تدريج بجايى

گيرد، از مى  اصول و مبادى مذهب را زير شعاع خود

هنگ با خواسته مذهب ساده و آسان و همگام و همآ

هاى فطرى انسان و سازگار با استعدادهاى درونى 

اش، مذهب پيچيده، مملؤ از شكليات و دشوار بر 

كنند و به مذهبى پر از خرافات مى  فطرت سليم درست

شود كه آدمى در آن احساس ضيق صدر و مى  تبديل

كند و آنرا منافى عقل و نيازهاى طبيعى مى  اختناق

 شمارد.مى  خود

شود تا قيود اضافى مغاير مى  آفت باعث همين
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روح دين، بعنوان اخلاص بيشتر و تقاضاى تقوا و 

پرهيزگارى وضع شود، چيزهاى حلال تحريم گردد و 

افزايش غيرضرورى در وجائب و مكلفيتهاى مذهبى 

به عمل آيد و به اصطلاح قرآن، بار مردم را گرانتر 

 ببندند.سازند و دست و پاى مردم را با غل و زنجير 

يابيم كه يكى مى  اگر به قرآن رجوع كنيم بوضوح

همين بيمارى و  هاز مسؤليتهاى دعوتگران را معالج

شمارد و مى  نجات پيروان راستين مذهب از اين آفت

ه دهد كه پيامبران اكثراً با اين مشكل مواجمى  توضيح

بوده اند كه چگونه پيروان مذاهب تحريف شده را 

شوايان مذهبى آنان مرتكب بدعت متقاعد سازند كه پي

شده اند و افزايش ناروائى در مذهب به عمل آورده و 

ر چيزهاى حلالى را بر آنان حرام ساخته اند، چنانچه د

ن رابطه با يكى از پيامبران كه در خطابش به مردم همي

"و لا حل  فرمايد:مى  دهد چنينمى  مطلب را توضيح

 50ن:آل عمرا   لكم بعض الذى حرم عليكم"

و تا برخى از آنچيزى را براى تان حلال سازم كه بر 

 شما حرام گرديده است.

عليه همچنان در رابطه با اهداف بعثت پيامبر 

آيند تا بارهاى گرانى را كه بر دوش مى  كه السلام
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مردم گذاشته اند، كنار بگذارد و غل و زنجيرهايى را 

ه كند كه دست و پاى مردم را با آن بسته اند پاره پار

 فرمايد:مى  چنين

 ُ سُولَ ٱلنَّبيَِّ ٱلۡ َّبعِوُنَ ٱلرَّ توُباً جِدوُنهَُۥ مَكۡ يَ ٱلَّذِي  يَّ م ِ ٱلَّذِينَ يتَ

نجِيلِ يأَۡمُ  ةِ وَٱلِۡۡ هُ ٱلۡمَعۡرُ م بِ رُهُ عِندهَُمۡ فيِ ٱلتَّوۡرَى  مۡ وفِ وَينَۡهَى 

تِ وَ  أئِ ليَۡ مُ عَ ر ِ يحَُ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّي بَِ  ثَ هِمُ ٱلۡخَبَ 

لَ ٱلَّ ٱلۡأ  وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَ   هِمِۡۚ فٱَلَّذِينَ تۡ عَليَۡ انَ كَ تيِ غۡلَ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱتَّ  لَّذِيأ أنُزِلَ لنُّورَ ٱٱواْ بعَُ ءَامَنوُاْ بِهۦِ وَعَزَّ

ئكَِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ *
أ  مَعهَُأۥ أوُْلَ 

                                                              

 157 الاعراف:

 كنند، همانمى  كسانى كه از پيامبر "آگاه" امى پيروى

 كسى كه اسمش را نزد خود نوشته در تورات و انجيل

 زگمارد و ازمنكر بامى  يابند كه آنانرا به معروفمى 

 دارد، پاكيزه ها را برايشان حلال و آلوده ها رامى 

سازد و از آنان بارهايشان را و مى  حرامبرايشان 

مى  زنجيرهايى )كه بر دست وپاى( شان )بود( كنار

 گذارد، پس هركى بر او ايمان آورد و تقويه اش كرد و

كمكش نمود و از نورى پيروى كرد كه با وى فرستاده 

 شده، ايشان رستگارند.
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كاهد و مى  كنيد كه پيامبر از بارهامى  مشاهده

يدرد، و انسان هاى در بند قيود اضافى را م زنجيرها را

پاكيزه ها را كه درگذشته برخى از  هسازد، هممى  آزاد

آنها تحريم گرديده بود حلال ساخته، حرمت آن را از 

كند و مى  آلوده ها را تحريم هدارد و هممى  ميان بر

گذارد تا از تاريكى ها مى  مشعل فروزان در اختيارشان

ن را برهاند و پرده هاى ظلمت و و اوهام و خرافات آنا

تاريكى را كه بر ديده ها و عقلهاى آنان انباشته شده 

 كنار بزند.
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مشكل احزاب اسلامى 

 افغانستان 
تا زمانى كه نهضت اسلامى كشور ما، در داخل 

كشور فعاليت داشت و به هجرت وادار نشده بود داراى 

صف واحد و متحدى بود و ملت ما با مشكل تعدد 

هادهاى اسلامى مواجه نبود، ولى بعد از آغاز سلسله ن

ً زمانى كه نهضت به  هجرت ها به خارج و مخصوصا

مقاومت ملى تبديل شد و با تجاوز مستقيم اتحاد 

شوروى بر افغانستان پاى كشورهاى رقيب روسيه و 

كشورهايىكه از پيشرويهاى مزيد قواى روسى بيم 

تعددى در خارج داشتند، به قضيه كشانده شد، احزاب م

از كشور تشكيل گرديد و نهضت اسلامى ما كه تا آغاز 

مقاومت مسلحانه، به عنوان جوانان مسلمان و سپس 

حزب اسلامى صف واحدى داشت با مشكل تعدد 

گروهها و شعارها مواجه گرديد. چه بسا كسانى كه در 
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گذشته يا با نظام هاى حاكم همكارى داشتند، يا از 

 ات اسلامى مأيوس بودند و گمانامكان آغاز مبارز

توان از مبارزه با شعارهاى اسلامى مى  كردند كهنمى 

نتيجه اى بدست آورد و يا با چنين مبارزاتى موافق 

از  تأييدشمردند ولى جرأت مى  بودند و آنراضرورى

آن و همكارى عملى با آنرا نداشتند و حتى كسانى كه 

موجود  برداشت هاى ناقص از اسلام داشتند و وضع

پنداشتند و با هر مى  جامعه را صد در صد اسلامى

پرداختند و شعارهاى تشكيل مى  تحولى به مخالفت

حزب و حكومت اسلامى، جهاد، هجرت و شهادت در 

راه خدا، مقابله باحزب شيطان و اسلامى كردن جامعه 

كردند كه مى  و نظام براى آنان غيرقابل فهم بوده گمان

اسلام است، دوران آن پايان اينها متعلق به صدر 

يافته، متوجه ما و زمان ما نيست، ما بايد تا ظهور 

مهدى و بر پايى قيامت، منتظر هر روز بدتر از ديروز 

آيد صبركنيم و رضايت مى  باشيم و بر هرچه پيش

بدهيم و كارى مخالف سنن الهى و مرضات خدا كه در 

يز وضعيت حاكم نهفته است به عمل نياوريم، اينها ن

 گروههايى در خارج تأسيس كردند.

( رسيد، هر 56در پشاور زمانى تعداد گروهها به )
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كى دفترى به اجاره گرفت، بيرقى بر افراشت، نشريه 

 كمشنرى دفتراى هر چند بى محتوى تحويل داد و به 

مهاجرين پيشنهادى براى به رسميت شناختن تقديم 

 كرد، به عنوان حزب شناخته شد. در ايران نيز

وضعيت چنان بود كه متصل پيروزى انقلاب اسلامى 

ايران و قبل از تمركز قدرت در نهادهاى ثابت دولتى 

مراكز و مراجع متعدد قدرت وجود داشت كه اين 

وضعيت زمينه را براى تأسيس گروههاى گوناگون 

افغانى در سطح مهاجرين مقيم ايران فراهم ساخت. هر 

و مزيد گروهها  چند در مرحله خاصى جلو تولد سريع

گرفته شد و با مداخله دولتها در حد هفت گروه در 

پاكستان و هشت گروه در ايران مهار گرديد، اما حلقه 

هاى خاص بيرونى، تلاش جدى داشتند تا مقاومت 

افغانها، ذريعه حزب نيرومند واحد رهبرى نشود، 

ً ذريعه حزبى كه بر اسلاميت مبارزه و  مخصوصا

أكيد داشت و خواهان افغانستان اهداف و شعارهايش ت

 مستقل و آزاد بود.

 احزابى كه در خارج از كشور تشكيل گرديدند با چند

 مشكل عمده مواجه بودند:

بنا بر عدم سوابق مبارزاتى و عدم شناخت  –1
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دقيق از احزاب غيراسلامى، تعداد زياد كمونستها در 

صفوف آنان جا گرفتند كه موجب انحراف اين گروهها 

زمينه هاى درگيرى شان را با ديگران فراهم  شد و

 كرد.

تشكيلات و اساسنامه نداشتند، مرام نامه مدون  –2

و غيرمدون و پاليسى مشخصى نداشتند، هر گروه 

محدود شريك امتيازات با  هعبارت بود از رهبر و عد

 اتكاء كامل به مساعدات بيرونى.

ه عنوان گروههاى محلى و قومى تبارز ب –3

 به نحوى كه دروازه هايش بر روى افراد قوم وكردند، 

منطقه ديگرى كاملابًسته بود و توان و ظرفيت جلب 

 آنان را نداشت.

هر چند وجود اين نوع گروهها در شرايط جنگ با 

 قواى اجنبى و قيام سرتاسرى اشكال خاصى را باعث

شد و شبيه به جبهاتى بودندكه در هر منطقه اى نمى 

گرديد، ولى مى  شمن تشكيلبراى مصروف ساختن د

براى مرحله بعد از آزادى مصيبتهاى بزرگى را باعث 

 شدند.

برخى از نيروها بطور سنجيده و براى مرحله بعد 

از آزادى افغانستان بر تعدد احزاب و توازن ميان آنان 
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سرمايه گذارى داشتند. براى اينكه افغانها با خلاى 

هاى گروهى رهبرى و قيادت مواجه شوند، به درگيرى 

و قومى كشانده شوند، حاصل جهاد شان به شكل 

درگيرى هاى گروهى و قومى منعكس شود و با اين 

رفته ى گكار از يك سو جلو تأسيس حكومت اسلام

جهاد اسلامى كه بعد از  هشود، و از سوى ديگرى پديد

قرنها ادبار و ذلت، به عنوان راه رسيدن به آزادى و 

نوان تجربه ناكام و داراى عزت انتخاب شده است به ع

نتايج تلخ و خونين انعكاس يابد و تأثيرات مثبت آن در 

بيدارى مجدد امت زايل شود. تعدد احزاب به ذات خود 

و در صورتى كه بر قوم گرايى تركيز نشود، به وحدت 

ملى صدمه نرساند، متكى بر سياست هاى حلقه هاى 

لم و بيرونى نباشد، رقابت هاى شان، رقابت هاى سا

اختلاف شان، اختلاف رأى در تشخيص احسن و در 

انتخاب اصلح و اصوب باشد و هر يكى برنامه خدمت 

به مردم و تعالى كشور داشته و اختلافاتش با ديگرى 

از اعتراض او بر برنامه ها، طرحها، شعارها، و 

آرمانها مايه بگيرد، نه تنها مشكلات حادى ايجاد 

يك جامعه بيدار، فعال،  نخواهد كرد بلكه وجود آن در

در حال رشد و خواهان رسيدن به كمال نه تنها طبيعى 
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تواند از نقش آن در تعالى نمى  بلكه ضروريست احدى

معنوى جامعه و جلوگيرى از جمود و خمود فكرى و 

نجات از استبداد انكار كند. جلوگيرى از استبداد فردى، 

وب خاندانى، قبيلوى، گروهى و مذهبى، با هيچ اسل

 باشد.نمى  ديگرى جز اجازه به احزاب سياسى ممكن

وجود احزاب سياسى در يك جامعه، نشانه آزاد 

 منشى و بيدارى و هدفمندى افراد آن است.

 توانند از اضرار تعدد احزابمى  افغانها در صورتى

 غيراصولى نجات بيابند كه:

تعهد افراد با گروهها بر اساس توافق با مرام  –1

نامه، تشكيلات، طرح ها، شعارها و نامه، اساس 

 آرمانهاى آن باشد.

احزاب داراى رهبرى منتخب باشد، رهبران به  –2

افراد متعهد حزب خود اجازه بدهند تا در مورد 

ت عملكردها، كفايتها، استعدادها، شايستگىها و اجراءا

رهبرى و التزامش به آرمانها و شعارها قضاوت كنند. 

ف استبداد است نبايد در گروهى كه در جامعه مخال

 داخل حزب معتقد به استبداد باشد و حق انتخاب را از

متعهدين سلب كند و آنان را به اطاعت صد در صد و 

 كوركورانه ملزم نمايد.
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هر حزب بايد برنامه اى ارائه كند كه افغانستان  –3

شمول بوده، همه اقشار ملت و پيروان همه مذاهب را 

 ها و برنامه هايى كه با وحدتاحتوا نمايد و از شعار

ملى ما سازگار نيست و فاصله ها و خصومت ها را 

 شود به شدت خود دارى شود.مى  باعث

متكى به امكانات ذاتى چون حق العضويت ها،  –4

اعانه ها و مساعدتهاى متعهدين خود باشد و تعهد 

نمايند كه منابع تمويل را به تصويب شوراى منتخب 

 سابات مالى شان علنى و قانونىرسانند و حمى  خود

 باشد.مى 

نمايند مى  رحى كه براى آينده كشور ارائهط –5

 بايد حاوى نكات ذيل باشد:

 الف: پابندى و التزام به شريعت اسلامى.

ب: احترام به گروههائى كه در انتخاب راه و روش 

و مذهب شان برقرآن و سنت استناد دارند و پذيرفتن 

مسلمان با وجود اختلافات در  آنها به عنوان گروهاى

 مسائل فروعى.

ج: تأمين وحدت ملى، دفاع از حاكميت ملى و 

 تماميت ارضى كشور.

 د : اعطاى حق انتخاب رهبرى و زعامت به ملت.
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ه: شورى منتخب ممثل ملت را به عنوان 

مقتدرترين مرجع با صلاحيت تصميم گيرى شمردن و 

ا و فيصله آمر و مأمور، رهبر و رهرو را به قراره

 هاى آن ملزم كردن.

و: تضمين آزادى هاى فردى تا آنجا كه با منافع 

اجتماعى تصادم نكند و منافى قرآن و سنت نباشد و 

 تعرض ناجائز بر پيروان مذاهب حقه ديگر تلقى نشود.

اگر افراد چيز فهم و آگاه جامعه ما تعهد كنند كه 

مسير كشند و در مى  احزاب را از وضع بد قبلى بيرون

دهند و جلو رقابت هاى مى  سالم و معقولى قرار

مى  گيرند و فضاى تنافس سالم را ايجادمى  ناجائز را

كنند و از احزابى كه اصول و ضوابطى ندارند و 

آرمانها و شعارهاى شان مجهول و ديكته شده از 

 شوند و با گروههايى همكارىمى  خارج است، بيرون

مى اند، هويت افغانى كنند كه داراى انديشه اسلامى 

دارند، تشكيلات منظم، آرمانهاى روشن و برنامه و 

طرحهاى دقيق و عملى دارند و آن را به محورى براى 

مى  توحيد همه نيروهاى صالح و متعهد به اسلام در

آرند، بدون شك كه مقدار زياد مشكلات موجود جامعه 

ماكه زاده تعدد احزاب غيراصولى و محصول مداخلات 
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 نيست به آسانى و زودى حل خواهد شد.بيرو

 احزاب و افراد متعهد به اسلام را دعوت هما هم

ً معتقد به اسلام اند و تعهدىمى  در  كنيم كه اگر واقعا

برابر خدا و مردم دارند اين روش را با اخلاص و 

صداقت انتخاب كنند و كشور و مردم شان را از اين 

 وضعيت دردناك نجات بدهند.
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اسلامى  زاب غيراح

 افغانستان 

 احزاب چپ نما
احزاب سياسى در كشور ما عمر كمتر از  هپديد

چهل سال دارد، چيزى كمتر از عمر پختگى يك انسان، 

كه در دهه يى نه يك سازمان سياسى. اولين گروهها

اخير سلطنت چهل ساله ظاهر شاه تبارز و بكار 

كار سياسى آغاز كردند، گروههاى چپ نما، داراى اف

كمونيستى و در خط اتحاد شوروى و تحت حمايه 

رسمى دولت بودند. عامل اساسى تبارز اين گروهها از 

 اين قرار است:

كمونيزم در اين مرحله، حالت تهاجمى داشت،  – 1

باعث انقلاب ها و كودتاها در آسيا، افريقا و امريكاى 

لاتين بود، بنحويكه هر جا خبرى از تغيير يك نظام به 

ديگرى و سرنگونى يك رژيم و تعويض آن به  نظام
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 دنيا واضح هيافت، بزودى برهممى  ديگرى انعكاس

شد كه كمونست ها در اين دگرگونى سهم عمده و مى 

نقش اساسى را داشته، رژيم ارتجاعى وابسته به غرب 

سقوط كرده است و جايش را به رژيم انقلابى تحت 

و كشور رهبرى نيروهاى مترقى ضد ارتجاع گذاشته 

ديگرى به انترناسيونالست هاى معتقد به مركزيت 

 مسكو اضافه شده است.

كرد كه مى  موقعيت جيوپوليتيكى افغانستان ايجاب

در همسايگى كشور بزرگ شورى ها از تأثيرات اين 

 روند جهانى در امان نباشد.

رژيم منحط شاهى براى كسب تضمينات سياسى  –2

 راهم و تربيه پرسونلخود، امتيازات زيادى به مسكو ف

هاى توليد برق،  هنظامى و ملكى، تجهيز اردو، پروژ

بند و انهار... قرار دادهاى وسيعى بامسكو داشت كه با 

كرد تا مى  استفاده از آن از يكطرف دولت را وادار

زمينه مناسب كار سياسى براى احزاب وابسته به 

مسكو را مساعد و تسهيلات لازم را براى آنها فراهم 

كند و از سوى ديگرى با ارسال پرسونل فنى به 

افغانستان و تربيه پرسونل افغانى در روسيه زمينه 

صدور افكار كمونستى و جلب و جذب افراد را بدست 
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 آورد.

روسها از اختلافات و كشمكش ها در داخل  –3

 خاندان سلطنتى نيز استفاده اعظمى برده، جناح سردار

ت از كمونست ها داود را براى سرپرستى و حماي

انتخاب و بر آن سرمايه گذارى كردند، كه جريان از 

 اين قرار بود:

زمانى كه ظاهرشاه خواست سلطه را از چنگال 

عموهاى نيرومندش بيرون آرد و عملاً در اختيار خود 

گيرد، نظامى براى كشور ارائه و به تصويب لويه 

جرگه رساند كه داراى قانون اساسى مشروطه، 

منتخب، صدر اعظم بيرون از محدوده خاندان پارلمان 

شاهى كه شاه به پارلمان معرفى و از آن براى كابينه 

گيرد، آزادى فعاليت هاى سياسى مى  اش رأى اعتماد

و تشكيل جمعيت ها و احزاب تضمين شده بود، از اين 

 19طريق عموهايش را كه پس از تاجپوشى او در 

ند، اقتدار سالگى اش برهمه امور كشور مسلط بود

شاه در مجموع و عملاً در اختيار آنان بود كنار زد و 

خود به عنوان پادشاه مقتدر و داراى سلطه قانون!! 

تبارز كرد. يكى از عوامل عمده ارائه قانونى اساسى، 

تشكيل پارلمان، آزادى فعاليت هاى سياسى و كنار 
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رفتن افراد خاندان شاهى از پست هاى دولتى در واقع 

هاى شديد در داخل اين خاندان بود. سردار كشمكش 

داود خواست كنار رفتن از قدرت را از طريق 

سرپرستى از احزاب چپى وابسته به مسكو جبران كند، 

مسكو هميشه از او به عنوان مؤسس نهضت هاى 

كرد، در چنين جوى مسكو مى  مترقى افغانستان تمجيد

تيك توانست اولين گروه سياسى را بنام حزب ديموكرا

خلق افغانستان پايه گذارى كندكه دولت ظاهرشاه 

تسهيلات دفتر رسمى در كابل و نشريه بنام خلق را 

براى آن فراهم كرد، اين گروه فعاليت هاى وسيعى در 

مؤسسات علمى مخصوصاً پوهنتون و تحركات منظمى 

در اتحاد شوروى  در اردو داشت. تربيه پرسونل اردو

 ن گروه را در اردو مساعدزمينه بهتر فعاليت براى آ

ساخت، اين حزب بعد از مدتى با انشعابات متعددى مى 

رو بروشد: گروه خلق به رهبرى نور محمد تره كىبا 

اكثريت پشتونها، گروه پرچم به رهبرى ببرك كارمل و 

از طبقه مرفه كشور، گروه ستم ملى به رهبرى طاهر 

بدخشى متشكل از بدخشانى ها و تاجك هاى شمال 

ور، گروه دستگير پنجشيرى به رهبرى دستگير كش

 پنجشيرى با اكثريت تاجك هاى شمال كابل.
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با تبارز چين بعنوان قدرت رقيب روسيه و پس از  

اختلافات شديدى كه ميان پيكنگ و مسكو ايجاد گرديد 

و رهبر چين مائو مسكو را به انحراف ازماركسيزم 

ستى كرد و خواهان رهبرى جنبش هاى كمونمى  متهم

دنيا بود گروهى بنام جريان ديموكراتيك نوين با نشريه 

بنام شعله جاويد تبارز كرد كه رهبرى آن با يارى و 

محمودى بود و در ميان هزاره ها و اهل تشيع نفوذ 

كرد، اين گروه معتقد به مبارزات آشتى ناپذير و 

مسلحانه از نوع مبارزات مائو در چين بود، در مدت 

نيرومند تر از خلق و پرچم تبديل شد كوتاهى به گروه 

ً پس از چند تصادم با جوانان  ولى بعد مخصوصا

مسلمان به چندين گروه كوچك منشعب گرديد كه در 

جريان انقلاب اسلامى كشور ما چون گروههاى نفوذى 

در صفوف برخى از احزاب جهادى كه شناخت سالم و 

درست از احزاب چپى كشور نداشتند تحرك و فعاليت 

اى ضد جهادى داشتند و حوادث خونينى را باعث ه

شدند. در برابر گروه ستم ملى با افكار كمونستى كه بر 

دفاع از حقوق مليت تاجك تأكيد داشت گروهى بنام 

افغان ملت با افكار سوسيال ديموكرات شبيه به حزب 

سوسيال ديموكرات آلمان غربى و تحت حمايت برخى 
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تشكيل گرديد كه شعار  از حلقه هاى پر نفوذ در دولت

آن دفاع ازمنافع مليت پشتون بود، اين گروه كوچك نيز 

به چندين دسته تقسيم شد كه در جريان انقلاب 

 اسلامى، اشغال افغانستان توسط شوروى را محكوم

ورزيد ولى مى  كرد و با كمونست ها مخالفتمى 

همزمان با اين مخالفت عليه مجاهدين نيز تبليغات 

كنون با پروسه عودت ظاهرشاه توافق منفىداشت. ا

كند. همه گروههاى مى  داشته براى آن كار

غيراسلامى، كمونست ها و لبرال ها، عده اى بعد از 

سقوط حكومت نجيب و عده اى حتى قبل از آن با اين 

پروسه توافق كرده و از حمايت خود به امريكائى ها 

بودند، اطمينان داده اند. احزاب چپى مقلد و دنباله رو 

شعارهاى زمان انقلاب روسيه را بطور كوركورانه، 

مى  تقليدى و بدون توجه به وضعيت كشور نشتخوار

 هكردند و از درك اين شعارها نيز عاجز بودند، سرماي

فكرىشان كلاً مطالعه چند ناول بود، با هر تغيير 

وضعيت در مسكو و پيكنگ، شعار، موضع و جهت 

كمونيزم چيزى جز تقليد از كرد، از مى  شان نيز تغيير

اجنبى، پشت پا زدن به افتخارات ملى و هتك حرمت به 

 نمى مقدسات مردم و گريز از محدوديت هاى اخلاقى
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دانستند. جلسات حزبى شان با پيك هاى ودكا و رقص 

يافت و از اين طريق مى  و پاى كوبى ها آرايش

مى  انداخت، به دختران جوانمى  جوانان را بدام

انقلاب در فلان كشور را بازوان سفيد دختران  گفتند:

به پيروزى رساند!! در جامعه افغانستان كه آنرا 

خواندند از انقلاب ضد بورژوازى تيپ مى  فيودالى

كردند ولى در مى  ليننى و ديكتاتورى پرولتريا صحبت

عمل با كودتاى عسكرى تحت رهبرى بزرگترين فيودال 

قدرت رسيدند، امروز و سردارى از خاندان سلطنتى به 

پس از شكست انقلاب برگشت ناپذيرشان، انقلابى كه 

جبر تاريخ بود از اقصاى چپ به انتهاى راست  هنتيج

جهش عقب گرايانه كرده اند، بجاى ديكتاتورى 

كنند، مى  پرولتاريا از اعاده نظام سلطنتى صحبت

. C I Aو امروز در خدمت  K G B ديروز آله دست

ً عكسكودتاى كمونست ه العمل مسكو در  ا اساسا

كشور ما بود: هر چند نهضت ي برابر نهضت اسلام

اسلامى جوانان مسلمان هفت سال بعد از كمونست ها 

بكار آغاز كرد ولى بزودى به يك حركت قوى و 

نيرومند تبديل شد، در مؤسسات علمى كشور نفوذ 

سريع و تند داشت و پوهنتون كابل در مدت كمى به 
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ن و نيرومند نهضت تبديل شد، كمونست پايگاه مطمئ

ها در قدم اول با ركود مواجه شدند و سپس عقب گرد 

مهيب مسكو احساس كرد كه سرمايه گذارى هايش در 

شود، مى  رود، كمونيزم سركوبمى  افغانستان بهدر

رود، ظاهر شاه از مى  نهضت اسلامى با سرعت جلو

سركوبى نهضت اسلامى وحمايت از حزب كمونست 

جز است، با سردار داود تماس گرفتند و به او عا

اطمينان دادند كه از اقدامش در براندازى ظاهر شاه 

دهند مى  كنند و به افسران كمونست وظيفهمى  حمايت

تا با او در كودتا عليه شاه همكارى كنند، اين كودتاى 

سفيد و بدون خونريزى به پيروزى رسيد، كمونست ها 

ت هاىكليدى را در دولت در قدرت شريك شدند و پس

ً در سطح اردو بدست آوردند و زمينه را  مخصوصا

براى اقدام بعدىشان مساعد ترساختند، سلطه كمونست 

ها با كشتار بيرحمانه مردم، شكنجه و تعذيب وحشيانه 

مخالفين، توهين و تعقيب علما و روحانيون، هتك 

حرمت به مقدسات مردم، پشت پا زدن به ضوابط 

ه، تسلط مستقيم مستشاران روسى و اخلاقىجامع

بلآخره جنگ خونين توأم بود. در برابر آن نهضت 

اسلامى كشور ما به رهبرى حزب اسلامى افغانستان 
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كه از قبل آمادگى داشت، در زمان اقتدار سردار داود با 

 هدولت تصادم مسلحانه را رهبرى كرد، افراد آزمود

شهرت و  مسلح در اختيار داشت و جنگهاى زمان داود

نفوذ وسيعى در مردم به حزب داده بود، فقط دو روز 

بعد از آن قيام هاى مسلحانه را آغاز كرد، در ظرف 

هژده ماه همه ولسوالى ها را تصرف كرد و در پايان 

كابل را به محاصره كشيد و توان ادامه مقاومت از 

كمونستها را سلب كرد، مسكو بار ديگرى وادار به 

اينبار با اعزام قوايش به  عكس العمل شد ولى

افغانستان خواست از پيروزى نهضت اسلامى مانع 

شود. از كودتاى سردار داود تا امروز در همه درگيرى 

ها، همه تحولات و كودتاها، نقش محورى را مداخلات 

مستقيم و غيرمستقيم روسها و اذناب فرومايه شان 

)كمونست ها( داشت. عامل عمده جنگهاى امروزى 

مداخلات روسها و وجود كمونست ها در دو طرف نيز 

جنگ است. اگر مسكو با يك جناح ائتلافى كمك مالى و 

تسليحاتى دارد در جناح ديگرى ماشين جنگى طالبان 

كند. كمونيزم براى مى  را افسران كمونست اداره

جامعه ما جز خونريزى، مرگ، ويرانى، فقر، خوف، 

يامى و سوغاتى بى امنيتى، آوارگى، وابستگى و... پ
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نداشت. تا زمانى كه كمونيزم ريشه كن نشده و 

كمونست ها از صحنه كاملا طرد نشده اند جنگ پايان 

نخواهد يافت و صلح تأمين نخواهد شد. اشتباه برزگ 

برخى از احزاب جهادى در اين بود كه با كمونست ها 

كنار آمدند، جبهه ائتلافى تشكيل دادند و بدين ترتيب 

جنگ عليه ديگران بكار گرفته شدند و به  چون وسيله

 اتكاء صد در صد به مسكو كشانده شدند.
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 ثور 7
 زاد روز دو فاجعه خونين

هفت ثور در تاريخ كشور ما جايگاه منحوسى دارد 

كه دو فاجعه بزرگ در آن اتفاق افتاده، هردو بدست 

 كمونست هاى وابسته به مسكو. 

هد به حزب افسران اردو، متع 1357ثور  7در 

ديموكراتيك خلق كه در روسيه تربيه شده بودند و 

افكار كمونستى در دل و دماغ شان تزريق شده بود، 

دست به كودتا زدند، رژيم سردار داؤد منعم شان را 

سرنگون ساختند و بر پايتخت مسلط شدند، در دو روز 

اول كودتا بيش از پانزده هزار نفر را بقتل رساندند، 

و كشتن وحشيانه و سبعانه شخصيت سلسله بستن 

هاى با وجاهت، علما، متنفذين، افراد معروف با ديانت 

و پاكدامن و وطن خواه آغاز گرديد. از هر ولسوالى 

صدها تن را شبانگاه از خانه هاى شان بيرون كشيدند، 

عده اى را كشتند و مخفيانه دفن كردند كه تاهنوز 
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نان و مدفن اقارب كشته شدگان مذكور از سرنوشت آ

شان اطلاعى ندارند، عده ديگرى را در زندان 

نگهداشتند، بطور بيرحمانه شكنجه و تعذيب كردند، از 

كشيدن ناخن هاى دست و پا، تا شوكهاى خطر ناك 

برقى و داغ كردن با نيم سوخته سگرت و روغن داغ، 

نمونه هاى عادى شكنجه ها و تعذيب ها بود. ولى اين 

دست آوردى براى آنان نداشت،  كشتارهاى بيرحمانه،

نه به استحكام پايه هاى لرزان سلطه آنان انجاميد و نه 

در برابر آنان كاست، مردم مسلمان  از تشديد مقاومت

و شهيد پرور ما باپايمردى و راد مردى در برابر 

كمونست ها ايستادند، از مقاومت دست نكشيدند و 

ده فرقه تسليم نشدند، براى دفاع از كمونست ها، هف

قواى روسى وارد افغانستان گرديد، به اميد اينكه مثل 

سائر مناطق اشغال شده افغانستان را نيز براى دايم در 

حلقه مناطق تحت تسلط اتحاد شوروى در آورد، 

مقاومت اسلامى را در كشور ما بكوبند و كمونست ها 

را بر او ضاع مسلط سازند، كمونستها ورود قواى 

ر ما جشن گرفتند، بر تانكهاى آنان اجنبى را بر كشو

اكليل گل گذاشتند، بر افسران قواى متجاوز برگ گل 

 پاشيدند و با رقص و پاى كوبى از آنان استقبال كردند.
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پس از اين در هرتعرضى بر مناطق آزاد و قراى و 

دهات كشور ما تفنگداران كمونست افغان در جلو خط 

يه را با مقدم و قواى شوروى در عقب، هزاران قر

خاك يكسان كردند، شش مليون هموطن ما را بخارج 

از كشور و مليونهاى ديگر را در داخل كشور آواره 

ساختند، در هر ولسوالى و علاقه دارى مرتكب قتلهاى 

دسته جمعى شدند، در تمام مدت اشغال افغانستان 

توسط قواى شوروي، كمونست ها به مثابه تفنگداران 

زش بكار گرفته شدند، بر خورد مزدور، ذليل و بى ار

افسران قواى شوروى با آنان سخت اهانت آميز، 

رهبران حزبى شان را يكى به ديگرى تعويض كردند، 

رؤساى جمهورشان را كشتند و اختطاف كردند، بر 

همه شئون كشور در بعد ملكى و نظامى مشاورين 

روسى حاكم بودند، كمونست ها را با ودكا، محافل 

وبى با جامه هاى سرخ و با اختلاط زن رقص و پاى ك

و مرد و با بىبند و بارى و پشت پا زدن به قيود اخلاقى 

و ضوابط دينى سرگرم ساخته بودند، چهارده سال را 

ملت ما در جهنم كمونيزم سپرى كرد و ذايقه تلخ نظام 

كمونستى را كه پيامى جز خون، آتش، اسارت، فقر و 

با شكيبائى  خوف نداشت، به سختى چشيد، ولى
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مقاومت كرد. در پايان اين دوره سياه ننگين و مملؤ از 

جنايت و وحشت، منتظر بود پيروزى اش را جشن 

بگيرد و طعم شيرين آزادى از تسلط كمونست ها و 

زندگى در سايه حكومت دلخواهش را بچشد كه ناگاه با 

ديگرى مواجه گرديد: كمونست هاى مفسد بار  هفاجع

ند، كودتاى ديگرى را روى دست ديگرى توطئه كرد

گرفتند، خواستند در عوض داكتر نجيب، ببرك كارمل 

را باز بيازمايند، او را از تبعيد گاهش در مسكو، بكابل 

فراخواندند، اقدامات ضرورى براى كودتاى ديگرى را 

تدارك ديدند، قومندانان پروتوكولى در صفوف 

رار بود مجاهدين را بكار گرفتند، در روزى كه نجيب ق

مجاهدين انتقال  تأييدقدرت را به حكومت مؤقت مورد 

دهد تا متعاقب آن مدت شش ماه انتخابات برگزار شود 

و قدرت به حكومت منتخب و مورد پسند ملت، انتقال 

يابد، كودتاى ديگرى را براه انداختند. ولى اين بار 

كودتاى افسران كمونست، به رهبرى جنرالان 

ور لوى درستيز زمان نجيب، كمونستى چون آصف دلا

نبى عظيمى قومندان گارنيزيون كابل و قومندانان فرقه 

هاى باقيمانده از رژيم كمونست، خصوصيت ديگرى 

داشت، چنانچه بنام جبهه ائتلافى عجين از كمونست ها 
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و قومندانان پروتوكولى و تحت پوشش دفاع از دولت 

به  اسلامى اين كودتا كه در اصل براى تعويض نجيب

توانستند نمى  ببرك كارمل تنظيم شده بود، ولى چون

به تنهائى اقدام كنند و بر اوضاع مسلط شوند، تصميم 

گرفتند عده اى از مجاهدين را بنحوى اغوا كنند كه از 

اقدام آنان پشتيبانى نمايند و طمع آن را داشته باشند 

كه كار آنان در اصل براى دفاع از منافع يك مليت است 

رژيم و  سوئى ندارند. اما پس از آنكه در اسقاط و قصد

وصول به قدرت مؤفق شوند، مجاهدينى را كه با آنان 

پيوسته اند و با پيوستن با آنان از ملت بريده و اعتبار 

شانرا در داخل و خارج از دست داده اند، در فرصت 

مناسبى تصفيه كنند و براى هميش و بطور مطمئن بر 

لى اين توطئه خطرناك در او ضاع مسلط شوند. و

در  نتيجه مقاومت نيروهاى حزب اسلامى افغانستان

برابر آن به شكست انجاميد و توطئه گران نه تنها به 

اهداف شان نايل نشدند، بلكه خود قربانى توطئه شدند. 

هفت ثور بارديگرى شاهد فاجعه خونين تازه اى شد. 

ا از همان روز درگيرى هاى تازه اى آغاز شد كه ت

ادامه دارد. هرچند اين درگيرى ها تسلسل و  امروز

ادامه جنگ قبلى بود ولى با شعارهاى عوام فريبانه و 
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با تركيز بر تعصبات قومى و نژادى و به عنوان دفاع 

از يك مليت در برابر مليت ديگري، گمان مكنيد كه 

كمونست ها بطور تصادفى و بنابر مجبوريت و در 

مرگ  ، بخاطر نجات ازآخرين روز هاى نزاع شان

محتوم اين شعارها را عنوان كرده اند و خواسته اند از 

اين طريق پناهگاهى در صفوف قوم مربوطه براى 

خود تعبيه كنند، بلكه كمونست ها طبق برنامه اى كه 

KGB  براى شان آماده كرده بود بطور آگاهانه و از آغاز

فتنه خيزش كمونستى در جامعه ما به اين جنايت 

توسل شده و براى تضعيف وحدت ملى افغانها م

مصروف شده اند. تشكيل گروههاى چپى با شعارهاى 

ستم ملى و تحريك يك مليت در برابر مليت ديگرى 

جزء اين برنامه بوده، متأسفانه برخى از افراد ناآگاه 

با بينش محدود و بى خبر از چگونگى جريانات كشور 

و نا آگاهانه آله دست و منطقه، بدام اين توطئه افتيدند 

 كمونست ها قرار گرفتند.

كشور ما زمانى از مصيبت هاى ناشى از كودتاهاى 

منحوس هفت ثورنجات خواهد يافت كه ملت ما 

همكارى با تفنگ بدستان بىفرهنگ و بىهدف را ترك 

بگويند، عناصر مفسد گروههاى وابسته به اجانب را 
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ؤمن و يارى نكنند، در كنار شخصيت هاى صالح و م

گروههاى مسلمان، آزاد و مستقل بايستند، در جريانات 

كشور حضور فعال داشته باشند، براى نجات كشور از 

وضع دردناك فعلي، خاتمه جنگ و پايان بخشيدن به 

تسلط نيروهاى شر و فساد به سرنوشت خود و كشور 

 شان آماده قربانى شوند.

 گمان نكنيد كه كشورهاى بيگانه براى تأمين صلح

در ميهن تان دست بكار خواهندشد، هيئت هاى بيرونى 

و مؤسسات بين المللى شما را در راستاى اعاده صلح 

كمك خواهند كرد و يا در نتيجه توافقات ميان 

گروههاى درگير، جنگ خاتمه خواهد يافت. بجاى طمع 

به كشورهاى بيگانه كه اكثراً عامل ادامه درگيرى ها 

ان را در استمرارجنگ در در كشور ما اند و مساعى ش

كنند، بايد خود مردم تصميم مى  افغانستان جستجو

قطع كنند،  بگيرند، دست هاى اجنبى مداخله گر را

نيروهاى شرو فساد را بجاى خود بنشانند و به سلطه 

تفنگداران در خدمت اجانب خاتمه بخشند و حكومت 

دلخواه خود را بسازند، اگر مردم تصميم بگيرند و با 

ل به خدا وارد صحنه شوند، در اين معركه نيز توك

چون جنگ عليه متجاوزين شوروى پيروز خواهند 
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  شد. انشاءااللّٰ 
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 اختلاف مجاهدين با طالبان
كند خواهان تطبيق مى  اگر طالبان چنانچه ادعا

شريعت باشند، هر قدر هم در اين راه تشدد و جديت 

نان نخواهند بخرج دهند مجاهدين مؤمن اشكالى با آ

داشت، مجاهدين براى آزادى كشور و تشكيل جامعه 

صد در صد اسلامى جنگيده اند و همه تلاش ها و 

قربانيهاى شان براى آن بوده كه در كشور آزاد و 

مستقل خود شاهد تطبيق احكام شريعت و حاكميت 

قرآن باشند، مجاهدين با وابستگى ها مخالف اند، 

ب مخالف، باعملكردهاى باسقوط كشور در اسارت اجان

نمى  خلاف اسلام ولى در پوشش اسلام مخالف اند،

گذارند اسلام عزيز كه به قيمت خون خود از آن 

پاسدارى كرده اند بدنام شود، چهره زيبايش مسخ 

شود و به وسيله اى در دست عناصر وابسته به اجنبى 

تبديل شود. مجاهدين با كمونست ها دو مشكل اساسى 

نست ها وابسته بودند و با اسلام دشمنى داشتند: كمو
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داشتند. با طالبان نيز دو مشكل دارند: طالبان مالك 

اختيار خود نيستند و تعبيرشان از اسلام و عملكردهاى 

 شان منافى و مغاير اسلام است.

ناه، شكنجه و تعذيب ى گطالبان در كشتار مردم ب 

مخالفين، ايجاد فضاى اختناق، ترس و رعب، اعزام 

برى جوانان به جنگ، بمباران مناطق مسكونى، ج

اعمال خشونت بى رحمانه در مورد پيروان سائر 

مذاهب و وادار كردن شان به هجرت دسته جمعى، 

مصادره اموال شان و غصب موترها و وسائل 

شخصى، تحميل نظرات خرافى شان با جبر و اكراه، 

سلب آزادى ها، تحميل حكومت گروهى و انحصار 

دست افراد يك قوم... بدتر از كمونستها و قدرت در 

بمراتب خشن تر از آنان عمل كردند. زندان جهنمى 

پلچرخى و زندان كندهار و سائر زندانها در ولايات 

تحت تصرف طالبان بيش از زمان كمونستها زندانى 

دارد. آنچه بر اين زندانيان در جريان استنطاق گذشته 

ندانيانى كه از است، فريادهاى دردناك و جانكاه ز

كشتارگاه ها و مسلخهاى انسانى طالبان در فضاى 

كشور ما طنين انداز است، بيدادگرى وحشيانه 

مى  كمونست هاى بيرحم و خدا ناترس را به نمايش
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كردند!! با دنده مى  گذارد. كمونست ها مترقى تر عمل

 هاى برقى، با نيم سوخته سگرت، با تيل داغ... تعذيب

مى  البان باكيبل آهنين و خردم شكنجهكردند ولى طمى 

لت و كوب  هكنند، صدها افغان بيگناه در نتيج

بيرحمانه طالبان فلج و معيوب شده و اعصاب شانرا 

از دست داده اند. كمونستها زنانرا به عريانى و 

كردند و هويت اسلامى وحيثيت مى  هرزگى دعوت

از افغانى شانرا فداى تقليد كوركورانه و بوزينه وار 

ساختند ولى طالبان زنان را در ملأ عام بر مى  اجانب

گيرند، زنانى كه مى  سر كوچه و بازار زير شلاق

شوهران شانرا از دست داده اند، سرپرست خانواده 

خود اند و مسئوليت تأمين اطفال خود را به عهده 

دارند، مجبور اند كار كنند و لقمه نانى براى اطفال 

يكه با چادرى و در حجاب از شان تهيه كنند، در حال

روند، ناگاه با چماق بدستان طالب نما مى  خانه بيرون

مى  شوند و بر سر و روى خود شلاقمى  مواجه

خورند و نا اميد و با داغ هاى كبود شلاق ها بر پشت 

گردند، اين عمل را بنام مى  و روى شان به خانه بر

ديده، دهند!! آيا زنان شهيد مى  اسلام با آنان انجام

وارث ايتام، انتظارشان همين است؟؟ پاداش قربانيهاى 
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كند مى  شان در راه اسلام همين است؟؟ دين خدا امر

كه در اثناى طواف بايد دست ها و روى زن حتماً 

برهنه باشد، پوشاندن آن كار خلاف دساتير حج است. 

 در نماز او را مكلف به پوشاندن دست ها و رويش

توانستند در جنگ ها شركت مى  كند. زنان صحابهنمى 

مى  كنند، از زخمى ها و مجروحين وارسى كنند،

توانستند در نماز با جماعت شركت نمايند، و پيامبر 

در آخرين خطبه خود در حق آنان فرمود:  عليه السلام

درباره زنانتان از خدا بترسيد، ايشان امانت الهى اند 

ت شركت در نزد شما. اگر خواستند در نماز با جماع

كنند مانع آنان نشويد. بهترين شما نيكوترين تان در 

معامله با زنان است و بدترين تان، بد ترين شما در 

معامله با زنان است. ولى طالبان زنانى راكه با حجاب 

مى  شرعى براى رفع احتياجات شان از خانه بيرون

گيرند. اگر مى  روند بر سر كوچه و بازار زير شلاق

وروى مستحب باشد آيا كسى حق دارد  پوشاندن دست

زنى را بنا بر ترك مستحب شلاق كارى كند؟؟ آيا كسى 

حق دارد بدون حكم محكمه شرعى فردى را زير چماق 

بگيرد؟؟ مجاهدين مؤمن در رابطه با تشويق زنان به 

مراعات حجاب شرعى و جلوگيرى از عريانى و 
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در  بىحجابى هيـچ نوع ملاحظه اى ندارند و با آن صد

 صد موافق اند، ولى به شيوه اى مطابق سنت پيامبر

كند. نه به مى  و در حدى كه شريعت حكم عليه السلام

شيوه وحشيانه و بدون فرق ميان فرض و سنت و 

مستحب!! مجاهدين در رابطه با التزام مردم به ظاهر 

اسلامى، لباس اسلامى، گذاشتن ريش.. نه تنها اشكالى 

ورزند. بنيانگذاران اين مى  كيدندارند بلكه بر آن تأ

ما و دعوتگران نخستين به مراعات  هسنن در جامع

ظواهر اسلامى، در واقع مجاهدين بودند. رهبران آنان 

در زمان تسلط كمونست ها بجرم گذاشتن ريش به 

زندانها رفته اند، شكنجه و تعذيت شده اند و به اعدام 

ان ريمحكوم شده اند، حتى از تراشيدن ريش در ج

 كه مورد تعقيب قرارفعاليت هاى شهرى و در اثنائى 

ورزيدند. ولى شيوه طالبان مى  گرفتند خود دارىمى 

مى  را در اين رابطه شبيه به شيوه كمونست هايى

 شمارند كه داشتن بروت هاى انبوه را كه هر دو لب را

مى  پوشاند نشانه صداقت در ماركسيست بودنمى 

ذاشتن بروت خلاصه كرده شمردند. ماركسيزم را در گ

توانند حكومت يك گروه و قوم را مى  بودند. مجاهدين

نيز تحمل كنند مشروط به اينكه قدرت در اين گروه در 
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اختيار افراد صالح بوده شايستگى اداره كشور و 

تأسيس جامعه اسلامى در آنان سراغ شود، اگر 

مجاهدين مؤمن كندهار را كه حماسه هاى فراموش 

در دوران جهاد داشتند، بر همه افغانستان ناشدنىاى 

مسلط كنند ماحاضريم آنرا بپذيريم و حرجى در آن 

احساس نخواهيم كرد، ولى طالبان قومندانان صالح 

كندهار و شخصيت هاى مؤمن، با سابقه جهادى را 

تحقير و توهين كردند، تبعيد نمودند، به زندان ها 

شانرا لت و  افگندند، خانه هاى شانرا تفتيش و اقارب

كوب كردند و افراد مجهول الهويه، اعضاى خاد، 

كمونستها و كاركنان وزارت شئون اسلامى نجيب را 

بر مردم مسلط ساختند. مجاهدين در رابطه با جمع 

آورى اموال مربوط به بيت المال نيز اختلافى با كسى 

ندارند و بر اين كار هرگز اعتراضى نخواهند كرد، 

اطالبان در اين است كه طالبان اختلاف مجاهدين ب

ً و بدون هيچگونه  اموال شخصى مردم را كه شرعا

كنند، مى  شك و شبه اى به آنان تعلق دارد مصادره

اموال مصادره شده بجاى انتقال به بيت المال مسلمين 

شود، مى  توسط گروپهاى مسلح طالبان حيف و ميل

همه اسلحه اى كه تا هنوز توسط طالبان جمع آورى 
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ده به پاكستان انتقال يافته و بفروش رسيده، همه ش

عراده جاتى كه بنام بيت المال جمع آورى شده ياميان 

شده  افراد طالبان توزيع گرديده يا در پاكستان فروخته

پرسيم: چه كسى شما را وصى مردم مى  ؟ از طالبان

شما را بعنوان وارث بيت المال  انتخاب كرده؟ چه كسى

هاى  ر جمع آورى اسلحه و موترقرار داده؟ اختيا

شخصى را چه كسى و كدام شريعتى به شما داده 

است؟؟ يك نمونه چگونگى جمع آورى سلاح طالبان را 

 كنم: مى  در اينجا حكايت

محمد يوسف باشنده پل مغلان منطقه خم زرگر 

ولايت كاپيسا، از مدتى مصروف خريد و فروش سلاح 

گروپ مسلح بود، با سقوط منطقه بدست طالبان، 

طالبان او را احضار نموده وادار به تسليمى همه 

اسلحه خريدارى شده اش ساخت، بيچاره پس از تهديد 

و فشار همه سلاح را به قومندان طالبان سپرد. چند 

روز بعدتر گروپ ديگر طالبان وارد منطقه شد و جاى 

گروپ قبلى را گرفت، قومندان گروپ جديدالورود 

ا احضار كرد، حرف هاى او را مكرراً محمد يوسف ر

مبنى بر تسليمى همه سلاح به گروپ قبلى نپذيرفت، 

زير شلاق و كبيل گرفت، براى تهيه سلاح چند روزى 
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به او مهلت دادند. او كه از شكنجه به ستوه آمده بود، 

تصميم گرفت كه اگر بار ديگرى احضار و تحت شكنجه 

 به قتلكند و پسرش را نيز مى  گرفته شود، خود كشى

رساند، وقتى جلادان طالب بار ديگر به سراغش مى 

آمدند، طفل خردسالش را با خود گرفت و كاردى در 

بغل او پنهان گذاشت، زمانيكه جلادان بيرحم به لت و 

كوب آغاز كردند، از بغل پسرش كارد را بيرون 

كشيده، خواست نخست پسرش را بكشد كه او فراركرد 

و برد و به قتل رسيد. مجاهد و كارد را به شكم خود فر

قهرمان حوزه نعمان پروان محمد يعقوب كه در 

عمليات هاى متعددى شركت ورزيده و تعداد زيادى از 

روس ها و كمونست ها را بقتل رسانده بود، دو بار 

زخم برداشت كه در يكى چشم خود را از دست داد و 

بالأخره در سنگر در زمان روس ها به شهادت رسيد. 

او به همسر بيوه اش بميراث ماند، همه دارائى پسر 

را فروخته، در عوض موترى براى حمل و نقل 

مسافرين خريدارى كرد، تا از عوايد آن امرار معاش 

كند، زمانيكه طالبان پروان را اشغال نمودند و به 

غارت اموال و سرمايه هاى مردم پرداختند. خانم اين 

در گراج شهيد از ترس طالبان موتر خويش را 
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گذاشت، مفتشين طالبان، روزى در تلاشى خانه به 

برند، زن بيچاره مى  خانه، موتر وى را گرفته باخود

 دهد و با الحاح به مفتشين طالبانمى  داد و فرياد سر

گويد: همه دارايى فرزندم همين است، ولى كسى مى 

اعتنايى نكرد، ازخانه اش بيرون آمده و به مقصد 

كشد، مى  زند و فريادمى  ورت خوداحتياج بر سر و ص

ولى طالبان بىرحم موتر را با خود بردند و هرگز به او 

 مسترد نكردند.
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 اسلام طالبان
كنند كه بيش از ديگران نسبت به مى  طالبان ادعا

 اسلام پابند و به شريعت اسلامى التزام دارند، براى

د ييجنگند! بيامى  اسلام قيام كرده اند و براى خدا

بنگريم اسلام طالبان چه نوع اسلام است؟ اسلام 

مطابق به قرآن و حديث، يا اسلام سنتى، آيا در 

عملكردهايشان، پابند اسلام اند و قضايا را در 

كنند و يا مى  روشنايى شريعت حل و فصل

عملكردهاىشانرا با پوشش اسلام توجيه نموده به 

 سليقه ها و هوس هاى شان عنوان شريعت داده اند،

م جنگند يا براى اقتدار؟ براى خدا قيامى  براى اسلام

 حدى كرده اند يا براى نان و نام ؟، خدا و دين او تا چه

در عملكردهاى آنان مطرح است؟ چگونگى التزام 

گروهها را نسبت به شعارها و ادعاى شان فقط با محك 

توان شناسايى كرد. طالبان بر نمونه مى  عمل

 كنند:مى  حسابعملكردهاى اسلامى خود 
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 ـ سلاح ها را جمع آورى نمودند.1

 امنيت راهها را تأمين كردند. ـ2

 دروازه مكاتب نسوان را بستند. ـ3

 زنانرا به مراعات حجاب شرعى وادار ساختند. ـ4

 مردم را مجبور به گذاشتن ريش كردند. ـ5

 و دست و پاى دزد و قطاع الطريق را بريدند. ـ6

طالب  3500ه سال جنگ ويند ما در جريان سى گم

مى  مدرسه را شهيد داديم و هزاران ديگرى مجروح،

 پرسيم:

طالب كشته  3500اگر در جنگ هاى سه ساله شما  ـ1

و هزاران ديگرى مجروح و زخمى شده اند، تعداد 

كشته شدگان و مجروحين غيرطالب چند خواهد بود؟ 

 چند برابر اين تعداد در جانب مقابل تان و چند برابر آن

از مردمان غيرمحارب و غيرنظامى؟؟ جانب مقابل شما 

كىبوده، ايشان به جنگ شما آمده اند يا شما به جنگ 

ايشان رفته ايد، شما مدافع بوديد يا آنان؟ جانب مقابل 

شما مسلمان بود يا غيرمسلمان؟ در جنگ ميان دو 

مسلمان حكم مدافع و متجاوز چيست؟ آيا در همه 

بوديد تجاوز از طرف شما و  جنگها كه شما يكطرف آن

دفاع ازطرف مقابل نبوده؟ شما كه با شعار صلح وارد 
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ميدان شديد چرا كار مصالحه را كنار گذاشته راه جنگ 

را اختيار كرديد؟ چرا از ميان گروههاى جهادى يكى را 

ً صالح تر بود، مظلوم بود، حق بجانب بود،  كه نسبتا

؟؟ چرا در ابتداء انتخاب نكرديد و از آن حمايت ننموديد

با ربانى و مسعود كنار آمديد، از دولت كابل پول و 

سلاح دريافت كرديد، با حزب اسلامى وارد جنگ شديد 

و جبهات حزب را مورد حمله قرار داديد، ولى بعدها 

جنگ عليه همه مجاهدين را عنوان كرديد؟ براى لت و 

كوب بيرحمانه و تعذيب وحشيانه مجاهدين و اقارب 

چه مجوزى داريد كه بعنوان جمع آورى سلاحيكه آنان 

يا به پول خود خريده اند، يا از روسها و كمونست ها 

به غنيمت گرفته اند، يا احزاب جهادى در اختيارشان 

گذاشته و با آن جنگيده اند، و جلادان شما آنانرا زير 

شكنجه هاى وحشيانه كشته اند، فلج و معيوب كرده 

و بنا بر كدام مجوز شرعى؟ يك اند، بحكم كدام محكمه 

كنيم: سعدالدين، مجاهد مى  نمونه آنرا در اينجا حكايت

دليرى بود كه در جنگ هاى جبهات عليه روسها 

جنگيده و پايش در يك درگيرى خونين با روسها قطع 

شده بود، بعد از سقوط حكومت نجيب سلاح را بر 

ر زمين گذاشت، به دهقانى اشتغال ورزيد، از اشتراك د
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جنگهاى داخلى نفرت داشت. گروههاى تفتيش طالبان 

در دهه اخير ماه ميزان سال جارى او را به جرم 

عضويت در حزب اسلامى و به اتهام نگهدارى سلاح 

دستگير و تحت شكنجه گرفتند، او به عضويت در 

حزب اعتراف و از آن دفاع كرد، ولى اتهام داشتن 

ء شمرده به سلاح و فعاليت عليه طالبان را افترا

جلادان گفت: بعد از سقوط نجيب از جنگ دست 

و به دهقانى اشتغال  برداشته و سلاح را كنار گذاشته

ورزيده ام. ولى آنان نپذيرفتند سه شب و روز متواتر 

وحشيانه و لت و كوب گرفتند، با  او را زير شكنجه

كيبل آهنى و خردم بر سر، روى و كمر او تا آنگاه 

د كه بيهوش گرديد و در مسلخ طالبان بيرحمانه كوبيدن

جان سپرد. آيا ممكن است كسى كه در قلبش ذره اى از 

ايمان باشد، با مسلمان و مجاهد مجروح كه پايش در 

جنگ با روسها قطع گرديده، چنين برخورد غيرانسانى 

د، كدام اسلام جواز ييو وحشيانه داشته باشد؟ بمن بگو

وم غيرمحارب و كشتن بناحق يك مسلمان مجاهد مظل

كه  پا بريده را به شما داده است؟ اسلام خدا و پيامبر

دهد. مگر نشنيده ايد نمى  چنين اجازه اى را به كسى

در جنگ بدر، دراثناى تنظييم  عليه السلام كه پيامبر
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صفوف، كسى را كه صف را مختل ساخته و جلوتر از 

ديگران استاده بود، با نوك نيزه متوجه ميسازد تا 

برود و برابر با ديگران بايستد، قبل از رحلتش  عقب

كند كه اگر كسى از او اذيت شده مى  در مسجد اعلان

مى  باشد بيايد قصاص بكشد، همان مرد از صف بلند

گويد؟ در جنگ بدر در اثناى تنظيم صفوف مى  شود و

مى  با نوك نيزه ات مرا اذيت كرده اى، قصاص آنرا

مود: بيا قصاصت را فر عليه السلامخواهم. پيامبر

بگير! جلو آمد و گفت: شكمم در آنروز برهنه بود!! 

برد و براى مى  پيراهنش را بالا عليه السلام پيامبر

شتابد و مى  شود، ولى آن مردمى  قصاص آماده

كشد و قسمت برهنه جسد مى  پيامبر را در آغوش

گويد: هدفم اين بود نه مى  پيامبر را بوسه ميزند و

مقدس مآب هاى خود ساخته، قصاص!! شما 

عملكردهاى وحشيانه تانرا در رابطه با لت و كوب 

 بيرحمانه مردم با عمل پيامبر مقايسه كنيد!! 

مجاهدى بنام ارسلا پسر عبدالجبار باشنده ولايت 

شود، موتر مى  كندز، از خانه بعزم سفر كابل مرخص

كند، پوسته مى  حامل او از كندز بسوى بغلان حركت

مى  در مسير راه بنحوى به موتر امر توقفطالبان 
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شوند، از عقب نمى  دهد كه دريور و مسافرين متوجه

شوند، ارسلا كه مى  كنند، عده اى مجروحمى  ضربه

مرمى بر سرش اصابت كرده بود جا بجا به شهادت 

ميرسد، و جسد مرده او را چند ساعت بعد تر به فاميل 

بان آورده اند دهند. امنيتى كه طالمى  مظلومش تحويل

از اين نوع امنيت!! از نظر اسلام فقدان خوف امنيت 

است نه عدم جنگ، قرآن امنيت را در برابر خوف و 

 برد.مى  صلح را در برابر جنگ بكار

كه جان و مال و آبروى مردم مصئون ييدر جا

شود، خانه هايشان مى  نيست، كرامت شان پايمال

ولادشان گردد، امى  مصادره، موترهاى شان غصب

شوند، اگر نتوانند به مى  بزور به جبهه جنگ اعزام

ه جنگ بروند بايد چند صد هزار افغانى به طالبان جريم

بدهند، به اتهام داشتن سلاح زير شكنجه و تعذيب 

شود. اگر چنين وضعيتى را كسى مى  وحشيانه گرفته

 امنيت بخواند،لعنت بر چنين امنيتى!!

تواند نمى  ت كه زنكدام اسلام به آنان گفته اس

براى رفع ضروريات خود، زيارت اقارب خود، تداوى 

و معالجه، تحصيل علم و نماز با جماعت، از خانه اش 

 بيرون شود!! و باز كدام اسلام به شما اجازه داده كه
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ً زنى را آنهم به جرم مى  توانيد كسى را مخصوصا

بيرون رفتن از خانه اش و بدون حكم محكمه با چماق 

ان وحشى تان زير لت و كوب بگيريد؟ بمن بدست

قبل از  عليه السلام د: در زمان حيات پيامبرييبگو

نزول حكم حجاب و بعد از آن، كسى با زنان مثل شما 

عمل كرده است؟ در زمان خلفاى راشدين مثالى براى 

 توانيد ارائه كنيد؟ معلوممى  چنين عملكرد پست و ذليل

لوچ هاست نه شود كه مذهب شما مذهب پاى مى 

مذهب ائمه و منهج صحابه و سنت پيامبر عليه 

آيد و با مى  عنه رضي االلّٰ عمر  السلام؟! مردى نزد

عمر  گويد كهمى  حرف هاى مبهم و غيرواضح مطالبى

دهد مى  كند، به كسى وظيفهنمى  درك عنه رضي االلّٰ 

دهد: اين مى  حرفهاى او را بشنود، بعد به او توضيح

عملى كه مهمان جوان و دخترش مرتكب  همرد از ناحي

فرمود: خدا  عمر رضى االلّٰ  شده بود شكايت داشت.

رويش را سياه كند بر گناه دخترش پرده نينداخت و او 

را رسوا كرد، پسر و دختر را احضار كرد، هر دو به 

گناه خود اعتراف كردند، فرمان اجراى حد را صادر 

ر داد و آن را به نمود، سپس دختر را به نكاح اين پس

شهر ديگرى فرستاد. جنگجويان طالب چگونگى 
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تطبيق حدود شانرا در روشنايى اين حكايت بررسى 

د شما چرا اين تعداد بزرگ را دست ييكنند. به من بگو

 و پا بريده ايد؟

م چرا ييگومى  م چنين حكمى وجود ندارد؟ييوى گنم

و  اين تعداد بزرگ؟ چرا در زمان پيامبر عليه السلام

خلفاى راشدين به اندازه يك ولسوالى تحت تسلط شما، 

نه كسى رجم شده و نه دست و پايش بريده شده؟ فرق 

در چيست؟ آيا شما در اسلام تان بيش از صحابه محكم 

ايد يا حماقت و جهل و تعصب تان بر ديانت و التزام بر 

كند؟؟ و يا بريدن سر انسان مى  ضوابط اسلامى چربى

ايش، مثل گوسفندى در دست قصاب و قطع دست و پ

كند؟ و يا از چگونگى تطبيق مى  برايتان آسان جلوه

دانيد كه اسلام، نخست نمى  شريعت ناواقفيد؟ شما

برد، به رفع مى  زمينه هاى گناه و تجاوز را از ميان

كند، و در پايان حدود را نه به مى  نيازمندى ها توجه

و عنوان يك خواست بلكه بعنوان يك ضرورت 

كند و تأكيد دارد كه شبهه اى هر مى  مجبوريت جارى

نمى  چند ضعيف تطبيق حد را منتفى ميسازد. مگر

بينيد كه قرآن ميان حد محصن و محصنه، )زن و مرد 

ازدواج شده( تا غيرمحصن و غيرمحصنه چه فرقى را 
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مى  شود و ديگرى دره زدهمى  قايل شده؟ يكى رجم

خردم پاى لوچها،  شود، دره شرعى نه كيبل شما، نه

دليل اين تفاوت چيست؟ يكى بدون مجبوريت و 

ضرورت مرتكب جرم شده، ولى ديگرى انگيزه اش 

د: شما براى چند نفر ييبراى گناه قويتر از او. بمن بگو

در زمان تسلط تان كار آبرومندانه كه مايحتاج زندگى 

آنرا تأمين كند فراهم كرده ايد؟ آيا مصروفيتى جز 

 ردم ايجاد كرده ايد؟ معاشى كه به جنگجوجنگ براى م

دهيد چند است؟ آيا ضروريات شخصى او را، مى 

كند؟ بقيه را از كجا مى  فاميلش را كه بگذار تأمين

تهيه كند؟ آيا اسلحه را كه از خانه هاى مردم جمع 

كنيد، موترهايى را كه بعنوان موترهاى مى  آورى

اى تفتيش كنيد، وسائلى را كه در اثنمى  تنظيم غصب

كنيد، همه در همين راستا، مدرك مى  خانه ها غارت

باشد؟ نمى  تأمين مخارج و ضروريات تفنگداران تان

د: از چند سرمايه دار و صاحب نصاب، ييبمن بگو

عشر و زكات جمع آورى نموده و به نيازمندان 

مستحق توزيع كرده ايد و با رفع نيازمندى آنان جلو 

ى و خيانت گرفته ايد؟ مگر سقوط شانرا در گناه، دزد

آمدن يك آيه در رابطه با قطع دست دزد و صدها آيه 
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در رابطه با زكات به چه معناست، آيا به معناى اين 

نيست كه نخست نيازمنديهاى مردم را مرفوع سازيد و 

د، بعد حدود را جارى كنيد... شما ييعدالت را تأمين نما

آيا از رفتن شويد، مى  كه از رفتن زن به داكتر مانع

نزد ملا براى گرفتن تعويذ نيز مانع شده ايد؟؟ شما كه 

د: ييكنيد، بگومى  از رفتن دختران به مدرسه جلوگيرى

عايشه روايت كرده اند  هزاران حديثى را كه مردها از

و در كتب حديث آمده و شايد شما نيز برخى را خوانده 

كنيد؟ اگر اصحاب مى  ايد، اينها را چگونه توجيه

 عنه رضي االلّٰ عايشه  توانستند رو در روىمى  يامبرپ

زانو بر زمين نهاده و از او حديث بياموزند و هيچ 

مانع و حرجى در آن احساس نكنند و چنين كارى را 

منافى ايمان و تقواى خود نشمارند، پس شما چگونه 

انديشيد؟ مگر تقوى و ايمان شما قويتر مى  عكس آن

ج مطهرات است؟! يا شما از اصحاب پيامبر و ازوا

جاهل و متعصبيد و آنان از دين آگاهى داشتند؟؟ آيا 

دهد كه بجرم يكى ديگرى مجازات مى  اسلام اجازه

شود، بجرم مجاهد و قومندان اقاربش زندانى، تعذيب 

و شكنجه شوند، با استناد بكدام مجوزى شما به اين 

شويد؟؟ چرا اهالى بيگناه مى  عمل وحشيانه متوسل
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ان، كاپيسا را به گناه همكارى پسران شان با پرو

نيروهاى ضد طالبان، بطور دسته جمعى از قريه هاى 

شان به كابل و ننگرهار و پاكستان مهاجر ساختيد، 

نهرهاى شانرا بستيد، تا باغها و زمين هاى زراعتى 

شان خشك شود و به ترك منطقه مجبور شوند؟؟ شما 

نيد، او را معاون توانيد ائتلاف كمى  با جنرال ملك

مى  وزير خارجه و قومندان عمومى زون شمال تعيين

كنيد، به او اعتماد نموده و تحت قومنده اش به جنگ 

رويد، آمادگى تانرا به مذاكره با جنرال مى  ديگران

 كنيد، كمونست ها را در صفوف تانمى  دوستم اعلان

مى  پذيريد، ماشين جنگى تانرا در اختيار آنانمى 

، پيلوت، تانكست، توپچى، قومندان جنگ تان گذاريد

همه و همه افسران كمونست اند،.. ولى مذاكره با 

كنيد و تفاهم و توافق با آنان را مى  مجاهدين را تحريم

شماريد!! كدام اصول؟ اصولى كه مى  منافى اصول تان

ها براى تان وضع كرده و كمك مالى و نظامى ييامريكا

ا با مجاهدين ساخته شانرا مشروط به مخالفت شم

است؟ اصول اسلام راستين كه بر برائت از كافر و 

ظالم و بر مصالحه، اخوت و برادرى ميان مسلمانان 

د: شما در دوران جهاد كجا ييتاكيد دارد؟ بمن بگو
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بوديد؟ آيا اكثريت شما با وزارت شئون اسلامى نجيب 

گرفتيد؟ نجيب نمى  همكارى نداشتيد و از آن معاش

كرد كه حكومت او از طريق وزارت شئون  مى ادعا

ائمه مساجد  24000اسلامى خود در جامه اسلام به 

دهد، همه اينها امروز اعضاى حركت طلبه مى  معاش

كرام شده اند و در جبهات جنگ طالبان قومندان اند و 

در مناطق تحت تسلط طالبان ولسوال، قاضى، قومندان 

از مجاهدين  امنيه، چماق بدست، مستنطق و مفتش كه

مى  كشند و عقده هاى درونى شانرامى  انتقام

گشايند!! انگيزه هاى مخالفت شما با مجاهدين كاملاً 

دانيد كه اگر با مى  واضح و هويداست. شما بخوبى

مى  د كمك هاى بيرونى تان قطعييمجاهدين كنار بيا

شود، اگر حكومت اسلامى مجاهدين تشكيل شود دكان 

 گرايد، ديگرمى  ازار تان بكسادشود، بمى  شما بسته

توانيد بنام دين از مردم پول بگيريد و زندگى نمى 

 طفيلى تانرا ادامه دهيد.
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 امنيت طالبان
قبل از آنكه طالبان از سرحد پاكستان عبور كنند و 

وارد افغانستان شوند و پايگاهى در كندهار تأسيس 

 هنموده وارد جنگ شوند افواهات وسيعى هم

ان را فرا گرفت كه حركتى در حال نطفه بستن افغانست

است، از كندهار آغاز خواهد شد، از حمايت جدى 

آغاز اين …پاكستان و امريكا برخوردار خواهد بود

حركت با تبليغات وسيع و منظم رسانه هاى خبرى 

غرب و در رأس آن بىبىسى و صداى امريكا توأم بود، 

مى  امنيتطالبان را فرشته هاى صلح و علمبرداران 

كردند كه حركت طالبان از مى  خواندند و چنان وانمود

حمايت مردم برخوردار است، براى اعاده صلح و 

امنيت قيام كرده اند، هدف شان رسيدن به قدرت 

نيست، بمجرد خلع سلاح مردم و تأمين امنيت به 

گردند و قدرت را به حكومت مى  مدارس و مساجد بر

ونستها، غربگراها، سپارند. كممى  دلخواه مردم
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دشمنان اسلام و مخالفان مجاهدين از اين حركت به 

كردند، در مصاحبه ها، نوشته ها، مى  شدت دفاع

 تبصره ها و سخنرانى هاى شان دفاع نموده و از ملت

خواستند كه از اين جنبش خود جوش ملى در مى 

برابر مجاهدين حمايت كنند. عده اى براى انتقام از 

اى براى جلوگيرى از تأسيس حكومت مجاهدين، عده 

اسلامى بدست نيروهاى جهادى، عده اى براى دوام 

جنگ در افغانستان و زمينه سازى براى حكومت 

دلخواه خود بر كابل، و عده اى براى ناكام ساختن 

تجربه جهاد و جلوگيرى از تكرار اين تجربه در 

كشورهاى ديگرى و عدم تقليد آزادىخواهان از 

 غانى، از اين حركت عليه مجاهدين حمايتمجاهدان اف

كردند. در اين حمايت و دفاع بر عنصر تأمين مى 

امنيت توسط طالبان و در مناطق تحت تسلط آنان بيش 

گرفت، هر چند اين مى  از همه تأكيد و تركيز صورت

حمايتهاى غرض آلود، مقطعى و موسمى بود و دوام 

به نياورد و اكنون رنگ عوض كرده و جايش را 

مخالفت شديد گذاشته و اين فرشته هاى صلح و 

علمبرداران امنيت نيز به جنگجويان قدرت طلب، 

دشمن صلح و امنيت و مخالفان حقوق بشر و 
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توليدكنندگان مواد مخدر تبديل شده اند و از حمايت 

هاى بيدريغ و وسيع بى بى سى و صداى امريكا و 

لى بايد حلقه هاى بىدين و غربگرا محروم شده اند، و

بنگريم كه امنيت نوع طالبان از چه قرار است، و 

عملكردهاى طالبان را با معيارها و ملاك هاى اسلامى 

 توان ارزيابى كرد؟مى  چگونه

در قاموس اسلام حالت نبود جنگ را صلح و 

وضعيت فارغ از خوف و ترس را امن نام گذاشته، فقط 

و بيم خواند كه در آن بساط خوف مى  حالتى را امنيت

برچيده شده و هيچ انسانى بر مال و جان و آبرو و 

عزت خود از احدىترس و بيمى نداشته، همه چيزش 

مصئون و در امان باشد. اگر اين موضوع را كنار 

بگذاريم كه جنبش طالبان بعنوان ماشين جنگى 

خطرناكى وارد صحنه شد، جنگ هاى طولانى را باعث 

م مرگ فرستاد، شعله گرديد، ده ها هزار انسانرا به كا

ولايات بر افروخت، جنگ هاى  ههاى جنگها را در هم

د بنگريم ييقومى، نژادى و مذهبى را باعث شد، بيا

مناطق تحت تسلط طالبان از لحاظ امنيت چه وضعيتى 

دارد و انتباه مردم از عملكردهاى طالبان در اين 

مى  مناطق از چه قرار است؟ چند نمونه را عرض
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 كنيم:

طالب به جلب و احضار مردم و سربازگيرى الف: 

اجبارى از مناطق تحت تسلط خود پرداخته هر قريه را 

سازد تا تعدادى از جوانان شانرا براى اعزام مى  وادار

جنگ در اختيار جنگجويان طالب بگذارند و  هبه جبه

جنگ بعهده  هيا مصارف همين تعداد را در جبه

مرد و زن مكلف اند،  بگيرند، افراد قريه، دارا و نادار،

 اعزام هبراى اكمال هر فردى كه براى يك نوبت به جبه

گردد تا ده مليون افغانى تأديه كنند. اگر به ولايتى مى 

هدايت داده شود كه دو هزار نفر به جبهه اعزام كند، 

اين تعداد بر قريه ها حسب صوابديد زمامدار طالبان 

شود يا مى  گردد، ملك قريه مكلفمى  در منطقه تقسيم

اين تعداد سرباز را آماده كند و يا مصارف آنانرا از 

نموده در اختيار طالبان بگذارد، بايد  مردم جمع آورى

ملك قريه اين مبلغ را حتماً حصول كند، باكى ندارد كه 

طرف مقابل او فقير است و خانواده بىسرپرست است 

 اگر ملك قريه در كار جمع آورى پول تأخير كند و يا و

اين جريمه  هبمركز اطلاع بدهد كه كسى از تأدي

خوددارى ورزيده، تفنگداران طالب با چند پك اپى به 

روند كه در اين صورت نه تنها بايد پول ذمه مى  قريه
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 خود را تأديه كند بلكه مصارف روغنيات پك اپ هاى

تفنگداران طالب و مهماندارى از آنان در اثناى اقامت 

خلفين خواهد بود. از جنگجويان در قريه نيز بدوش مت

پرسيم: كدام شريعتى به شما مى  طالب و مدافعان آنان

اجازه داده كه مردم را با جبر و اكراه به جبهه جنگ 

بفرستيد و اگر از رفتن به جنگ خوددارى ورزيد، 

توان آنرا نداشت، بر تقدس اين جنگ باور نداشت، 

رد و با بايد مبالغ هنگفت و كمر شكنى را بعهده بگي

جبر و اكراه از آنان حصول شود؟! تعداد زيادى از 

مردم به تقدس اين جنگ باور ندارند و توان تأمين 

هزينه هاىكمر شكن آنرا ندارند، كشور را ترك گفته به 

كنند. پس از هجرت مى  پاكستان و ايران هجرت

نيزمجبورند اين هزينه را تأديه كنند در غيرآن 

 و و مايملكش در قريه وضعازحاصلات زمين و باغ ا

 گردد.مى 

ب: نظام اقتصادى اسلام چنان است كه سهم معينى 

شود و از مى  گردد و به فقرا دادهمى  از اغنياء اخذ

آيد، مى  اين طريق تعادل و توازنى در اجتماع بوجود

فقراء نه تنها از تأديه هر نوع ماليه به دولت فارغ اند 

مشخصى در دارايى  بلكه از نظر اسلام حقوق مسلم و
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اغنياء دارند و دولت مكلف به رفع نيازمندىهاى آنان 

است. طالب بجاى آنكه بحكم اسلام و مطابق شريعت 

اسلامى به جمع آورى عشر و زكات و صدقات بپردازد 

و مسئوليتى را در زمينه رفع نيازمندى هاى فقراء و 

نيازمندان جامعه به عهده بگيرد ماليات كمر شكنى 

كند، حتى مى  رده و با خشونت از مردم اخذوضع ك

ماليات سالهائى را كه نه نظامى در كشور وجود 

داشت، نه دولتى و نه طالبان بر سرقدرت بودند!! گويا 

رژيم هاى گذشته اند و مردم مكلف اند  آنان وارثان

ماليات سالهاى گذشته را نيز به آنان تأديه كنند. از 

آورى عشر و زكات  پرسيم: براى ترك جمعمى  طالب

و صدقات و در عوض آن جمع آورى ماليات و اخذ 

محصول گمرك، حق العبورها، جريمه هاى مالى، 

هزينه هاى سربازگيرى چه مجوز شرعى داريد؟ كدام 

عالمى به شما اين فتوى را داده و كدام مذهبى بر اين 

 عمل شما صحه گذاشته؟

تحت تسلط خود  هج: هر زمامدار طالب در منطق

مالك الرقاب مردم و حاكم مطلق العنان است، هر چه 

كند، چه پول، چه سلاح، چه مى  از مردم جمع آورى

وسائط و وسايل همه به او تعلق دارد، مال شخصى او 
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شود، جزيه ايست كه مردم اسير و محكوم مى  تلقى

مى  منطقه به اين حاكم بالفعل و مسلط بر منطقه تأديه

احه از سربازان لشكرى كنند، قومندان مسلط بر س

فرستد، سلاح مى  كند و به جبههمى  براى خود درست

را به طرفداران خود كه اكثراً اعضاى قبيله او اند 

كند و جايگاه خود را در صفوف طالبان مى  توزيع

كند، با پول هاى جمع آورى شده موترهاى مى  تقويه

لوكس آخرين مادل اكثراً ليندكروزرها خريدارى نموده 

افزايد، دختر زيباى هر كسى مى  شأن و دبدبه خود به

گيرد و احدى مى  را كه در منطقه بخواهد به نكاح

 كند به او جواب رد بگويد.نمى  جرأت

د: افراد غيرجنگى طالبان كه قاضى، حارنوال، 

قومندان امنيه و مسئولين سائر ادارات اند، با اخذ 

 كيده اندرشوت ها، هديه ها و تحفه ها شيره مردم را م

نمى  كه در تاريخ افغانستان سابقه ندارد، احدى جرأت

شود كه مى  كند از دستور آنان مخالفت كند ورنه متهم

به عالم اهانت كرده است، اهانت به عالم اهانت به 

اسلام است، اهانت به پيامبران و اهانت به خداست و 

 كافرشد و واجب القتل است.

تحت تسلط  افتضاح رشوت ستانى ها در مناطق
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طالبان بجائى رسيده كه زمامداران طالب مجبور شدند 

سمينارى در كندهار دائر كنند كه موضوع اساسى بحث 

در آن فساد ادارى و رشوت ستانى در مناطق تحت 

 تسلط طالبان و چاره جويى آن بود.

هـ: جنگجويان طالب، مناطق تحت تسلط مخالفان 

لاتى مناطق كشيده، راههاى اكما شانرا به محاصره

مذكور را بسته و از صدور و ورود مواد غذايى به اين 

كنند، با باميان همين معامله مى  مناطق جلوگيرى

ظالمانه را داشت، با ولايات پروان و كاپيسا از سه 

سال به اين طرف و از روزيكه طالبان وارد كابل شدند 

كنند. در منطقه پروان مى  از همين روش استفاده

م مصروف باغدارى اند، اكثراً باغ هاى كاپيسا مرد

انگور دارند، كه قسمتى از حاصلات آن به قسم انگور 

گرديد و مى  تازه به سائر ولايات و خارج كشورصادر

قسمت ديگرى به كشمش تبديل و رقم عمده صادرات 

داد، پس از آنكه طالبان اين مى  كشور ما را تشكيل

ور كشمش به منطقه را بمحاصره كشانده اند و از صد

كنند هر سير كشمش مى  خارج از اين ولايت جلوگيرى

به پنجاه هزار افغانى معادل يك دالر رسيده و در 

حاليكه هر سير آرد تا دو صد و پنجاه هزار بالا رفته، 
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يابند و نه مى  مردم منطقه نه آرد را براى خريدن

مدرك خريدن آنرا دارند، در برابر هر سيرآرد بايد پنج 

 مش تأديه كنند، اكثراً با تلخان و كشمش گذارهسيركش

كنند، مردم اين منطقه يك بار ذائقه تسلط مى 

ستمگرانه طالبان را چشيدند، فرماندهان منطقه كه از 

مسعود متنفر بودند و مسعود در گذشته با هر يكى از 

آنان درگيرى هاى خونين داشت، طالبان را دعوت 

 ه، ولى طالبان همكردند، منطقه را به آنان سپردند

تعهدات شانرا با اين فرماندهان زير پا گذاشتند، بمجرد 

تسلط بر منطقه به خلع سلاح مردم و آزار و اذيت آنان 

پرداختند، مردم را به ترك منطقه مجبور كردند، نهرها 

هزارها جريب زمين تاك هاى  را بستند، باعث خشكيدن

يت مردم و انگور گرديدند، تحقير و توهين و آزار و اذ

برخورد دور از مروت و انسانيت آنان باعث شد مرد و 

زن پروان سلاح بردارند و منطقه شانرا، و عزت و 

آبرو و ناموس شان را از شر تسلط جنگجويان طالب 

نجات بدهند و تا حال در برابر آنان بايستند، تا آخرين 

قطره خون و آخرين مرمى بدفاع بپردازند، چاره اى 

ترسندكه در نتيجه تسلط مى  بينند،نمى  جز مقاومت

مجدد طالبان تجربه تلخ و خونين گذشته تكرار خواهد 
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م كه مانع عمده در برابر سقوط بقيه ييشد، اگربگو

پروان است  مناطق بدست طالبان مقاومت دليرانه مردم

كه از برخورد خشن و غيرانسانى طالبان مايه گرفته 

محاصره غيرانسانى  است، مبالغه نكرده ايم. در دوران

پروان كاپيسا وضع چنان بوده كه اگر كسى يكى دو 

 سير آرد يا كشمش را از اينسو به آنسوى خط انتقال

شود و مى  دهد، توسط تفنگداران طالب مصادرهمى 

به كسانى كه آنرا بر پشت خود پياده و با طى فاصله 

طولانى حمل نموده به اميد اينكه اجازه بيابند آنرا به 

طرف خط انتقال دهند به پوسته هاى تفتيش طالبان آن

گويند: همه را بگذار و برو، امارت مى  ميرسند،

اسلامى دستور صادر كرده كه هيچ چيزى از مواد 

خوراكى از اين خط عبور نكند، اينها بايد به مستحقين 

اصلىاش)طلبه كرام!( توزيع شود كه ازسنگرهاى 

ا اكثريت مردم كنند!!اين فشارهمى  اسلام پاسدارى

كاپيسا را وادار به ترك منطقه كرده به سائر  ـپروان 

ولايات و حتى پاكستان مهاجر شده اند، ثلث نفوس 

برد، كه عده اى مى  پنجشير هم اكنون در ايران بسر

از دست شوراى نظار فرار كرده و عـده اى را 

محاصره هاى اقتصادى طالبان مجبور به ترك منطقه 
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ان كاپيسا وقتى از محاصره اقتصادى كرده، مردم پرو

امريكا عليه طالبان مطلع شدند گفتند: خدايا! اين كافى 

 نيست كه حاميان جنايتكار طالبان از حمايت آنان بيزار

شوند، انتقام ما مظلومان را به نحوى از آنان بكش مى 

 كه دل ما سرد شود.

كند و در هر مى  و: طالب از اجراى حدود صحبت

علاقه دارى دست و پاى عده اى را بريدند و  ولسوالى

و عده اى را بدار كشيدند، عده اى را رجم كردند و 

عده اى را زير ديوار نمودند، از اين بگذريم كه اجراى 

حدود در چه شرائطى، در كدام مرحله اى و پس از طى 

چه مقدماتى و توسط چه كسى صورت گيرد؟ نخست 

ز ميان برد، بايد زمينه هاى سقوط در گناه را ا

نيازمندى هاى مردم را از طرق جائز تأمين كرد، 

مجبوريت هاى مردم را مرتفع ساخت، اداره صالح 

بوجود آورد، امنيت را تأمين كرد، سپس از حدود به 

عنوان آخرين چاره و ذريعه استفاده كرد، اين حدود 

شود، طالبان و مى  فقط در مورد غير طالب اجراء

اصر نيرومند در اين گروه در فرماندهان طالب و عن

برابر هر جرم و جنايت و گناه و تجاوز، از مؤاخذه و 

محاسبه و مجازات و اجراى حدود معاف اند و برتر از 
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آنكه كسى به ساحت مقدس آنان اعتراض كند و آنانرا 

بمحاكمه و مجازات بكشند. ولسوال و قومندان امنيه 

ا كه از اين ناه رى گزابل بيش از سه صد نفر رهروان ب

منطقه عبور و مرور داشتند، دسته دسته كشتار 

كنند و اجساد شانرا مى  نموده، اموال شانرا غارت

ريزند، زير كناره مى  توسط مردم منطقه به كاريزها

كنند، ولى چون مى  هاى مسيل و در خندق ها دفن

طالب است و از اقرباى مسئولان درجه يك طالب، كسى 

بمحاكمه بكشاند و مجازات كند. كند او را نمى  جرأت

اجراى حدود براى اينها نيست، براى مردم مظلوم و 

بيچاره و ضعيف و ناتوان منطقه است كه بايد براى آن 

قربانى شوند تا خوف و رعب در منطقه ايجاد گردد و 

اين تبليغات به نفع طالبان صورت گيرد كه در اينجا 

اجراى حدود امنيت است و طلباىكرام توانسته اند با 

 امنيت كامل را تأمين كنند!!

ز: طالب عده زيادى از مخالفين مسلمان خود را در 

داخل و خارج ترور كرده است، اقرباى مخالفين فرارى 

شانرا به زندان انداخته، شكنجه و تعذيب نموده و به 

كيبل ها و خردم ها چنان زير لت و كوب گرفته كه عده 

تعداد زيادى را به عنوان  زيادى از آنان فلج شده اند.
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تفاهم، آشتى و تعاون با همديگر بمذاكره دعوت كرده 

اند، هيئت هايى از علماء و متنفذين منطقه را براى 

جلب اعتماد آنان نزد اين شخصيت ها فرستاده اند ولى 

بمجرديكه وارد منطقه تسلط طالبان شده اند دستگير و 

دى مواجه به زندان كشانده شده اند و با سرنوشت ب

گرديده اند. در وعده خلافى، دروغ، خدعه، فريب، مكر 

و حيله، كار اينها بجايى كشيده كه روى كمونست ها 

را سفيد كرده و براى مليشه ها و حتى شوراى نظار 

برائت داده اند، كدام اسلام و مذهب شكنجه و تعذيب 

اسير را آنهم اسير مسلمان را جائز شمرده؟ كدام 

و فريب آنهم با مسلمان را اجازه داده شريعت، خدعه 

 است؟

ح: طالب در ابتدا با اين شعار وارد معركه شد كه 

خواهد، پس از تأمين امنيت به مدارس و نمى  قدرت

گردد، با جنرال بابر تعهد كرده بودند و مى  مساجد بر

از طريق او به امريكا اطمينان داده بودند كه عسكر 

جنگند ولى پس از مى  وظاهرشاه اند و براى اعاده ا

رسيدن به قدرت و پس از آنكه لذت تكيه بر كرسى 

اقتدار را چشيدند، صاحب موترهاى لوكس، عيش و 

عشرت، جاه و جلال شدند، هر كسى را كه زمامدارى 
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آنانرا تهديد كند، و مانع اقتدار مطلق العنان آنان باشد، 

اجراءات و تصرفات آنانرا زير سوال ببرد و بركرده 

اى آنان اعتراض كند، مباح الدم شمرده، براى ه

كنند. نمى  نابودى آن از هيچ دنائت و جنايتى دريغ

مى  مرحوم عبدالاحد كرزى در ابتداء از آنان حمايت

كرد، ولى پس ازآنكه از حمايت آنان دست كشيد و 

 23براى لويه جرگه شاه مخلوع بكار پرداخت بتاريخ 

والى اسبق ارز  توسط طالبان ترور شد، 78سرطان 

گان را كه در ابتداء حامى آنان بود چندى قبل در كويته 

ترور كردند، والى اسبق كندز را به قتل رساندند، بر 

حاجى سركاتب در كويته حمله كردند، انجنير فيض 

دو شخصيت بزرگ جهادى  محمد و فضل الحق مجاهد

نمى  را كه مثال آنان در مجموع حركت طالبان يافت

ناجوانمردانه در پشاور ترور كردند،  شود بطور

محمدنبى خان قومندان مشهور ارزگان را بمذاكره 

دعوت كردند، ولى در كندهار دستگير و به زندان 

دانيم اين اعمال را با كدام معيار و ملاك نمى  انداختند.

 بسنجيم و در ترازوى كدام اسلام و مذهب وزن كنيم!!

ً و اگر امنيت در مناطق تحت تسلط طال بان را دقيقا

با در نظر داشت اين مواد بسنجيم و به قضاوت اسلام 
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بگذاريم و در روشنايى هدايات اسلام و معيارهايى كه 

 م، با جرأتيياسلام براى امنيت وضع كرده ارزيابى نما

م كه طالب جنگجو بدترين ريكارد را ييتوانيم بگومى 

ده، قائم كرده و بى امنيتى را كه او در كشور باعث ش

كشور ما، جز در دوران حكومت ائتلافى،  در تاريخ

سابقه ندارد، در مناطق تحت تسلط طالبان هيچ چيز 

از دست برد جنگجويان طالب مصئون نيست، در  مردم

آنجا قانون و شريعت نه بلكه هوى و هوس تفنگداران 

كند، تحت مى  و زمامداران قلدر و زورگو حكومت

بعنوان تطبيق  پوشش اسلام، در جامه سفيد و

 شريعت!!
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دست آوردهاى حاميان 

 طالبان
حمايت از گروه طالبان با انگيزه هاى مختلف 

 صورت گرفت:

ً وزير داخله   حكومت بى نظير بوتو و مخصوصا

اش جنرال بابر به اين تصور حركت طالبان را به 

مشوره و كمك امريكا ايجاد و حمايت كرد كه از تشكيل 

كابل جلوگيرى كند و نگذارد  حكومت مجاهدين در

گروههاى اسلامى پاكستان و در رأس همه جماعت 

اسلامى پشتوانه اى در همسايگى پاكستان بدست 

آورده و تهديدى براى اقتدار حزب مردم بى نظير بوتو 

ايجاد كند، ولى اكنون و بعد از سقوط حكومت بى نظير 

ر بوتو و تسلط طالبان بر كابل، پيروزى طالبان را خط

دارد كه پيروزى طالبان در مى  تلقى نموده و اظهار

افغانستان، ملاهاى پاكستانى را به انقلاب اسلامى 

شبيه طالبان تحريك نموده، مناسبات ايران و پاكستان 



 

227 

 

 

را تيره ساخته، پاكستان را منـزوى نموده و اين كشور 

را به بازار مواد مخدر تبديل نموده و خشونتهاى 

 كستان باعث شده است!!مسلحانه را در پا

امريكا بخاطر جلوگيرى از حكومت مجاهدين، حذف 

حزب اسلامى، خلع سلاح افغانها، تحميل حكومت 

ائتلافى ميان طالبان و چهره هاى دلخواه غرب بر 

كابل، جلوگيرى از نفوذ ايران در افغانستان، راه يافتن 

به منابع زيرزمينى آسياى مركزى و بريدن اين 

سكو و اتكاء بر آن، تحميل جنگ مذهبى كشورها از م

ميان شيعه و سنى در منطقه و درگير ساختن ايران در 

جنگ ديگرى، اين گروه را حمايت كرد و به كشورهاى 

تحت فرمان خود هدايت داد تا از لحاظ سياسى، مالى و 

نظامى از اين گروه حمايت كنند، ولى بعد از ورود 

شكيل حكومت طالبان به كابل و مخالفت شان با ت

امريكا تغيير كرد و بتدريج به مخالفت  هائتلافى، لهج

اين گروه پرداخت و كارش در اين مخالفت به حمله 

راكتى بر مناطق تحت تسلط طالبان كشيد و اين گروه 

را ارتجاعى، مخالف حقوق بشر، حامى تروريزم و 

عامل كشتارهاى قومى و مذهبى شمرده، به كشت و 

تهم كرد و در نزاعش با ايران، تجارت مواد مخدر م
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عدم حمايت از اين گروه را اطمينان داد، شايد بخاطر 

بيزارى از اين گروه و شايد بخاطر تشويق ايران به 

 جنگ!!

كشورهاى خليج بخاطر مبارزه با بنياد گرايى 

ر اسلامى نوع افغانى و بخاطر مقابله با نفوذ ايران د

جنگ عليه افغانستان به حمايت غربگراها كه در 

كمونست ها و قواى شوروى نقشى نداشتند و امريكا 

نتوانست گروه منظم و مؤثرى از آنان درست كند از 

ً حمايت كردند، اعلام يه طالبان در برابر مجاهدين قويا

ع دادند، در كشورهاى اروپايى و امريكايى از آنان دفا

كردند، از طريق بى بى سى و صداى امريكا به نفع 

 ات وسيع نمودند و عقده هاى درونى شان راآنان تبليغ

عليه مجاهدين، در حمايت از طالبان كشودند، ولى 

زمانيكه طالب به پايتخت رسيد و بتدريج بر اوضاع 

مسلط شد و در همه پست هايى كه غربگراها براى آن 

كانديد بودند، طالب ها و آخوند زاده هاى خود را 

بگذارند،  توظيف كردند و از همه خواستند تاريش

دستار سر كنند، پطلون و كرتى و نكتايى را كنار 

خود متردد شدند و بتدريج عقب  تأييدبگذارند. در 

 نشينى كردند و بجاى حمايت به مخالفت پرداختند.
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ضيقى شرائط در  هكمونستهاى كه در نتيج

افغانستان به پاكستان سرازير شدند و فرصت فرار 

ا نيافتند و در بسوى اقمار اتحاد شوروى سابق ر

پاكستان توسط ادارات خصوصى تنظيم و با طالبان 

يكجا شدند، فرصت خوب انتقام از مجاهدين را بدست 

آوردند، رفقاى شانرا كه در اداره ائتلافى كابل بوظايف 

حساس در اردو و خاد اشتغال داشتند تشويق كردند تا 

با اين حركت يكجا شوند و ماشين جنگى آنانرا اداره 

ده سوق و اداره قطعات شانرا در جنگ عليه نمو

مجاهدين بعهده بگيرند، هر چند اين گروه تا هنوز 

نقش مؤثرى در جنگ هاى طالبان عليه نيروهاى 

كنند، ولى بدون ترديد ايشان نيز به مى  جهادى بازى

اهداف اساسى شان در حمايت از طالبان نائل نخواهند 

مى طالبان و شد. مجاهدينى كه بخاطر شعارهاى اسلا

به دليل نفرت و انزجار از دستگاه ائتلافى حاكم بر 

كابل كه با همه احزاب و همه اقوام درگير شدند و 

كشور را به تباهى كشاند با جنبش طالبان همكارى 

كردند و خواستند از اين طريق به جنگ در كشور 

خاتمه بخشيده و مردم را از شر جنگ افروزان نجات 

ز اين طريق به اهداف شان نائل نشده دهند، ديدند كه ا
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اند، نه جنگ خاتمه يافت و نه صلح تأمين شد، نه 

مداخلات بيرونى متوقف گرديد و نه حكومت دلخواه 

مردم تشكيل شد، اين گروه نيز از انتخاب شان نادم اند 

 و در پى بديل اند.

كسانيكه هدف اساسى شان ادامه جنگ در 

 ائتلافى كابل و تضعيفافغانستان و انتقام از اداره 

احزاب جهادى بود با حمايت از طالبان به برخى از 

 اهداف خود رسيده اند.

ما معتقديم كه تسلط جنگجويان طالب بر همه 

افغانستان و سقوط بقيه مناطق، پايان كار نه، بلكه 

 آغاز مرحله تازه اى از كشمكش ها خواهد بود.

رجى از و حمايت داخلى و خا تأييدجبهه بنديها و 

اين و آن جناح ادامه خواهد يافت، جنگ از شكلى به 

شكل ديگرى تغيير رنگ خواهد نمود و در پايان افراد 

مؤمن، متعهد به اسلام، وفادار به آرمانهاى جهاد 

اسلامى در صف واحد و نيرومندى تنظيم خواهند شد و 

 به بحران در كشور خاتمه خواهند بخشيد.
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 ضرورت به احزاب سياسى
 عده اى از افغانها معتقدند كه تبارز احزاب سياسى

در كشور ما مايه همه مصيبت هائى بوده كه مردم ما 

 در سه دهه اخير با آن مواجه شده اند، تبليغات عليه

احزاب سياسى از زمانى آغاز و بتدريج اوج گرفت كه 

مسكو و واشنگتن بر اخراج قواى اتحاد شوروى از 

م امضا 1988و معاهده اى در  افغانستان توافـق نمود

نمودند، متصل امضاى اين معاهده تبليغات سوء عليه 

ً از سوى همان رسانه ها  احزاب جهادى مخصوصا

بشدت آغاز گرديد كه در گذشته گروههاى جهادى را 

نيروهاى آزاديخواه، قهرمان، سمبول مقاومت و 

شمردند. اكثراً دو طيف مردم بر مى  الگوى شجاعت

 ب در كشور ما اعتراض دارند:وجود احزا

آنانكه در جهاد سهمى نداشتند و با هيچ گروه  –1

سياسى تعهدى نكرده اند. يا بىطرف بودند و يا به 

اروپا يا امريكا پناه برده اند و اعتراض بر احزاب 
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جهادى را بعنوان مبررى براى عدم اشتراك شان در 

 مقاومت بكار برده اند.

بليغات رسانه هاى خبرى سانى كه تحت تأثير تك –2

م غرب قرار گرفته اند، رسانه هايى كه عمداً و با تما

ورزند تا وجود احزاب مى  نيرو و توان خود سعى

جهادى را زير سؤال ببرند و آنها را مسؤل درگيرى 

 هاى داخلى معرفى كنند، افغانها را به تجمع بر محور

دهند وادار مى  سازند و ارائهمى  ديگرى كه خود

زند. تا زمانيكه احزاب جهادى فعال اند بر محور سا

هاى آنها تنظيم و شعارهاى آنانرا زمزمه نموده با آرمان

 آنان توافق دارند، براى اين محور تصنعى مجالى باقى

 ماند.نمى 

بايد محورهاى جهادى را بكوبند، از اعتبار ساقط 

اى كنند، مايه اختلاف و درگيرى معرفى نمايند تا جاى پ

 اين محور فراهم گردد و مردم ناچار زير چتر آن براى

 جمع شوند.

رسانه هاى غربى وجود احزاب نيرومند سياسى را 

در كشورهاى خود نشانه ديموكراسى و تأمين حقوق 

بشر، عامل ثبات و استقرار و انگيزه ارتقاء و 

شمارند، ولى در كشور ما آنرا مايه مى  پيشرفت
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 كنند، چه كسىمى  لقىماندگى ها ت -درگيرى ها و عقب

مداخلات  هداند كه درگيرى هاى كشور ما نتيجنمى 

بيرونى است، مسكو و واشنگتن مسؤل اين درگيرى 

 ها اند.

مى  كمپنىهاى نفت و گاز بر اين درگيرى ها تيل

 ؟؟ …كنندمى  پاشند و مواد سوخت آنرا تهيه

اگر بگويند كه احزاب مزدور را نيروهاى اجنبى 

نرا براى مقاصد و اغراض نارواى خود تشكيل دادند، آ

بكار گرفتند و سلاح و پول در اختيار آنان قرار داده، 

جنگ شدند، ما با آن موافقيم و اعتراضى بر  هوسيل

احزاب  هاين تحليل نداريم. ولى اگر ادعا كنند كه مفكور

سياسى نظريه نادرست و اشتباه آميز بوده، مصيبت 

ه است، نه تنها با هاى موجود كشور ما را باعث شد

آن موافق نيستيم بلكه آنرا ناشى از بىخبرىكامل حاملين 

شماريم. سلسله ارتقاى اجتماعات مى  اين مفكوره

بشرى از مبانى قومى و نسبى به سطح پيوندهاى 

اعتقادى و فكرى و آرمانهاى مشترك از قرنها به اين 

طرف آغاز شده است، اقوام و قبايل در ملت ها و ملت 

ر امت ها و "الناس" مدغم شده اند، اين كار فقط ها د

از طريق نهضت هاى فكرى و احزاب سياسى ميسر 
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 شده است.

يك  ههيچ چيز ديگرى جز نهضت فكرى در محدود

تواند وحدت ملى و مردمى چون نمى  حزب سياسى

 افغانها را تأمين كند.

ما به احزاب سياسى ضرورت داريم، بايد تعصبات 

متى و مذهبى را كنار بزنيم و همه قومى و نژادى، س

اقوام و قبايل و پيروان همه مذاهب را در يك صف 

تنظيم كنيم، اين كار از طريق ديگرى جز تأكيد بر 

احزاب سياسى و نفى قوم گرايى و مليت گرايى ميسر 

 نيست.

كشور به حكومت قوى مركزى،  هما براى ادار

مورد حمايت اكثريت مردم ضرورت داريم، چنين 

كومتى جز از طريق حزب سياسى نيرومند ممثل همه ح

باشد. اگر برگروههاى نمى  اقشار ملت امكان پذير

قومى و مذهبى نام حزب را گذاشتند و جنگ هاى 

قومى و مذهبى را به حساب درگيرى هاى احزاب 

 احزاب هسياسى گرفته اند، نبايد از آن بر عليه مفكور

 سرجنباند كه ازسياسى استدلال كرد و با تحليلگرانى 

 تشخيص وضعيت و انگيزه جنگ ها اطلاعى ندارند.

بر عكس بايد به مردم تفهيم كرد كه راه نجات از 
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درگيرى هاى قومى پناه بردن به احزاب سياسى داراى 

شعار و آرمان و تعهد با گروههاى داراى طرح و 

برنامه است. اگر ما موفق شديم ملت مانرا از مستواى 

ادى و مذهبى بالا ببريم و به سطح تعصب قومى و نژ

مشكلات  هتعهد با آرمان و شعار برسانيم، براى هم

موجودكشور )كه عده اى بىخبر آنرا مصيبتى ناشى از 

شمارند( حل نهايى يافته ايم. اين مى  تعدد احزاب

م دشمنان كشور ما براى ايجاد ييدرست است كه بگو

امن زدن خلاى رهبرى واحد، ناكامى تجربه جهاد، با د

به درگيرى ها ميان مجاهدين و جلوگيرى از تأسيس 

حكومت اسلامى بدست مجاهدين، گروهاى متعددى را 

تأسيس، تمويل، توجيه و سر پرستى كردند و ملت ما 

را با اين مصيبت ها مواجه ساختند. ولى اين تحليل را 

بايد عليه گروههاى وابسته بكار برد، گروههاى ساخت 

اجنبى نه اينكه با استناد به آن بيرون، متكى به 

مفكوره احزاب سياسى را نفى كرد و هر حزب خوب را 

 به دليل اينكه حزب است محكوم نمود، اگر ما حزب

توانستيم با نمى  توانستيم بجنگيم،نمى  داشتيمنمى 

سازمان هاى منظم كمونستى و با شبكه هاى خطرناك 

وزى ما جاسوسى مقابله كنيم و به پيروزى برسيم، پير
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در جنگ آزادى مرهون تشكيلات منظم سياسى ما بوده 

كه در هر مستوايى با دشمن مقابله نموده و آنرا عقب 

 زده است.

اگر افغانها نتوانستند احزاب خوب بسازند، به 

گروههاى قومى، نژادى و مذهبى عنوان حزب دادند، 

نه تشكيلات داشتند نه اصول حزبى نه شعار نه آرمان 

مه، بايد افغانهايى را كه در اين راستا غلط و نه برنا

عمل كردند و از واژه ها سوء استفاده نمودند، ملامت 

احزاب سياسى را. اگر ادعا كنيم كه  هكنيم نه مفكور

احزاب سياسى نتوانستند با هم متحد شوند، ادعاى 

واردى است و احزاب در اين رابطه ملامت اند!! ولى 

م: از احزاب ييردم بگوپرسيم: اگر به ممى  از شما

بيرون برويد و به اقوام رجوع كنيد و اتحاديه هاى 

توانيم از مى  نژادى، صنفى و سمتى درست كنيد، آيا

اين طريق ملت را متحد سازيم؟ مگر تعداد اقوام و 

قبايل به مراتب بيشتر از احزاب نيست؟ مگر وحدت 

اقوام و قبايل كار دشوارتر از وحدت احزاب نيست؟ 

شعارها و  دهد كه مفكوره ها،نمى  تاريخ گواهىمگر 

آرمانها، امتهاى بزرگ را بوجود آورده و تركيز بر 

قوم گرايى و نفى نهضتهاى فكرى، ملت هاى بزرگ را 



 

237 

 

 

متلاشى ساخته است؟ اگر كسى مدعى آن باشد كه كار 

بزرگتر و عاليتر از كارى كه با احزاب انجام يافته است 

اى وحدت احزاب ارائه دهد و براه بيندازد، محورى بر

طرحى براى توافق گروههاى مختلف سياسىتقديم كند 

كنيم و ضرورت چنين كارى را مى  ما از آن تقدير

كنيم ولى اين كار با نفى تعصبات مى  احساس

كوركورانه حزبى و دعوت افراد صالح به تشكيل 

محور جامع تر از احزاب موجود ميسر است نه با نفى 

سياسى، بجاى نفى احزاب بايد: يا  مفكوره احزاب

بهترين حزب را تأييد و حمايت كنيم و يا حزبى بهتر از 

 احزاب موجود تشكيل دهيم.

اگر عناصر بى مفكوره، بىهدف و طفيلى با مفكوره 

احزاب مخالفت كنند، جا دارد، اگر افراد جاهل و 

متعصب احزاب را محكوم كنند، قابل فهم است!! اگر 

منحط شاهى وجود احزاب سياسى را  هواداران نظام

آن هويداست!! ولى  هباعث مصيبت ها بشمارند انگيز

اين حرف ها از عناصر روشنفكر، چيز فهم، دردمند، 

هدفمند، مؤمن و متعهد به اسلام به هيچ صورتى قابل 

عفو نيست. از نظر اسلام اين گناه بزرگتر از هر گناه 

نكند و به  ديگريست كه انسان در يك سازمان زندگى
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 عليه السلام حزبى متعهد نباشد، از نظر پيامبر اسلام

هر كى بميرد و با اميرى بيعت نكرده باشد، مرگش 

 فرمايد:مى  عليه السلاممرگ جاهليت است، پيامبر 

 :كار مى گمارمشما را به پنج 

 جماعت –1

 سمع  –2

 طاعت –3

 هجرت –4

  اٰاللّ جهاد فى سبيل  –5

له گرفت به دوزخ افتاد. هر كسى از جماعت فاص

كنيد كه در اين حديث امر تعهد با سازمان مى  مشاهده

قبل از امر به هجرت و جهاد در راه خدا آمده است و 

فاصله از جماعت وحزب مايه سقوط در دوزخ معرفى 

شده است. از نظر اسلام بر هر مسلمان حرام است كه 

هر  بدون تعهد با سازمان و بيعت با اميرى زندگى كند

 چند در دورترين نقطه زمين باشد.
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 نقش كشورهاى خارجى
 )جنگ كمپنى ها(

پس از فرو پاشى اتحاد شوروى و آزادى نسبى 

كشورهاى آسياى مركزى و كشف ذخاير وسيع نفت و 

 گاز آنها، افغانستان بار ديگرى در گذرگاه رقابتهاى

ز ابين المللىقرار گرفته،كمپنى هاى نفت و گاز را "كه 

مان كشف اين ماده تا اكنون درگيرى هاى بزرگ اين ز

 قرن را باعث شده است" بخود جلب كرد.

 از يكسو كمپنى يونوكال آمريكايى و شريك آن دلتاى

سعودى و از سوى ديگر كمپنى بريداس ارجنتاينى 

 وارد منطقه شد.

مى  كمپنى يونوكال كه از حمايت پاكستان برخوردار

لى نستان را نيز فراهم كند وباشد، توانسته قناعت تركم

  تا حال چند مشكل داشته است:

پول كافى براى شروع اين پروژه را در  –الف  

 اختيار نداشته است.



 

240 

 

 

بدليل آمريكايى بودنش و دخالت آمريكا در  –ب 

قضيه و جانبدارى اش از طالبان، از تغير وضعيت در 

افغانستان و تسلط جانب تحت الحمايه مسكو بر اوضاع 

. م داشت، تا مبادا سرمايه گذارى هايش به هدر برودبي

 از اينروآغاز كار اين پروژه را به خاتمه جنگ مشروط

ساخت. در مقابل كمپنى بريداس كه امكانات كافى مى 

براى آغاز پروژه را در اختيار داشت و شروع كار را 

كرد، به حكومت ربانى در نمى  با خاتمه جنگ مشروط

بل، مبلغ يك ميليون دالر از زمان سلطه اش بر كا

طريق غفورزى رشوت داد، تا توافق آنرا بدست آورد، 

ا آنانر هبا طالبان به همين شيوه وارد عمل شد و موافق

 حاصل و قراردادى را امضاء كرد.

كمپنى يونوكال براى مقابله با بريداس و ارضاى 

مسكو طرح تشكيل كنسرسيومى را روى دست گرفت 

يونوكال و شريكش در سعودى كه در آن بعلاوه 

"دلتا" كمپنى هاى جاپان، كورياى جنوبى و پاكستان 

در آن شامل بوده، ده در صد سهم را به يك كمپنى 

دهد تا از اين طريق بتواند مى  روسى اختصاص

روسيه را ارضاء نموده و از مخالفت اين كشور با 

پروژه مذكور و سرمايه گذارىاش بر ادامه جنگ در 
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 ن مانع شود.افغانستا

گرچه مسير پايپ لاين ازمناطق تحت سلطه جبهه 

گذرد و در شمال غرب كشور از منطقه اى نمى  شمال

كند كه از خط اول ميان "بادغيس و مى  عبور

فارياب" فاصله كافى دارد. ولى ادامه جنگ در سمت 

شمال و وضعيت ناپايدار و غيرثابت در مجموع كشور، 

ساخته كه  هين پروژخطرات احتمالى را متوجه ا

متوليان آن حاضر نيستند چنين خطرى را متحمل 

 شوند.

وسها نيز به سهم اگر طرح يونوكال جا افتد و ر

بزرگ قانع شوند، احتمال اينكه  هشان در اين پروژ

جنوب و شمال را به يكنوع توافق سياسى و ادار  هجبه

سازند خيلى قويست. از هيچ تحليلگر اوضاع كشور ما 

نيست كه گروههاى متكى به مساعدت هاى  پوشيده

بيرونى مهارشان بطور كامل در دست منابع تمويل 

دانند كه بزور مى  باشد، اين گروهها بخوبىمى  كننده

بازوى ديگران متكى و بعنوان يك قوت مطرح شده اند 

و مخالفت با فيصله هاى منابع تمويل كننده در توان 

يز بايد در چهار باشد. مذاكرات انقره را ننمى  شان

چوبه طرح يونوكال بررسى كرد، در اينجا نيز 
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همآهنگى مسكو و واشنگتن مثل كنسرسيوم يونوكال، 

در مذاكرات گروههاى وابسته بدو طرف با عقب 

نشينى مسكو و امتياز دادن به گروههاى وابسته به 

 آمريكا تمثيل شده است.

رياست جمهورى از گروه تحت حمايه مسكو به 

 حت حمايه واشنگتن انتقال يافت.جناح ت

جنگ در كشور ما در اصل جنگ كمپنىهاست، 

جنگ براى تسلط بر منابع زير زمينىآسياى مركزى، 

جنگ براى آنكه گذرگاه افغانستان مسدود و غيرقابل 

ن عبور باشد و يا تحت تسلط كامل يك طرف؟ آيا پايپلاي

 ازاز خاك افغانستان عبور كند و يا تحت كنترل روسها 

مسير ديگرى؟ كشورهاى همسايه ما ازبكستان و 

تركمنستان خواهان انتقال نفت و گاز از طريق 

 افغانستان اند.

در رابطه به موضع ايران چند مطلب قابل تذكر 

 است:

ه بـ ايران در زمينه انتقال گاز از طريق ايران الف 

تركيه، قراردادى با تركمنستان امضاء كرده است كه 

ثمر رسيده و بزودى انتقال گاز آغاز پروژه آن به 

 خواهد شد.
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تركمنستان كه خواهان انتقال اين ماده به  ـب 

بازارهاى پاكستان و هند است جز افغانستان مسير 

 ديگرى براى انتقال آن سراغ ندارد.

ايران به حق تشويش دارد كه از طريق  ـج  

يونوكال جاى پاى براى آمريكا در اين منطقه باز 

د. و از اين راه بر سياستهاى منطقه تأثير خواهد ش

عميق خواهد گذاشت و خطرى را براى ايران ايجاد 

خواهد كرد. تهران حركت طالبان را مولود همين 

 شمارد.مى  جريان

 گتنبايد انتظار بكشيم تا ببينيم كه آيا مسكو و واشن

با توزيع امتيازات و توافق كمپنى هاى شان برسهم 

 ر افغانستان توافق خواهند كرد ياخود و خاتمه جنگ د

نه؟ و ارسال سلاح و مهمات و پول به گروههاى 

درگير را متوقف خواهند ساخت يا نه؟ حقيقت مسلم 

اين است كه جز با تأسيس حكومت منتخب، منبعث از 

ن اراده مردم، و مورد تأييد اكثريت، جنگ در افغانستا

خواب  پايان نخواهد يافت و صلح برقرار نخواهد شد و

گشايش گذرگاه مطمئن از طريق افغانستان 

 تعبيرنخواهد شد.
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مسئوليت ويرانى كابل بدوش 

 كيست؟
بعد از سقوط حكومت نجيب بدست افسران طرفدار 

كارمل و آغاز جنگ عليه نيروهاى حزب اسلامى 

افغانستان، كابل نخست بدو بخش و بعداً به سه بخش 

درياى كابل،  تقسيم گرديد، كه جنوب و جنوب شرق

بدست حزب اسلامى، شمال و شمال شرق بدست 

ائتلافيون و غرب كابل بدست نيروهاى حزب وحدت 

 درآمد.

كسانيكه بخواهند در مورد چگونگى ويرانى كابل و 

مسئولين آن بحث كنند نخست بايد بنگرند كه كدام 

بخش هاى اين شهر ويران شده است و چه بخش هايى 

ده، چه كسانى در اين بخشها از ويرانى در امان مان

 بردند و از آن دفاع ميكردند، چه كسانى آنرامى  بسر

دادند و باعث مى  مورد حملات زمينى و هوايى قرار

 شدند؟مى  ويرانى آن



 

245 

 

 

از هيچ كسى پوشيده نيست كه دو بخش كابل 

بيشترين صدمه را ديده و شاهد جنگهاى خونين، 

 واى پيهم توپ ويرانى منازل، بمباردمان ها، انداخت ه

تانك و هجرت اهالى آن بوده، جنوب و جنوب شرق 

كابل، شامل رحمان مينه، قلعچه، بگرامى، ارزان 

قيمت، هودخيل، تره خيل و چهلستون و غرب كابل 

شامل افشار خوشحال خان مينه، دشت برچى، كارته 

 سه، كارته چهار، كارته سخى، دهمزنگ و چنداول.

ند به آن رسيده در ولى مناطقى كه كمترين گز 

شمال درياى كابل شامل كارته پروان، خيرخانه، وزير 

مى  اكبرخان و سائر مناطق تحت كنترل ائتلافيون

باشد، هر قضاوتگر منصف و بىغرضى بخوبى و 

تواند قضاوت كند كه مسئوليت ويرانى اين مى  آسانى

مى  دو بخش كابل بر دوش كسانيست كه بر آن تهاجم

مى  گرفتند، به بمبارد آنمى  ر آتشنمودند، آنرا زي

ل پرداختند و در پى طرد مخالفين از اين مناطق و اشغا

آن بودند، هيچ دليلى وجود ندارد كه مسئوليت آنرا 

متوجه كسانى بسازيم كه به دفاع از اين مناطق 

پرداخته اند و براى دفع و طرد حملات دشمن مقاومت 

 نموده اند.
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حملات بر غرب،  هاز چه كسى پنهان است كه هم

جنوب و جنوب شرق كابل از طرف ائتلافيون صورت 

گرفته، اهالى كابل شاهد پرواز طياره هاى بم افگن 

ت ائتلافيون بر اين مناطق و بمبارد مسلسل آن و انداخ

توپ و تانك آنان از كوه تلويزيون، تپه هاى بى بى 

مهرو و دشت چمتله و سائر نقاط حاكم در شمال كابل 

ند، مگر ظالمانه و دور از انصاف نيست كه بوده ا

مسئوليت ويرانى اين مناطق را به مدافعين آن نسبت 

داد و ريزش بم هاى خوشه يى و ناپالم از طياره هاى 

بم افگن ائتلافيون و انداخت مسلسل توپ، تانك، 

آنانرا بر اين مناطق ناديده  21ام  ـاوراگان و بى 

 گرفت.

ا از اين جهت بررسى علاوه بر اين بايد قضيه ر

كرد كه: آغازگر جنگ در كابل چه كسى بود؟ چه كسى 

با كمونيست ها ائتلاف كرد و تحت قومنده افسران 

كمونيست چون آصف دلاور لوى در ستيز زمان 

نجيب، جنرال نبى عظيمى قومندان گارنيزون، جنرال با 

، جنرال مؤمن قوماندان 055به جان قومندان فرقه 

و بقيه  80ل كبير قومندان فرقه ، جنرا70فرقه 

جنرالان كمونيست و قومندانان فرقه هاى باقيمانده از 
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 رژيم نجيب به جنگ عليه مجاهدين رفت؟

اگر جنگ ائتلافيون را عليه حزب اسلامى توجيه 

كنيم، جنگ با حزب وحدت و اهل تشيع در كابل چه 

ا توجيه دارد؟ جنگ با قومندانان مجاهد پروان و كاپيس

كنند؟ طرد مردم هودخيل، تره مى  گونه توجيهرا چ

خيل، جاجى، منگل و سائر قبايل پشتون از كابل و 

شود؟ براى مى  ويرانى خانه هاى شان چگونه توجيه

بمبارى هاى وحشيانه چنداول، كارته سخى، افشار و 

مناطق مسكونى اهل تشيع و اخراج آنان از كابل چه 

ين آن را برائت توجيه ارائه خواهد شد وچگونه مسئول

 خواهند داد؟

مسئوليت جنگ هاى داخلى ميان جناحهاى مختلف 

ائتلاف كه قسمت بيشتر كابل را به ويرانه تبديل كرد، 

بدوش كيست؟ چه كسى با روسها سازش كرد، از 

مسكو پول و اسلحه بدست آورد، با كمونيستهاى شرير 

كه دست شان بخون ملت مظلوم سرخ است ائتلاف 

ى قومى و سمتى را براه انداخت و شعار كرد، جنگها

دفاع از حقوق يك مليت و جنگ عليه مليت ديگر را 

عنوان كرد و با پشتون، ازبك و هزاره جنگيد؟ 

مسئوليت ويرانى كابل بدوش اينهاست، نه متوجه 
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كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده و بدفاع از خود 

ئول مجبور شده اند. اينها را فقط در صورتى بايد مس

بشماريم كه باعث ويرانى مناطق تحت تسلط ائتلافيون 

شده باشند، درحاليكه به اين مناطق كمترين صدمه 

 رسيده و عموماً از اثرات جنگ مصئون مانده است؟

ز اينها بايد ببينيم چه كسى امروز ني هعلاوه بر هم

شمارد؟ و چه مى  بر جنگ تأكيد دارد و آنرا راه حل

ت ها و جنگ هاست و بر كسى خواهان ترك خصوم

ى آغاز مذاكرات بين الافغانى، تشكيل حكومت غيرائتلاف

 ورزد؟مى  و مراجعه به آراء مردم تأكيد

عامل جنگ و ويرانى كشور كسيست كه براى 

بحران، طرح مسالمت آميز ندارد وجنگ را يگانه 

خوب و موجه براى بدست آوردن سهم دلخواه  هوسيل

اء به نيروهاى اجنبى و شمارد، و اتكمى  در حكومت

سازش با بدترين دشمنان داخلى و خارجى را در اين 

 پندارد.مى  راستا امر جائز و معقول

شكىدر اين حقيقت نيست كه جنگ در كشور ما در 

مداخلات بيرونى آغاز شد، كمونيست ها وسيله  هنتيج

آغاز جنگ بودند. امروز نيز همين نقش عمده را در 

اين جنگ  هكنند، مسئوليت همى م ادامه درگيرى بازى
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ها و ويرانگرى ها نخست و قبل از همه بدوش آنانست 

مى  ولى در درجه دو، كسانى اين مسئوليت را بدوش

كشند كه در جبهه ائتلافى با كمونيستها شريك شدند و 

جنگ هاى تازه تحت پوشش فريبنده اى را باعث شدند 

يگرى و زمينه را براى ايجاد حركت مجهول الهويه د

مساعد ساختند، حركتى كه ظاهرش سفيد و باطنش 

سياه، شعارهايش اسلامى و عملكردهايش بر ضد 

اسلام، سنگرى براى دشمنان جهاد و وسيله اى در 

دست دشمنان اسلام و عامل ادامه جنگ و ويرانى 

 بيشتر كشور.

 

 



 

 

 

 

 

 

رئيس جمهور يا 

 اميرالمؤمنين؟!
حل كنيد،  شود: مشكل تانرامى  به افغانها گفته

د، به آوارگىها و ييجنگ هاى داخلى را خاموش نما

تانرا از  هبرادركشىها پايان بخشيد و كشورهاى همساي

 مشكل صدها هزار مهاجرى كه بر دوش آنان سنگينى

كند برهانيد، اين حرف ها را حتى كسانى بر زبان مى 

گويند كه در اصل اين جنگ را مى  دارند و طعنه آميز

 حميل كرده اند!بر افغانها ت

افغانها ناگزير اند راه حلى براى مشكلات شان 

دريابند و براى علاج دردهاى شان دوايى و براى 

 نجات از تحقيرها و توهين ها چاره اى جستجو كنند!!

پذيرند مى  بايد تصميم بگيرند كه رئيس جمهور را

كنند و يا به هر دو مى  و يا با اميرالمؤمنين بيعت

 يند و رهبر شانرا خود شان انتخابگومى  جواب رد

 كنند.مى 
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مدعى رياست جمهورى كسيست كه در اسلام آباد 

لقب رئيس جمهور بر او گذاشته شد، طى توطئه جبل 

ائتلاف با كمونست ها جانشين  هالسراج و در نتيج

 هنجيب گرديد، جنگ در كابل را آغاز كرده و با هم

 ،اد، كابلگروهها جنگيد، چندين پايتخت را از دست د

تخار، مزار، شبرغان و حتى پايتخت دوران آوارگى در 

 كولاب را.

 ولى تا هنوز رئيس جمهور قانونى كشور است!! 

نواز شريف لقب رياست جمهورى را به او اهداء 

 كرد ولى زمانيكه به كابل رسيد سفارت پاكستان را به

 انهآتش كشيد و تهديد كرد كه اسلام آباد را با سكاد نش

 رود!! مى 

حال بار ديگرى به اسلام آباد رفت، بازهم به 

وساطت سعودى ها و به اميد رئيس جمهورشدن، از 

پاكستان خواست كه نگذارد طالبان با استفاده از خاك 

پاكستان عليه حكومت قانونى او بجنگند !! پاكستان 

كه او در اسلام ز معامله بالمثل كرد و در روزهايى ني

يف بود ولايت بدخشان مورد حمله آباد مهمان نواز شر

طالبان قرار گرفت و مناطق زيباك و سنگ ليچ به 

تصرف هواداران طالبان در بدخشان افتاد. شايد پلان 
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اين بود كه بدخشان آخرين پايگاه نامطمئن او در همين 

 روز ها سقوط كند، ولى نشد.

در پايان سفر كه دست خالى اش را بسته بود و پر 

واست بداخل كشور برگردد ولى طالبان داد خمى  نشان

اجازه ندادند طياره حامل او از فضاى كابل بگذرد و 

بار ديگرى هواى كابل بسرش بخورد، و مهماندارانش 

نيز تشويش داشتند كه مبادا طياره حاملش مورد حمله 

 ستانقرار گيرد، او را به مشهد فرستادند تا از راه ازبك

او رئيس جمهور  اينها هوارد كشور شود، با هم

خواهد او را بحيث مى  قانونى كشور است!! و از شما

 رئيس جمهور بپذيريد!!

مى  كند،كابينهمى  براى تان صدراعظم انتخاب

سازد، اما صدر اعظمى مثل خودش آواره، كابينه 

بدون وزارت خانه، مهاجر و بى خانه، در سالنگ 

حكومت ساخت دو هفته بعد سقوط كرد، در پنجشير 

مت ساخت از تكنوكرات هاى حامل گرين كارت حكو

هاى امريكايي، آنهم يكهفته بعد سقوط كرد، حال 

ه كحكومتى را در اسلام آباد به شما افغانها مژده داد 

كند، معلوم نيست عمرش مى  بزودى از مزار اعلان

 چند هفته خواهد بود!!
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خواهد بشما ثابت كند كه رئيس جمهور همه مى  او

افغانستان است، صدر اعظمش يك  اقوام و قبايل

پشتون، وزير دفاعش ازبك، وزير داخله اش هزاره، 

كنيد كه چنين رئيس مى  خودش تاجك... شما ظلم

ه اقوام و قبايل و هم ههم تأييدجمهور قانونى و مورد 

 پذيريد!!نمى  گروهاى سياسى و قومى و مذهبى را

پس اگر همه تان نپذيريد، اگر ده بار افغانستان 

يران شود، اگر صدها هزار افغان كشته شود، اگر و

جنگ سالهاى ديگر دوام كند و اگر او مثل شما كه طى 

رياست جمهورى او آواره شديد، آواره شود و همه 

پناهگاها را در داخل از دست بدهد، به كولاب مهاجر 

شود باز هم رئيس جمهور قانونى خواهد بود. مهم 

 ادى او را بر سميتنيست شما نپذيريد، كشورهاى زي

كنند، روسيه و مى  شناسند، كمك مالى و نظامىمى 

هند دو كشور بزرگ منطقه و مؤثر در جريانات منطقه 

 شمارند!!مى  حكومت او را حكومت قانونى

در برابر او اميرالمؤمنين قرار دارد كه از پاكستان 

وارد افغانستان شد، با جنگ بر زادگاهش )كندهار( 

ارش خلع سلاح مردم و طرد مسلط گرديد، شع

مجاهدين بود، رئيس جمهور قانونى به اين دليل از او 
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 كرد كه در جنوب نه مجاهدينمى  و شعارهايش حمايت

 داشت و نه خلع سلاح مردم اين سمت را براى خود

شمرد، گمان ميكرد كه اين نيروى مى  مضر

 خودجوش، رقيب اصلى او را ضربه خواهد زد!!

مى درگيرشد، سپس بفكر نخست با حزب اسلا

 اشغال كابل افتاد، هرات را فتح كرد، اجلاسى را غرض

او ضاع كشور در كندهار دائركرد، در همان  بحث بر

 كند كهمى  اجلاس لقب اميرالمؤمنين يافت، و حال ادعا

 امير شرعى است، مردم با او بيعت كرده اند، ديگران

ه اند، د پذيرند باغى و مباح الدمنمى  كه امارت او را

ا هزار نفر را با يك فرمان خود به كام مرگ فرستاد، ب

ا جنرال ملك ائتلاف كرد، به اعتماد او ده هزار نفر ر

به شمال فرستاد،  براى فتح آخرين سنگرهاى مجاهدين

كه عده اى در جنگ كشته شده و عده اى ديگر بدست 

يار ائتلافى اش پس از اسارت بطور دسته جمعى 

 !!تيرباران شدند

از نظر او سازش با كمونست ها جائز است ولى 

د: ييتفاهم و مذاكره با مجاهدين ناجائز، اگر به او بگو

در دوران صحابه امراء در پايتخت )مدينه منوره( 

انتخاب شده اند، بعد از بيعت آزاد و معلن و بدون 
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اكراه و اجبار در مسجد لقب امير را كسب كرده اند و 

رفته شده اند، تو در كندهار دور بعنوان اميرشرعى پذي

از پايتخت و توسط مجمع فرمايشى و انتصابي، كه 

اعضايش همان افراد دلخواه خودت بودند، به امارت 

برگزيده شدى، و حتى نخست امير شدى و سپس در 

چنين اجلاسى به امارت صبغه شرعى بخشيدى !! در 

مى  حاليكه اميرشرعى را مردم و در مسجد انتخاب

 كنند.

 افغانها!

د با كدام يكى از اين دو )رئيس جمهور ييبگو

قانونى و امير المؤمنين شرعي( توافق داريد، هر دو 

بزور برچه بر شما مسلط شده اند، پيام هر دو جنگ 

است، با هركى زعامت آنانرا نپذيرد. شما )مردم( در 

شما اهميتى  انتخاب ايشان مطرح نيستيد، و بيعت

 ندارد!! 

كه براى زعامت قانونى و شرعى آنان  باكى ندارد

همه افغانستان بارها ويران شود و هزاران افغان 

 ديگرى بقتل برسد. 

فرستند و يا با مى  فرزندان شما را يا بزور بجنگ

استفاده از فقر وگرسنگى شما، آنانرا در برابر معاش 
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كنند و به جبهه جنگ با مخالفين مى  ناچيزى استخدام

شود، مى  د، با هردو از بيرون كمككننمى  خود اعزام

شود، برخى از مى  پول و سلاح در اختيار شان گذاشته

 شناسند !!مى  كشورها حكومت آنانرا برسميت

ين اكنم كه افغانهاى با ايمان و سربلند تا نمى  گمان

حد ذليل شوند كه در برابر زورگويان سر اطاعت خم 

. كنند و حكومت جبر و زور و سازش را بپذيرند

مردمى كه وجب وجب كشور را بقيمت خون فرزندان 

 خود آزاد كردند ولى امروز و پس از آزادى در انتخاب

 زعيم كشور حق اظهار رأى را نداشته باشند و حكومت

هاى شانرا نيروهاى اجنبى انتخاب نمايند و از طريق 

ا، زر، زور و تزوير بر آنان تحميل كنند. ايمان افغانه

دهد تا با اين نمى  لى شان اجازهسربلندى و غرور م

وضع بسازند، بايد حالتى ايجاد كنند كه در آن زعيم 

 كشور شانرا خود شان انتخاب نمايند.

رسيدن به اين مرحله به جهاد ديگرى ضرورت 

لوازم  هدارد، بايد براى چنين جهادى آماده شد و هم

 آنرا فراهم كرد.
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اسلام و منشأ مشروعيت 

 نظام
يكى ازنشرات افغانى، بحث مبسوطى را  اخيراً در

در رابطه با "منشأ مشروعيت نظام از ديدگاه اسلام" 

آنرا براى توضيح دقيق اين مطلب  مطالعه كرديم كه

مهم و اساسى خيلى ناقص و قاصر يافتيم، 

كند كه از مى  بررسىمذكور نه قناعت كسى را فراهم

ه از پردازد كمى  دين آگاهى دارد و نه به اقناع كسى

دين فاصله دارد. در بحث مذكور تأكيد بيشتر بر اين 

نمى  مطلب صورت گرفته كه " مقبوليت نظام" را

نمى  توان دليل"مشروعيت آن گرفت، گويا رأى اكثريت

توان به نمى  تواند مدار اعتبار باشد، ازطريق انتخابات

يك نظام مشروعيت بخشيد و به سلطه زمامدارى، 

نده نتوانسته توضيح دهد كه نويس …مجوز فراهم كرد

اگر از ديدگاه اسلام منشأ مشروعيت يك نظام نه 

اكثريت، پس چه چيزى به آن  تأييدمقبوليت است و نه 
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توان زعيم و مى  بخشد؟! چه كسىرامى  مشروعيت

زمامدار قانونىخواند وچه كسى را زمامدار جابر و 

 غاصب ؟!

 : كردرا بايد در اين رابطه رعايت  چند نكته اساسى

الف: جواب اين سؤال را نخست بايد در قرآن 

رهنمودها  هجستجو كرد، چون قرآن محور و مبناى هم

و دساتير دينى ماست. ممكن نيست قرآن در مورد 

قضاياى حياتى و مهم و اساسى چون مشروعيت نظام 

 واضح، روشن و مفصل نداشته باشد. ،بحث دقيق

ب: شرح اين بحث هاى قرآن را بايد در 

و روش صحابه  عليه السلام وشنايىحديث پيامبرر

                جستجوكنيم.

ج: همانگونه كه قرآن كتاب كامل است و اسلام دين 

جهانى است، نه مربوط به زمان خاصى و نه مختص 

به قوم و مليت خاصيست، بايد معيارهايى كه قرآن در 

 هاين خصوص وضع كرده، معيارهاى جامع، شامل هم

ى ابل تطبيق در هر مقطع تاريخ باشد. اگر برامردم و ق

دريافت پاسخ اين سئوال به قرآن رجوع كنيم، چند 

 يابيم:مى  دستور روشن و واضحى را

 ست:حكم نكند كافر ا اٰاللّ كسيكه بما انزل  –1
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 ُ ئِ وْ وَمَن لَّمۡ يحَۡكُم بمَِاأ أنَزَلَ ٱلٰلُّٰ فأَ
أ فِرُونَ  كَ هُمُ لَ   ٱلۡكَ 

 حكم نكند ستمگر است. اٰاللّ  هركى بما انز –2

ُ  وَمَن لَّمۡ يحَۡكُم بمَِاأ أنَزَلَ  لِ ٱلٰلُّٰ فأَ
ئكَِ هُمُ ٱلظَّ 

أ   مُونَ وْلَ 

 حكم نكند فاسق است. اٰاللّ هركى بما انز  –3

 ُ ئِ وْ وَمَن لَّمۡ يحَۡكُم بمَِاأ أنَزَلَ ٱلٰلُّٰ فأَ
أ سِقوُنَ  كَ هُمُ لَ   ٱلۡفَ 

خوانده و به  مارت و حكمروايى را "امانت"ا –4

مردم دستور داده كه اين امانت را بايد به اهلش 

 فرمايد:مى  بسپارند. چنانچه

أ أَ إِ تِ نَ  إنَِّ ٱلٰلَّٰ يأَۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡمََ    هۡلِهَا لىَ 

ا ركند كه امانت ها مى  مان كه خداوند به شما امرى گب

 به اهلش بسپاريد.

زمامدار خوانده و  أمين عدل را وظيفه حاكم وت –5

او را مكلف ساخته كه در اثناى قضاوت ميان مردم به 

 عدل قضاوت كند.

 دۡلِِۚ ٱلۡعَ  بِ وَإِذاَ حَكَمۡتمُ بيَۡنَ ٱلنَّاسِ أنَ تحَۡكُمُواْ 

كرديد، عدالت را مى  و چون ميان مردم قضاوت

 مراعات كنيد.

مشوره با مردم در "امور" را مكلفيت زعيم و  –6

 فرمايد:مى  رهبر شمرده



 

260 

 

 

 مۡرِ ٱلۡأ وَشَاوِرۡهُمۡ فيِ 

 در كارها با آنان مشوره كن.

 وَأمَۡرُهُمۡ شُورَى  بيَۡنهَُمۡ 

 كار مسلمانان " مشوره باهمى" است.

 اين دساتير كلى و اساسى چند نكته را در رابطه با

 سازد:مى  منشأ مشروعيت نظام از ديدگاه قرآن نمايان

ست" متعلق به الف: فرمانروايى و زعامت "امانتي

مردم، احدى حق ندارد آنرا "مال مختص به خود" 

 بخواند.

 ب: اين "امانت" از سوى مردم به اهلش سپرده

شود، هم شناسايى "اهل امانت" كار مردم است و مى 

 هم سپردن آن به اهلش.

ج: زمامدار و فرمانروا "امين" امت و حافظ امانت 

 است، نه آقاى مردم و مالك اين امانت.

هركىدر اثناى زعامت و فرمانروايىاش مطابق  د:

قرآن حكم نكند و قرآن را حاكم نسازد و قضاوت هايش 

ه، مطابق قرآن نباشد، كافر شده، بر حقيقت پرده انداخت

از دايره اسلام بيرون رفته، حكومتش غيرقانونى و 

 جنگ با او جائز.
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هـ: هركى در قضاوت هايش ميان مردم، قرآن را 

دهد، و حقوق هركسى را در روشنايى معيار قرار ن

 قرآن تعيين نكند، ستمگر است، عدالت را پامال كرده،

شايستگى زعامت و قيادت را از دست داده، واجب 

 العزل است، و فرانروايى اش غيرقانونى.

و: هركى در مسايل اخلاقى قرآن را ملاك و معيار 

نگيرد، و در روشنايى آن حدود اخلاقى را مشخص 

د در اثناى فرمانروايى اش التزامى به اين حدونكند و 

ل نداشته و اين معيارها را مراعات ننمايد، واجب العز

 است و زمامدارى اش غيرقانونى.

ز: اگر اصل شورى را پامال كرد، مستبد و مطلق 

العنان شد، در "امانت" مردم به حكم هوى و هوس 

خود تصرف كرد، از قدرت خود سوء استفاده نمود، 

دات خود را با مردم فراموش كرد و به رأى مردم تعه

ز وقعى نگذاشت، از حد خود پا فراتر گذاشته، به يكى ا

وظايف و مسئوليت هاى اساسىخود عمل نكرده و 

 شايستگى زعامت را از دست داده است.

در اين دساتير نقش مردم در مشروعيت بخشيدن 

به نظام مشخص شده و اهميت آن توضيح گرديده. 

ت مردم در انتخاب زعيم به اهميت گرفته شده، و قضاو
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معيار قرار گرفته، آنها صاحبان اصلى "امانت" 

خوانده شده اند، تشخيص اهل "امانت" و سپردن آن 

به اهلش كار آنان معرفى شده، اگر مردم مسلمان 

ً )زعيم( مسلمانى را انتخاب كنند و مى  باشند حتما

نامسلمان اند،  سپارند. و اگرمى  "امانت" را به او

زينند و اقتدار را به ى گفرد صالح از ديدگاه خود را برم

سپارند. حمايت مردم، به "اجراءات ناجائز و مى  او

بخشد، اجراءات او نمى  غيراسلامى زعيم" مشروعيت

را بايد در پرتو قانون ارزيابى كرد و معيارهاى مربوط 

" حكم اٰاللّ اگر "بما انزل به آنرا در باره اش بكار برد، 

 تأييدكرد اجراءاتش قانونى و مشروع است، چه مردم 

" حكم نكرد، اٰاللّ كنند و چه ترديد و اگر " بما انزل 

نمى  اجراءاتش نامشروع و ناجائز است، حمايت مردم

تواند به آن مشروعيت بخشد. متأسفانه برخى از مردم 

كنند و مى  اين دو موضوع جداگانه را باهم خلط

 شوند.مى  همرتكب اشتبا

مذاهب اسلامى  هبا توجه بهمين اصل است كه هم

بيعت با امير و زعيم را شرط مشروعيت و جواز 

ى خوانند و كسى را امير شرعمى  امارت و زعامت

شمارند كه مردم به طيب خاطر و بدون اكراه و يم
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 اجبار و بطور علنى با او بيعت كرده اند.

ت ا حضرابا توجه بهمين اصل است كه هنگاميكه ب

تعالى عنهم  اٰاللّ ابوبكر، عمر، عثمان و على رضى 

مسلمانان چه موافقين و  هگيرد، هممى  بيعت صورت

چه مخالفين امامت شانرا در مسجد و دارالخلافه 

پذيرفته اند، در عقب شان در نمازهاى جماعت اقتدا 

كرده اند، حكومت شان را جائز شمرده اند، جنگ با 

اند، عليه مخالفين آنان سلاح  آنانرا بغاوت خوانده

 د. برداشته اند و تحت قيادت آنان با دشمنان جنگيده ان

عنهم، احدى از  اٰاللّ در زمان ابوبكر و عمر رضى 

مسلمانان عليه زعامت آنان بغاوت نكرد، از بيعت با 

 هآنان ابا نورزيد و بر روىشان سلاح نكشيد. قيام علي

خوانند، عمل مى  وترا همه بغا عنه اٰاللّ رضي  عثمان

 پسران خود عنه اٰاللّ رضي على  كنند،مى  شانرا تقبيح

ا بفرستد تا مى  عنه اٰاللّ رضي عثمان  را براى دفاع از

شمشيرهاى برهنه خود از او حراست نموده، چون 

 محافظين مسلح خانه او در برابر مخالفين عمل كنند. 

را همه  عنه اٰاللّ  ىرضعلى  قيام مسلحانه عليه

 شمارند.مى  كنند و آنرا بغاوت عليه نظاممى  حكومم

بيعت مردم را منشأ مشروعيت  اگر اصحاب پيامبر
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را  عنه اٰاللّ رضي شمردند، نبايد ابوبكر نمى  نظام

مى  خواندند، در نماز به او اقتدامى  اميرالمؤمنين

مى  كردند، و از مخالفت لفظى و عملى با او اجتناب

خصيت هاى بزرگوارى ورزيدند. آيا ممكن است ش

مى  چون صحابه كه در كار دين نه كوچترين سازشى

كردند و نه مسامحه و در راه دفاع از دين آماده 

نمى  هرنوع قربانى بودند، نظامى را كه مشروع

خوانند بپذيرند و با رهبر آن بيعت كنند، در برابرش 

سكوت نمايند، از مخالفت با آن خوددارى ورزند، و 

دى به رهبر اين نظام همواره و در تمام سال هاى متما

       نماز هاى پنجگانه اقتدا كنند؟!!

عمل صحابه در جريان زعامت خلفاى راشدين، به 

 عليه السلام كه بدست پيامبر هعنوان افراد جامع

بناشد، و آگاه ترين مردم نسبت به روح دين بودند، و 

 هيچ كسى در فهم از دين و اخلاص و صداقت در ديانت

تواند به پاى آنان برسد، بازگوكننده اين نمى  شان

مطلب است كه از نظر اسلام منشأ مشروعيت 

حكمروايى زمامداران، بيعت معلن و داوطلبانه 

 مسلمانان است. هر نظر ديگرى نه تنها با نصوص

افتد، قرآن نمى  سازد و با منهج صحابه سازگارنمى 
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خواند ى نم گذارد، و با روح اسلامنمى  بر آن صحه

بلكه برترى نظام اسلامى بر سائر نظام ها و الهى 

برد، و آنرا شبيه به نظام مى  بودن آنرا زير سئوال

سازد كه در آن يا "وراثت" منشأ مشروعيت مى  هايى

شود و اقتدار در خانواده حاكم از پدر به مى  نظام تلقى

مى  يابد، و يا قدرت و سلطه معيار قرارمى  پسر انتقال

كه هركى عملاً قدرت را در اختيار داشت، سلطه گيرد 

يابد. اين نظام ها برجهان بينى اى مى  اش مشروعيت

باشند كه به اصل برابرى انسان ها باور مى  استوار

شمارد، در نمى  نداشته و زمامدار را خادم مردم

حاليكه جهان بينى اسلام به برابرى ميان انسان ها 

خواند، مى  م مردمباور دارد و زمامداران را خاد

احساس برترى گروهى بر گروه ديگرى را از ريشه 

 كند.مى  تحريم

برد و مى  از اين نويسنده افغانى كه در ايران بسر

 پرسيم:مى  از امثال او كه چنين باورهايى دارند،

آيا رياست جمهورى آقاى خاتمى مشروعيتى دارد؟ 

چه چيزى به آن مشروعيت بخشيده؟ چرا رأى مردم را 

پنداريد؟ چرا يكى رأى مى  منشأ مشروعيت اين نظام

نياورد كنار رفت و ديگرى از حمايت اكثريت 
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برخوردار شد، به رياست جمهورى رسيد؟ بمن 

د: رئيس جمهور آينده ايران چه كسى خواهد ييبگو

بود؟ كسيكه مردم انتخاب كند يا كسيكه رياست را به 

، يا است ىبرد، يا آنكه رياستش منصوصمى  ميراث

هركى از طريق كودتا به قدرت رسيد و يا نخبه ها 

انتخاب كرد؟!! جواب روشن اسلام به اين پرسش ها 

چيست؟! آيا جز اين جوابى را سراغ داريم كه: هركى 

را اكثريت مردم مسلمان انتخاب كرد و اصلح خواند و 

به او رأى داد، رئيس جمهور قانونى و شرعى كشور 

 است.



 

 

 

 

 

 

 خطرناكتر است؟كدام وابسته 
روس ها وابسته هاى كمونست را آزمودند، گرچه 

آنها اخلاص بيشتر داشتند و در وابستگىخود صادق 

بودند، از هر لحاظ وابسته، هم دين را براى آنان ترك 

گفتند و هم دنيا را، از ملت خود بريدند، عقايد آباء و 

اجداد شانرا به تمسخر گرفتند، اخلاق و اطوار و افكار 

ونستى را بجاى آن اختيار كردند. درهمه چيز خود كم

شبيه روسها شدند، بر ريش پدر خنديدند و بروت هاى 

دراز و پهن شبيه ماكسيم گوركى و ستالين را مايه 

گفتند، جام ودكا مى  فخر شمردند، مثل روسها هورا

كشيدند، رقص و دانس شان در محافل شبيه مى  سر

 ديدگاه ماركسيسمروس ها، به روابط جنسى شان از 

افكار خود، تحليل و ارزيابى  هنگريستند، درهممى 

 هاى سياسى و موضعگيرى هاى شان از مسكو الهام

گرفتند، شعارهايى كه لينين در انقلاب بلشويكى مى 

روسيه و جامعه نيمه بورژوازى روسيه عنوان كرد، 
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آنها بنابر اينكه ريوزيونست و منافق به حساب نيايند 

ان نسبت به ماركسيسم لننيـزم خدشه دار و صداقت ش

نشود، همين شعارها را بدون كم و كاست و بدون 

توجه به ظروف و شرايط جامعه افغانى تكرار و 

كردند، در جامعه فيودالى افغان شعارهاى مى  زمزمه

گفتند: "پرولتارياى مى  دادند!!مى  انقلاب پرولترى

پذير جهان متحد شويد" انقلاب پرولترى برگشت نا

 است!!، مرگ بر امپرياليزم امريكا، !! 

زمانيكه مسكو تصميم گرفت نيروهايش را به 

افغانستان بفرستد، كمونست ها در پيشاپيش قواى 

روسى عليه ملت خود جنگيدند، با مردم خود خشن تر 

از روس ها برخورد كردند، خانه هاى شانرا با توپ و 

، در دفاع از تانك بستند، بر قريه هاى شان بم ريختند

كمونيزم بر احدى رحم نكردند، مرتكب قتل هاى 

وحشيانه دسته جمعى شدند، تمامى اين كارها نشانه 

اخلاص شان نسبت به كمونيزم و صداقت شان در 

وابستگى بود، ولى اين "وابسته هاى سرسپرده" و 

دفاع از آنان نه تنها دست آوردى نداشت، بلكه بينى 

مسكو را ريخت، كمونيزم  روس ها را بريد و آبروى

شكست ناپذير را رسوا ساخت، امپراطورى مهيب 
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اتحاد شوروى را به زوال كشاند، تجربه حمايت از 

"كمونست ها" براى روس ها تجربه ناكام بود. به 

آنها گفتند: چاره اى جز كنار رفتن نيست، نخست ما 

رويم، اگر نتوانستيد بدون حضور فعال ما مى  بيرون

انرا در اريكه قدرت حفظ كنيد، با يكى از موجوديت ت

مى  گروههاى دلخواه ما در صفوف مخالفين ائتلاف

د و با سازش ييآمى  كنيد، با سازش پذيرها كنار

 ً جنگيد، سلامى زدند و اطاعت مى  ناپذيرها مشتركا

كردند. به اين ترتيب مرحله دوم فرا رسيد، مرحله 

وصيات تعويض مهره ها، انتخاب مهره جديد با خص

تازه، بجاى وابسته كمونست، وابسته مجاهد!! وابسته 

مسلمان نما!! اين وابسته بر سرش پكول مجاهدين و 

بجاى بروت هاى پهن استالينى ريش دراز، كمونست با 

كرد و او با تسبيح مى  جام هاى ودكا خود را تخدير

كند، سلاح و مهماتش روسى، مى  ديگران را تخدعه

سوى روس ها، مثل كمونست با تمويل و تجهيزش از 

كند، بر مى  جنگد، كشورخود را ويرانمى  ملت خود

 ريزد، خانه هاى مردم را با توپ و تانكمى  قريه ها بم

بندد، اما بمهاى اسلامى، و توپ و تانك جهادى، مى 

براى دفاع از دولت اسلامى!!  ،جنگ براى روس ها نه
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مثل  دولت قانونى تحت حمايه مشروع روس ها، آنان

كشتند، برعكس مى  كمونست ها نيستندكه بطور ناجايز

كشند، با نعره مى  كنند، بنام خدامى  اينها ذبح شرعى

كنند، مى  آغاز اٰاللّ برند، و با بسم مى  اكبر سر اٰاللّ 

مى  هدف بدى نيز ندارند، براى اقامه دولت اسلامى

گيرند، اين به معناى مى  جنگند! اگر از روسها سلاح

شدن به دشمن نيست، دشمن ما كه اتحاد تسليم 

شوروى بود، پوز اتحاد شوروى را كه ما به خاك 

ماليديم، روسهاى امروز غير از روس هاى زمان 

اتحاد شوروى اند!! وابسته هاى كمونست در توجيه 

گفتند: ما روس ها را دعوت مى  تهاجم قواى شوروى

ت نكرده ايم، آنها بنابر مجبوريت، بخاطر كمك با مل

افغان براى دفع و طرد تجاوز امپرياليزم جهانخوار 

ردند. نجيب ى گوارد افغانستان شده اند كه بزودى برم

در لست افتخارات خود بيرون كشيدن قواى شوروى 

نوشت،... ولى وابسته هاى مسلمان!! مى  را با آب طلا

كنند كه نيروهايش را مجدداً به مى  از مسكو دعوت

تنها از تهديد حمله قواى روسها  افغانستان بفرستد، نه

كند، با نمى  گويند: اين كفايتمى  كنند بلكهمى  حمايت

شود، و نتيجه نمى  اين كار مشكل افغانستان حل
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دهد، بايد كار مؤثرترى صورت نمى  خاصى تحويل

خوانند نمى  گيرد، اين وابسته ها امريكا را امپرياليزم

برعكس شوند، نمى  و اشتباه كمونستها را مرتكب

راكتى  هخوانند، حملمى  امريكا را مدافع حقوق بشر

امريكا را بر افغانستان نيز حمله شرعى و مطابق 

شمارند! ! مى  معيارهاى مسلم حقوق انسانى

بنيادگرايى اسلامى را خطر جدى براى منطقه و جهان 

آرند، و تمامى دنيار را به مقابله اين خطر مى  بحساب

ريكه كمونست ها از آن ننگ خوانند و كامى  جدى فرا

 دهند.مى  داشتند، اينها با افتخار و سربلندى انجام

جنگ كمونست ها باعث بيدارى ملت مسلمان ما و 

رديد، ولى جنگ اين وابسته ها موجب ى گامت اسلام

سرافگندگى ملت و بيزارى امت از جهاد گرديد! جنگ 

ن كمونست ها اسلام را از انزوا به متن جريانات حاد بي

المللى آورد و براى ايفاى نقش فعال و مؤثر آماده 

ساخت و همه را به اين متقاعد ساخت كه با تمسك به 

توان حماسه ها آفريد، به سربلندى و مى  اسلام

استقلال و آزادى رسيد، تجاوز را دفع كرد، ابرقدرت 

ها را بزانو درآورد، ولى جنگ اين وابسته ها، اسلام 

برد، جهاد را تجربه ناكام وانمود را مجدداًًٍ زير سوال 
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كرد، قربانى هاى ملت شهيد پرور را بهدر داد، 

پيروزى را به شكست تبديل كرد، روى سياه دشمن را 

سفيد كرد، و او را كه سرافگنده از كشورما بيرون 

 رفته بود به تهاجم ديگرى تشويق و ترغيب كرد.

 د: كدام يكى از اين دو وابسته خطرناك بود؟!ييبگو

د: مگر قضاوت قرآن درمورد منافقين كه آنها ييبگو

شمارد و جايگاه آنانرا اسفل مى  را بدترين دشمن

 خواند، قضاوت دقيق نيست؟!مى  السافلين
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حزب سازى ها در خارج از 

 كشور
سرزمين ايران نيز مثل پاكستان در بيست سال 

انقلاب اسلامى افغانستان بسترنرم تولد احزاب افغانى 

ده، پس از هر چندگاهى شاهد تولد حزب جديدى بو

بدست مهمانداران ايرانى و پاكستانى بوده ايم. پس از 

آغاز مهاجرت ها و سرازيرشدن افغانها به ايران و 

گروهك سازى ها آغاز شد، هركى بر  هپاكستان سلسل

بام خانه اش بيرقى برافراشت، دفترى باز كرد، 

ازمراجع را حاصل  اعلاميه اى تحويل داد، حمايت يكى

آيا  مربوطه مجوز گرفت، شد حزبى!! هكرد، و از ادار

احزاب به شكل بالا متولد شدند و يا به اين شكل كه 

ادارات مربوطه براى اثبات فعاليت هاى مثمر شان 

ناراضيان احزاب جهادى را جذب كردند و يا بهتر 

م عده اى را از اين احزاب ناراض ساختند، ييبگو

د، حمايت نمودند، دفترى براى شان در تمويل كردن
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تهران و مشهد، اسلام آباد و پشاور گشودند، 

خوابگاهها در اختيارشان گذاشتند، مجوز مهر، تاپه و 

نشان و نشريه اعطا كردند و بدين ترتيب از آنان حزب 

ساختند و شمار احزاب افغانى مقيم ايران را بيش از 

اينكه به دو شكل احزاب مقيم پاكستان درآوردند؟ و يا 

 بالايى؟ برخى از آن ازدواج و ديگران از اين صيغه!!

در سياست هاى ادارات مربوط به افغانستان در 

 ايران چند نقطه بارز را شاهد بوده ايم: 

الف: از يك محور قوى و نيرومند، قابل قبول براى 

اكثريت جامعه ما حمايت نكرده اند، در عوض بر 

شته اند كه با بافت اجتماعى محورى سرمايه گذارى دا

ساخت، تحميل آن بر كشور ما د شوار و نمى  جامعه ما

حتى محال بود، ايران در اين مدت تلاش كرده است تا 

اقليت ها را بر محور قوم تاجك و تحت رهبرى سياسى 

ربانى و زعامت نظامى مسعود جمع كند، جبهه متحدى 

اهل  از آنان درست نموده و جايگاه دلخواهى براى

تشيع در اين جبهه تدارك ببيند، نتيجه طبيعى تشكيل 

چنين محورى رفتن به جنگ بوده جنگى كه پيروزى 

كرد و نتائجى تحويل داد كه مى  در آن مستحيل جلوه

م يياز بدو تكوين اين جبهه قابل پيش بينى بود. اگر بگو
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كه ريشه كشتارگاه هاى مزار، باميان و هرات را بايد 

 .ها جستجو كرد مبالغه نكرده ايم در اين سياست

ايران در توحيد نيروهاى مخلص جهادى بريك  –2

محور قوى و مؤثر ناكام بوده و حتى نتوانسته اهل 

تشيع را در حزب واحد، منسجم، تحت رهبرى و قيادت 

شخصيت مؤثر و قوى جمع كند، تعداد زياد گروهاى 

اهل تشيع در ايران تشكيل گرديده، بطور جداگانه 

مايت شدند، بداخل رفتند، جامـعه شيعه را متفرق ح

ساختند، به درگيرى هاى خونين كشانده شدند، عده اى 

با دولت ساخته و در جبهه ائتلافى شركت كردند و 

تحت بيرق دولت با همكيشان خود جنگيدند، ايران در 

اين ميان از گروههايى حمايت كرد كه شامل جبهه 

 ـاست كه دولت ربانى  ائتلافى شدند، مايه تعجب اين

مسعود با آنكه دست هاى زمامداران آن تا آرنج به 

خون شيعه ها سرخ است مورد حمايت تهران بوده 

 است.

ايران بجاى آنكه با احزاب نيرومند جهادى  –3

برقراركند برعكس افراد ناراض اين  روابط دوستانه

احزاب را در آغوش گرفته و آنانرا به ساختن احزاب 

تشويق كرد، مولوى منصور را از حركت  جداگانه
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انقلاب جدا كرد، برايش حزب ساخت و دفترى در 

زمانيكه يكى از  تهران و مشهد در اختيارش گذاشت !!

معاونين حزب ناراض شد، مورد تشويق تهران قرار 

گرفت و تسهيلاتى براى فعاليت هاى سياسى حزب 

 مستقل در اختيارش گذاشت.

ر حزب به انشعاب و تشكيل تعداد زياد ديگرى را د

حزب مستقل تشويق كردند كه نه نتيجه اى به نفع 

ايران تحويل داد و نه آنان توانستند حزب و گروهى 

درست كنند، اكنون نيز عده اى را به انشعاب از حزب 

اسلامى و تشكيل گروه مستقل و پيوستن به مسعود و 

ربانى و جنگيدن تحت قومنده آنان تشويق كرده است، 

براى شان  امكانات در اختيارشان گذاشته، مهر و تاپه

ساخته، دفتر و خوابگاه براى شان باز كرده، يكى را 

براى كارهاى سياسى استخدام نموده و در جلسات 

بىمحتواى مشتمل بر عناصر التقاطى، شاه پرستان، 

راها، ناراضيان از احزاب، غرب ى گميانه روها، مل

جهادى جمع نموده بر آن پرست ها و عده اى باسوابق 

 كند كه اين همـآيش هامى  سرمايه گذارى دارد وگمـان

كارى را پيش خواهد برد و نتيجه اى حاصل خواهد 

 كرد.



 

277 

 

 

 –ديگرى را تشويق نموده تا در حكومت ربانى 

مسعود شامل شود و افراد حزب را در پاى آنان ذبح 

كند و به جنگ عليه طالبان و به سود ربانى و مسعود 

 كشاند.ب

با حركت اسلامى و حزب وحدت نيز همين برخورد 

د و را دارند، از اين احزاب نيز عده اى را جدا كرده ان

 در كنار ربانى و مسعود برده اند و تحت قومنده آنان

 گذاشته اند.

م: كسيكه با حزب خود ييگومى  به اين دوستان

جفاكند، با حزبى كه در آن بزرگ شده، صاحب نان و 

شان شده، آيا ممكن است به شما صادقانه و نام و ن

 مخلصانه خدمت كند و وفادار بماند.

كسانيكه طمع پول و توقع چوكى و مقام، آنانرا به 

مى  بريدن از حزب و پيوستن به منابع تمويل كننده

مانند كه پس از بزرگ شدن مى  كشانند به شاخه اى

در تنه يك درخت درپى پيوند زدن شان به درخت 

 باشند. ديگرى

ما معتقديم كه درخت دولت ائتلافى از ريشه خشك 

 دهد و به بارمى  شده، نه با ريختن آب در پاى آن برگ

نشيند و نه با پيوند شاخه بزرگ شده در تنه مى 
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دهد. هر مى  شود و حاصلمى  درخت ديگرى سرسبز

تلاشى براى به بارنشاندن اين درخت خشك بهدر 

  خواهد رفت.
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 كدام صلح؟! كدام جنگ و
جنگ كه همواره با خونريزى، ويرانگرى و قانون 

شكنى توأم است و باعث تجاوز و حق تلفى و ايجاد 

گردد، كمتر جاذبه دارد و مى  خوف و ترس ميان مردم

شود، ولى صلح كه همواره مى  بيشتر با اكراه استقبال

شود كه ديگر مى  در پايان جنگ ها و در اثنائى عنوان

به ستوه آمده اند و تحمل مشكلات،  مردم از جنگ

دردها و رنج هاى ناشى از جنگ بردوش شان 

بيشتر دارد و  هسنگينى كرده است، كشش و جاذب

طرفداران و هواداران زياد. با توجه به رد العمل مردم 

در برابر اين واژه ها و كشش و جاذبه آنهاست كه 

كنيم اكثراً جنگطلبان و عاملين جنگ، مى  مشاهده

كنند و مخالفين شانرا به جنگ مى  ح خواه جلوهصل

ً آنانكه بر اريكه مى  افروزى متهم نمايند، مخصوصا

قدرت تكيه زده اند و زمامدار و فرمانرواى جامعه اند، 

بيشتر از ديگران بر واژه صلح و امنيت تأكيد دارند و 
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كنند، در مقابل آنان، مى  جنگ و تشنج را تقبيح

خوانند، مى  امعه را ظالمانهكسانيكه وضع حاكم بر ج

و تغيير و دگرگونى در ساختار جامعه و نظام حاكم بر 

شمارند، در مورد واژه هاى جنگ و مى  آنرا ضرورى

انديشند. بايد بنگريم مى  صلح بر عكس اين زمامداران

كه كدام جنگ نامقدس و نفرت انگيز است و كدام صلح 

ان مقدس تومى  ؟ كدام جنگ راتأييدشايسته حمايت و 

 شمرد و كدام صلح را ناجائز؟!

ما جنگ هاى مقدس داشتيم، جنگ براى اسلام، 

جنگ در برابر حكومت هاى مستبد و دست نشانده و 

جنگ عليه اشغالگران روسى، اين جنگ را مجاهدان 

مؤمن و هدفمندى آغاز كردند و به يمن قربانى هاى 

 مخلصانه و صبر و صمود اين سنگرداران با ايمان به

پيروزى رسيد. خداى قدير آنانرا يارى كرد و ملت 

مؤمن در كنار آنان قرار گرفت، ابر قدرت شوروى 

 بدست آنان شكست خورد و به زوال محكوم شد.

در جريان اين جنگ يك جانب مصروف جنگ 

مقدس بود و جانب ديگرى مصروف جنگ نامقدس، 

جنگيد و ديگرى براى طاغوت، يكى مى  يكى براى خدا

جنگيد و براى دفاع از حق مى  م ايمان خودبه حك
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سلاح برداشته بود و ديگرى جنگجوى مزدور بود كه 

مى  دانست چرانمى  جنگيد،مى  به دستور اربابان خود

ريزاندكه براى آزادى مى  جنگد و چرا خون كسانى را

 جنگند.مى  كشور خود

پس از خروج قواى شوروى جنگ قبلى با تفاوت 

د، در اين مرحله برخى هاى اندكى ادامه كر

 ازجنگجويان مواضع شانرا تغيير دادند، ازيك جبهه به

ا ديگرى رفتند، عده اى از جبهه باطل بريدند و ب هجبه

جبهه حق يكجا شدند و عده اى از مجاهدان مؤمن 

 فاصله گرفتند و با كمونست ها كنار آمدند.

قبل از سقوط رژيم كمونست، يك جناح از جبهه 

وس ها سازش كرد و به دستور روس ها مجاهدين با ر

با كمونست ها جبهه ائتلافى تشكيل داد، مسكو اين 

جبهه ائتلافى را به مثابه قطعات افغانى ارتش خود 

عليه جبهه مجاهدين بكار گرفت، و به اين ترتيب جنگ 

روس ها و افغان ها به جنگى تبديل گرديد كه مهارش 

هيز آن از در دست زمامداران كرملين، تمويل و تج

سوى مسكو، ولى بجاى سرباز روسى، افغان بدست 

 شد.مى  افغان در آن كشته

مصارف جنگ نيز با چاپ بانكنوت هاى بىپشتوانه 
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شد كه فشار آن نيز بردوش ملت مى  افغانى تأمين

افغان است، روس ها با تبادله اين پول به اسعار 

آورند مى  خارجى هم هزينه چاپ بانكنوت ها را بدست

هم قيمت سلاح و مهماتى را كه به جنگجويان  و

 كنند.مى  وابسته به خود ارسال

جنگ با روس ها مقدس بود و صلح با آنان ناجائز، 

جنگ در كنار نيروهاى وابسته به اجنبى و براى تأمين 

منافع بيگانگان حرام است و كنار آمدن با آنان ناجائز. 

و به  جنگ براى رسيدن به قدرت با اتكاء به اجنبى

قيمت ريختن خون هم ميهنان خود ناجائز است و 

طلبان زور گوى در خدمت  -مقاومت در برابر قدرت 

اجانب، و دفاع از اسلام و تأكيد بر تأسيس دولت 

اسلامى و تشكيل حكومت منبعث از اراده مردم واجب 

است و عدم شركت در آن گناه و جرم، اطاعت از 

شدن به نيروهاى  دست نشانده اجانب و تسليم حكومت

خود خواه و جاه طلب و تن دادن به ذلت و انحنا در 

برابر زورگويى و بيعت با زعيم قلدر و جابر و ستمگر 

منافى ايمان است و مغاير عزت النفس آدمى. جنگىكه 

جبهه ائتلافى عليه حزب اسلامى براه انداخت، سوق و 

اداره آن در دست جنرالان كمونست بود و هدف آن 



 

283 

 

 

جاهدين از صحنه، نخست حزب اسلامى و حذف م

سپس گروههاى ضعيف مجاهدين، حزب اسلامى چاره 

اى جز مقاومت و دفاع از خود نداشت، اگر حزب 

ايستاد مرتكب اشتباه نمى  اسلامى در برابر اين توطئه

و گناه شده بود، ولى جنگى كه امروز ميان دو طرف 

رر نه قابل توجيه است و نه مب درگير ادامه دارد

شرعى دارد، اين جنگ به ضرر ملت ما و سود 

كند و مى  دشمنان است، يك جناح را كى جى بى حمايت

مى  براى اهداف و اغراض نارواى خود در منطقه

جنگاند، جناح ديگرى را حكومت بىنظير بوتو تأسيس 

كرد، آموزش داد، سلاح و پول در اختيارش گذاشت، با 

واى خود بكار مجاهدين جنگاند و براى اغراض نار

جنگد، قصد مى  گرفت. هردو طرف براى اقتدار خود

شان تحميل سلطه خود بر افغانستان و واداشتن افغان 

ها به بيعت اجبارى و تسليم شدن به سلطه و 

حكمروايى آنان است، خواهان حكومت زور و جبر اند، 

اين جنگ ها نامقدس و ناروا بوده، هركى در كنار آنان 

 جنگد، ايمان خود را به خطرمى  هاو براى سلطه آن

مى  اندازد، آخرت خود را براى دنياى ديگران تباهمى 

جاه طلبان خدا  كند، دستهاى خود را براى سلطه
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 كند.مى  ناترس به خون برادران مسلمان خود سرخ

سفيه ترين انسان كسيست كه آخرت خود را براى 

 دنياى ديگران تباه كند.
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 ند كرد؟آيا مردم قيام خواه
عده اى از افغان ها به اين باور اند كه بحران 

توان حل كرد، تمامى راه نمى  كشور را جز با قيام ملى

هاى حل ديگر به بن بست انجاميده و از حل بحران 

كشور عاجز مانده است، نه پيروزى يك طرف بر 

طرف ديگرى راه حل است، نه ائتلاف ميان دو طرف 

تلافى، هردو طرف امتحان درگير و نه تشكيل جبهه ائ

خود را داده، نبايد انتظار عملكرد بهتر از گذشته را از 

دو گروه مذكور داشت. آنها برنامه اى ندارند، شعارها 

نا مشخص و نا مقدس است، جز  ،و اهداف شان مبهم

تكرار تجارب خونين گذشته و اعمال سياست هاى 

از  ناكام شان برنامه ديگرى ندارند. پيوستن با يكى

 دوگروه درگير نه تنها راه حل نيست و به جنگ پايان

نمى  بخشد و منتج به استقرار حكومت اسلامىنمى 

كند، مى  گردد، بلكه يك جنگ را به جنگ ديگرى تبديل
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جنگ دوگروه را به نزاع قدرت در صفوف گروه فاتح 

نمايد، افغانستان را در كام قدرت هاى حامى مى  تبديل

د، استقلال و آزادى كشور را به اندازمى  طرف فاتح

اندازد، و قربانى هاى بيدريغ ملت مجاهد ما مى  خطر

 دهد.مى  در راه تأسيس دولت اسلامى را بهدر

هيچ انسان آگاه و باخبر از معادلات سياسى منطقه 

و ظروف و شرايط حاكم بر افغانستان و كشورهاى 

ام تواند از اين حقيقت انكاركند كه قينمى  همسايه اش،

ملى كوتاه ترين، مطمئن ترين و مصئون ترين راه حل 

بحرانهائى است كه از مداخلات بيرونى قدرت هاى جاه 

طلب در امور داخلى كشورها و سرمايه گذارى آنان بر 

ادامه جنگ و تلاش براى تحميل چهره هاى مزدور بر 

سرنوشت ملت هاى مظلوم اين كشورهاى جنگ زده 

و آزادى كشور، وحدت ملى، است.كسانيكه به استقلال 

تماميت ارضى، سربلندى ملت و عدم وابستگى به 

كنند مى  نيروهاى توسعه طلب باور دارند، بخوبى درك

نمى  كه از طريق جنگ به كمك نيروهاى مداخله گر

توان به اين اهداف رسيد. اين نيروها نه بخاطر خدا ما 

كنند، نه بنابر دلسوزى به وضع درد آور مى  را كمك

مردم ما و نه بنابر احساس مسئوليت انسانى شان؛ 
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اينها براى يك وجب زمين، مقدار ناچيزى از ذخاير 

زيرزمينى و رو زمينى ما از اين نيز باك ندارند كه 

افغانستان ويران شود و تمامى مردم ما كشته  ههم

شوند. اينها منافع منحط شانرا در ادامه جنگ در 

روهها و شخصيت هاى كنند و گمى  افغانستان جستجو

پست، خود فروش و قوم فروش را براى ادامه جنگ 

كنند، مهار اين مى  انتخاب كرده اند و تمويل و تجهيز

جنگ ها بدست نيرو هاى تمويل كننده است، نقش 

چون ابزارى بيش  ،گروههاى درگير در اين جنگ

نيست، شبيه به نقش توپ و تانك است كه در ظاهر 

لرزاند، ولى در واقع پاره آهنى مى  غرش آن زمين را

است كه به حركت انگشت كسى به غرش درمىآيد و 

 كند و دود و آتش بيرونمى  كشد و پرتابمى  فرياد

دهد كه بر گردن آن سوار است و بهر سو خواست مى 

 رود.مى  كند و عليه هركى خواست نشانهمى  توجيه

امتياز قيام ملى در اين است كه متكى به خود بوده، 

تواند آنرا مهار كند، نه نمى  هيچ نيروى اجنبى

توان از بيرون تعيين كرد، نه اهداف مى  شعارهايش را

و آرمان هايش را، نه حركت و دوام و توقفش را؛ 

مهار آن بدست مردم است، قيادت آن از متن مردم 
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برمىخيزد، قيادتش دلخواه اجنبى و تحميلى نيست، 

شروع و ختمش، باشند، نمى  قهرمان هاى وارداتى

باشد، نمى  شدت و ضعفش بدست نيروهاى اجنبى

چنان نيست كه سرنوشتش از بيرون رقم بخورد، 

ضعف و قوتش به نيروهاى تمويل كننده مربوط باشد، 

قيام هاى ملى با يك حركت سريع و تند به بحران ها 

بخشد و به حكومت هاى مردمى برخاسته از مى  خاتمه

 لو جنگ هاى طولانى راشود، جمى  متن مردم منتج

انجامد، مى  گيرد. جنگ هاى طولانى به وابستگىمى 

چون به تجهيز و تمويل از بيرون ضرورت دارد، 

مى  احتياج به تمويل و تجهيز گروهها را به وابستگى

كشاند، قيام هاى ملى متكى به امكانات مردمى بوده، با 

 يك اقدام قاطع، كوتاه و سرنوشت ساز به بحران خاتمه

 بخشد.مى 

 اما قيام هاى ملى چند تقاضاى مبرم دارند:

شرايط حاكم بر جامعه بايد به حدى براى مردم  –1

غيرقابل تحمل باشد كه اكثريت ملت ضرورت قيام ملى 

را احساس كنند، استبداد، اختناق، فقر، گرسنگى، 

خوف، ترس، جنگ، بىامنيتى و... مردم را به ستوه 

راههاى ديگرى جز  ههمآورده و احساس نمايند كه 
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قيام ملى بروى شان بسته شده است و هيچ چاره اى 

 جز توسل به جنگ مرگ و زندگى ندارند.

مردم از نظام حاكم و از  و انزجار عميق نفرت –2

كه اين حالت را در كشور باعث شده اند و گروههايى 

باور به اينكه اينها قادر به تغيير در وضع خود و 

 از وضع غم انگيز موجود نيستند. جامعه و نجات مردم

موجوديت گروه يا محورى كه طرف اعتماد  –3

و  مردم بوده، و اكثريت مردم از آن انتظار رهبرى قيام

تحقق آرمان ها بدست آن را داشته باشد، محورى كه 

برنامه روشن و عملى براى خاتمه بحران، و 

شعارهاى واضح و واقعبينانه براى آينده كشور پس از 

 رروزى قيام داشته، و بديل شايسته و قابل اعتماد دپي

 برابر محورهاى موجود و هرم هاى قدرت داشته باشد.

كاملاً فراهم است، شرط سومى نيز  2–1شرط هاى 

به اين دليل فراهم است كه ملت گروهها را آزموده اند، 

محورهايى را در گذشته و در اثناى مقاومت خود عليه 

تماد يافته اند و در هرده و هر تجاوز اجنبى قابل اع

دره اى شخصيت هاى صالح و شايسته اعتماد را 

دارند. اگر اين محورها و شخصيت هاى طرف اعتماد 

مردم با طرح قيام ملى توافق كنند، تقاضاى سومى قيام 
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شود. ولى در مورد شرط چهارمىبايد مى  ملى فراهم

ى گفت: بايد مردم را از آينده مطمئن ساخت، شعارها

قيام ملى را بايد چنان با دقت و واقعبينانه انتخاب كرد 

كه قناعت مردم و قيام گران فراهم شود، تشويش شان 

در رابطه با عدم تكرار تجارب تلخ و خونين گذشته 

رفع گردد، هيچ قيام ملى بدون شعارهاى واضح نه به 

مى  آورد و نه به نتيجهمى  افتد و نه دواممى  راه

در قيام قبلى اين حقيقت را ثابت كرد، رسد. تجربه ما 

طرد اجنبى، آزادى و  ،شعارهاى انقلاب واضح بود:

استقلال كشور، حكومت دلخواه اسلامى، مردم 

حاضرشدند براى اين شعارها قربانى بدهند، آنرا عزيز 

تر از جان و مال خود شمردند، باكى نداشتندكه براى 

د تحقق اين شعارهاى مقدس و عزيز از جان خو

بگذرند، به استقبال شهادت بروند، خانه شان ويران 

شود، قريه شان با خاك يكسان گردد، از احدى طمع و 

گذاشتند، خود را نمى  توقعى نداشتند، بر احدى منت

شمردند، ولى زمانيكه مى  مرهون احسان هر مجاهد

دشمن اجنبى را طرد كرد، و كشورش را آزاد ساخت، 

ر، بدست عده اى از در جريان جنگىكه دشمن مكا

خودى هاى در خدمت اجنبى راه انداخت، با وضعيتى 
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رو برو گرديد كه شعارهايش مغشوش و غيرقابل 

قبول، آرمانهايش نامقدس، انگيزه هايش شيطانى، 

محورهايش وابسته، قيادت هايش تحميلى و دلخواه 

اجنبى، نه جنگ در كنار يكى عليه ديگرى را جائز و 

ه پيروزى يكى بر ديگرى را حلال شمارد و نمى  مفيد

 خواند.مى  مشكلات خود

م: قيام شما نه براى طرد يكى و يياگر به مردم بگو

تحميل ديگريست، نه براى سرنگونى اقتدار اين گروه 

و تسلط آن گروه ديگرى، نه خاتمه يك جنگ و وارد 

شدن به جنگ هاى محتمل ديگرى، بلكه قياميست 

ده صلح پايدار، تأسيس براى خاتمه دائمى جنگ، اعا

حكومت دلخواه خودتان، منبعث از اراده مردم، 

مى  حكومت منتخب اسلامى، زعامت تانرا خود انتخاب

د، رهبرى يينمامى  كنيد، سرنوشت تانرا خود تعيين

كشور بدست شما و نمايندگان تان خواهد بود، 

يابد، مداخلات بيرونى مى  زورگويىها و قلدرىها پايان

، نخست در هر ولايتى شوراى مقتدرى شودمى  قطع

گردد كه اداره ولايت را متصل قيام ملى مى  تشكيل

تشكيل داده و در مرحله عبورى بر تمامى اجراءات 

كند، نمايندگان ولايت را به شوراى مركزى مى  نظارت
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نمايد، شوراى مركزى حكومت مؤقت مى  معرفى

 كند، كه اداره كشور در مرحله مؤقت بطورمى  درست

كامل در اختيارش بوده، بر تمامى كشور مسلط بوده و 

در مجامع بين المللى افغانستان را تمثيل خواهد كرد، 

كند و مى  اردوى ملى تشكيل داده و انتخابات را برگزار

دهد. اگر مى  قدرت را به حكومت منتخب اسلامى انتقال

مردم از اين ناحيه مطمئن شوند باور داريم كه آخرين 

موانع از سر  هگردد و هممى  ملى نيز فراهم شرط قيام

شود، افراد آگاه، مى  راه انقلاب مجدد برداشته

افغانهاى مؤمن، مجاهدان با هدف، وطنخواهان دلسوز 

به مردم، گروهـهاى آزاد و مستقل و غيروابسته، 

خواهند مردم مظلوم شان بيش نمى  دردمندان، و آنانكه

تحميلى بسوزند،  از اين در كوره جنگ هاى نامقدس و

تحقير و توهين شوند، بايد دست بهم بدهند و از طرح 

قيام ملى براى نجات كشور از وضع غم انگيز فعلى و 

آينده وخيم آن حمايت كنند و براى سهمگيرى فعال در 

آن آماده شوند. اين قيام به مجاهدان هدفمند، سربلند، 

آزاد، آماده ايثار و خدا پرست و دلسوز به مردم 

رورت دارد، جنگجويان مزدور و تفنگداران حرفوى ض

نظامى براى  ـكه تعهد شان با هر گروه سياسى 
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اغراض پست مالى بوده، جنگ شان جنگ بدست 

جنگند مى  آوردن پول است، باكى ندارند كه براى كى

كشند و كى را به مى  جنگند، كى رامى  و براى چه

اين سهمگيرى در  هرسانند، اينها شايستمى  قدرت

قيام نيستند، نبايد از آنان چنين انتظارى را داشت، در 

قيام ملى بايد براى طرد اين جنگجويان  اصل اين

، براى نجات مردم از تسلط نيروهايى مزدور براه بيفتد

گروگان  كه مردم را به كمك سلاح و مهمات دشمنان

 گرفته اند.

و  اين قيام حتماً و خلاف انتظار خيلى از تحليلگران

با  د آنرا تسريع كنيم وييزودى براه خواهد افتاد، بياب

مسئوليت ايمانى و دين وطنى  سهمگيرى فعال در آن

 م.ييخود را ادا نما

 رب العالمين لٰلّ والحمد 

پايان
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